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پروند  ه ویژه خانود  ه    22
 خانواد  ه یک واحد   زیستی است که تشکیل آن 
مبتنی بر پیوند   زناشویی است. روابط د  رون خانواد  ه و 
مسایل پیرامون آن نیز از پیچید  گی ها و ظرافت های 
تأثیر  افراد   خانواد  ه  ویژه ای برخورد  ار است، چون 
متقابلی بر رفتار همد  یگر و جامعه د  ارند  . از آنجا که 
نشریه »حریم امام« ارزش و اعتبار ویژه ای برای این 
نهاد   مقد  س قائل هست، هر د  و هفته یکبار پروند  ه 
ای را با عناوین مختلف د  ر کارآمد   ساختن خانواد  ه 
د  ر امر ازد  واج، همسرد  اری، فرزند  پروری و تحکیم و 
ارتقاء ساختار و کارکرد   خانواد  ه و کاهش آسیب ها 
و مشکلات تد  ارک د  ید  ه است که د  ر آن مطالبی را 

تقد  یم می کند   که مطالعه آن خالی از فاید  ه نیست.
مصطفی سلیمانی د  بیر بخش خانواد  ه

دکتر اصغر کیهان نیا:
رسانه ها نباید جوانان را از ازدواج بترسانند!

23

24همسرداری به سبک روح الله

حقوق زنان برابری یا نابرابری؟
28رضا قاسمی

انتخاب همسر با چشمان باز
27مریم عطاریان

فوت  فن مقابله با دخالت دیگران در زندگی  
26سارا هجری

هنگام دعوای کودکان چه باید کرد؟   
29جمشید کمایی

بسم الله الرحمن الرحیم
عمید الدین آیت الله العظمی 

سید محمد هادی میلانی 
از مراجع عالیقدر تقلید و 
علمای تاثیر گذار و پر آوازه 

معاصر است که در هر دوره ای  
از زندگی پر بار خود، نقش 

ارزنده و ماندگاری را بر جای 
گذاشته است.

حریم امام در آستانه هفدهم 
مرداد ماه، سالروز وفات آن 
عالم برسته، ابعاد گوناگون 

شخصیت ایشان را مورد بحث 
و بررسی قرار داده است.

آیت الله رجبعلی رضا زاده:
کاری کنید که با قصد قربت به من بد بگویند

6

آیت الله سید جعفر سیدان:
حوزه نجف را به مشهد آورد

9

حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق کاملان:
عده ای از معممین بر اختلافات دامن زدند

13

حجت الاسلام والمسلمین حسن کمالی ساروی:
آبرویش را برای انقلاب گذاشت

15

حجت الاسلام والمسلمین علی اعتمادی:
به حوزه علمیه مشهد رونق داد

18

حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر امینی سبزورای:
برای طلاب سطوح عالی  مدرسه تعلیم وعّاظ 

تاسیس کرد

17

حجت الاسلام والمسلمین علی فضل بیرجندی:
به دنبال عزت طلبه ها بود

20
حجت الاسلام والمسلمین محمد صبحی:

می فرمود دشمن ترین دشمن شما نفس خودتان است

21

حجت الاسلام والمسلمین منصور معلمی:
میرزا نائینی روی مرحوم میلانی حساب باز کرده بود

19

این شرح بی نهایت
30محمد رجائی نژاد و روح الله صباغی

زوار امام رضا علیه السلام 
31به عطیه ی خدا نزدیکند

آقای سید محمد مهدی میلانی:
11نیم نگاهی هم به مرجعیت نداشت



3

پنجشنبه 12 مرداد ماه 1396| سال ششم | شماره 279    

با سلام. خوب است شما رسانه ها و مطبوعات، اشکالات قوانین انتخابات 
مجلس و ریاست جمهوری و شوراها را بررسی دقیق و منطقی نمایید؛ تا هم 
مردم اگاه تر شوند، و هرچه زودتر یک مجلس باز بینی اساسی در همه ی قوانین 
انتخابات مختلف داشته باشد؛ تا این اشکالات ومشکلاتی که اخیرا درانتخابات و 
تبلیغات مسرفانه به وجود امد، تکرار نشود. آیا کاندیدایی که ده ها میلیون خرج 

می کند چه هدفی دارد؟ 
0913....714     

سلام علیکم. از متصدیان نشریۀ خوب و جامع حریم امام تشکر و قدردانی 
می کنم و همۀ تلاش ها و زحمات مشکورتان برای احیای فرهنگ انقلاب و تشیع 
از دیدگاه حضرت امام را ارج می نهم و امیدوارم این جامع نگری و قرائتی که از 
اندیشه های حضرت امام در نشریۀ خود بازتاب می دهید، بتواند به آن عمق و 

وسعت لازم برسد و همگان از آن بهره مند بشوند.
0912....218  

سلام. امیدوارم نشریۀ شما بتواند افکار، اندیشه های علمای بزرگی مانند 
آیت الله میلانی را به به جامعه امروز  بشناساند.

0935....315 
پاسخ: با سلام نشریه این هفته را به موضوع بزرگداشت آیت الله میلانی 

اختصاص داده ایم.  

از زحمات بیدریغ شما در نشر اندیشه حضرت امام خمینی ره تشکر می نمایم.
@hajialiakbari 

1. قرآن کريم در بسياري آيات خود، گاه در قالب انشاء و استفهام، و زماني در پوشش 
اخبار، مرزهاي موجود ميان مفاهيم مختلف را مشخص کرده، شأنيت و جايگاه هر يک 
را نمايان مي سازد. گاه پاك را از ناپاك جدا مي کند؛ »قُلْ هل يستوي الخبيثُ و 
الطيّب...« )مائده: 100(؛ زماني ميان زنده و مرده مرز مي نهد: »و ما يستوي الأحياء 
و لا الأموات...« )فاطر: 22(؛ در آيه اي بينا را از نابينا ممتاز مي گرداند: »و ما يستوي 
الأعمي و البصير...« )غافر: 58(؛ در آيه اي ديگر فاصله ميان اهل بهشت را با اصحاب 
جهنم تصوير مي کند: »لايستوي أصحابُ النّار و أصحاب الجنّة« )حشر: 20(؛ 
زماني هم پا فراتر نهاده بر عدم تساوي نيكي و بدي انگشت مي نهد: »لاتستوي 
الحسنةُ و لا السيئةُ...« )فصلت: 34(؛ و گاهي نيز از تمايز مؤمن و فاسق خبر مي 

دهد: »أفمن كان مُؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون« )سجده: 18(. 
تأمل در آيات ياد شده و نيز بسياري آيات ديگر از اين دست، که کوتاهي مجال، 
فرصت ذکر آنها را فراهم نمي آورد، نشانگر اين حقيقت است که کمالي خاص، حياتي 
طيبه و جاويد را براي انسان فراهم مي آورد و البته قرآن کريم خود آن کمال خاص 
را »علم الهي« معرفي مي کند. گواه روشن بر اين ادعا نيز استحكام و ظهور آيه »قل 
هَلْ يستوي الّذين يعلمون و الذين لايعلمون« )زمر: 9( است. افزون بر آنكه ذات 
مقدس حق در آيه اي ديگر صاحب علم الهي را در رديف فرشتگان، در شمار گواهان 
توحيد معرفي مي کند: »شهدَ الله أنّه لا إله إلاّ هوَ و الملئكةُ و اوُلوُا العلمِ قائماً 

بالقسطِ لا إله إلاّ هو« )آل عمران: 18(  
2. پيش از اين و در سخني ديگر به اين نكته توجه داده شد که در فرهنگ ديني ارزش 
هر انساني با ميزان دانش و انديشه او سنجيده مي شود، و هر که در اين عرصه از دانش 
و انديشه بيشتري بهره مند گردد، ارزش و اعتبار بيشتري مي يابد: »أكثرُ الناسِ قيمةً 
أكثرهُمْ علماً و أقلّ النّاس قيمةً أقلّهمْ علماً« )من لا يحضره الفقيه، ج4، ص 394(، 
و همين امتياز، صاحب علم الهي را از ديگران متمايز ساخته، آنان را در کنار فرشتگان 
مي نشاند: »يرفع الله الذين امنوا منكم و الذين اوُتوا العلم درجتٍ«. )مجادله: 11.(

به اين ترتيب درجات مؤمن عالم، و نيز تفاوت رتبه  وجودي وي موجب مي شود که 
همسان فرشتگان و در رتبه ايشان، به معرفت و شناخت حق نائل شود و در اثر اين 
شناخت، به مرتبه هراس و نيز خضوع و خشيت از مقام کبريايي حق باريابد: »إنّما 
يخشي الله من عباده العلماء« )فاطر: 28(، چنان که فرشتگان نيز با معرفت خود در 

مقام خشيت سكونت گزيده اند: »و هُمْ من خشيتهِ مُشفقون« )انبياء: 28(. 
اين خشيت که در اثر معرفت فراهم آمده و زمينه را براي نيل به مقام شهادت فراهم 
آورده، تفضّل الهي و راه رسيدن به حيات طيبه و جاويد است، زيرا بهشت از آن کسي 

است که گوهر هراس را در درون خود زنده نگاه دارد. 
3. به اين بيان روشن مي شود که علم الهي ره توشه پر باري چون ترس و خشيت را 
به همراه دارد و البته همين ره آورد مبارك، افزون بر حيات طيبه و جاويد، حكومت 
حق را در زمين قوام و استمرار مي بخشد: »فَاَوْحي إليهمْ رَبّهمْ لَنُهلكنّ الظلمِينَ * 
و لَنُسْكِنَنّكم الأرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذِلكَ لِمَنْ خافَ مقامي و خافَ وَعيدِ« )ابراهيم: 
 ـ14(، به اين ترتيب همان گونه که بدون علم حقيقي ترس از خدا فراهم نمي آيد،   13
بدون خشيت و ترس از حق، حكومت در زمين ميسور نخواهد بود؛ به عبارت روشن تر 
حكومت در زمين بدون علم حقيقي الهي و تمسک به عالمان راستين و روحانيون خدا 
ترس و دانشمندان هراسناك از حق بر قرار نخواهد شد. زيرا عالم هراسناك از حق، از 
هيچ چيزي نمي هراسد، بلكه همه اشيا از او هراسانند؛ و البته اين مسئله اي دو سويه 
است به اين معني، آنكه ذات مقدس حق را نشناسد و از حضرتش نهراسد، به تدبير 
حق از همه چيز هراسان خواهد بود؛ چنان که در روايت نبوي خطاب به امير مؤمنان 
آمده است: »يا عليّ مَنْ خافَ اللهَ عزّوجلّ خاف مِنْهُ كُلّ شَي ءٍ وَ مَنْ لَمْ يَخف 
اللهَ عزّوجلّ اخافهُ اللهُ مِنْ كُلّ شي ءٍ« )من لا يحضره الفقيه، ج4، ص356(، زيرا 
جهان هستي سراسر سپاه و لشگر خداست که جز حق، کسي از کم و کيف آن آگاه 

نيست: »و ما يَعْلمُ جُنُودَ رَبّك إلاّ هوَ«. )مدثر: 31(
4. با توجه به آنچه گذشت مي توان گفت که آن که از موهبت ترس در برابر حق 
سبحانه و تعالي بهره اي نداشته باشد و در اثر آن به گردنكشي و عصيان مبتلا شود، 
مقهور قدرت حق در گستره نظام آفرينش خواهد گرديد؛ و در نقطه مقابل آن که گوهر 
شناخت حق را در ربايد، به مقام خشيت و ترس نائل مي شود و در اثر حضور در اين 
مقام، به سخاوت از همه دنيا در مي گذرد: »مَنْ عَرَفَ اللهَ خافَ اللهَ وَ مَنْ خافَ اللهَ 

سَخَتْ نَفْسُهُ عَنِ الدّنيا«. )کافي، ج2، ص68(
به اين بيان ترس و خشيت از حق، مرتبه اي کمالي است که در پرتو علم الهي فراهم 
مي شود، و اين نكته بديع از اهميت و مفهوم مهم ترين رسالت انبيا و وارثان آنان، يعني 
علماي دين و دانشمندان الهي که همانا انذار مردم است پرده مي گشايد و اين نكته 

البته پنهان نمي ماند که تا کسي خود نترسد، توفيق انذار ديگران را ندارد.

سرمقاله
 سید محمود صادقی

عالمان الهي و موهبت انذار

برای اشتراک نسخه الکترونیکی نشریه  به کانال حریم امام بپیوندید:

بخشی از وصیت نامه روحانی شهید
 شعبان جمشیدی راد: 

»آمدن ما برای خدا، و درس خواندن ما برای آشنا شدن با 
معارف الهی، و درک و فهم صحیح قرآن و اسلام، و متخلق 
شدن به اخلاق الهی، و در نهایت آدم شدن بود. پس بیاییم 
ایمان واقعی بیاوریم، و تقوای الهی را پیشه خود و ره توشۀ 
دنیا و آخرتمان قرار دهیم، و فریب دنیا، شیطان و نفس 
اماره را نخوریم، که بد منزلگاهی در انتظارمان خواهد 
بود. توجیهات پوچ و بی اساس و کلاه شرعی هایی را که 
برای خود درست کرده و می کنیم کنار بگذاریم. ... دروس 
و کتب حوزوی را خوب بخوانید، و مباحثه کنید، و قرآن 
و نهج البلاغه را زیاد مطالعه و وقت صرفش کنید، و روی 
آن ها دقت و تفکر کنید، و بدانید که مقام علم و عالم بسیار 

بالا است؛ مداد عالم از خون شهید افضل است.

پیام هفته

حریم شما

نشريه حريم امام، مشترک می پذيرد. 

شما می توانيد در اين طرح عضو شده و نشريه را هر هفته دريافت كنيد.
هزينه نشريه و پست، مبلغ سی و هشت هزار تومان می باشد كه به صورت سه 
ماه يكبار، پس از پايان دوره سه ماهه و دريافت دوازده شماره، توسط مشترک 

گرامی، به حساب نشريه واريز می شود.
در صورت تمايل به عضويت در اين طرح، مشخصات خود را به سامانه3000101012 

ارسال بفرماييد:
نام و نام خانوادگی، آدرس دقيق پستی، كد پستی و شماره همراه.

طرح اشتراک پرداخت پس از دریافت

شما می توانید انتقادات، پیشنهادات و نظرات 
خود را پیرامون نشریه، مسائل روز و... 

به سامانه 3000101012 
و  همچنین ایمیل: harim.emam@yahoo.com ارسال نمایید.
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آيت الله العظمی سيد محمدهادی حسينی 
ميلانی )1313-1395ق(، از مراجع تقليد 
شيعه است که بيشتر عمر خود را در عراق 
گذارند و در آنجا از درس علمايی چون شيخ 
ميرزا  و  عراقی  ضيا  آقا  اصفهانی،  الشريعه 
محمد حسين نائينی بهره برد. وی از سال 
1332ش در مشهد ساکن شد. سيد علی 
خامنه ایُ رهبر جمهوری اسلامی ايران مدتی 

نزد وی شاگردی کرد. 
از ميلانی آثاری از جمله محاضرات فی الفقه 
الاماميه و قادتنا کيف نعرفهم بر جای مانده 

است. 
آيت الله ميلانی در عرصه های سياسی و 
اجتماعی نيز فعال بود. او از انقلاب اسلامی 
ايران، رهبری آن و نهضت مردم عراق حمايت 
از  می کرد. وی در تأسيس مدارس علميه 
جمله مدرسه حقانی نقش داشت. با حضوری 
وی در مشهد، حوزه علميه اين شهر رونق 

گرفت. 
 زندگینامه

محرم  در ۷  ميلانی،  هادی  محمد  سيد 
1313ق در نجف زاده شد. نسبش به علی 
بن حسين)ع( می رسد. پدرش سيد جعفر 
حسينی از شاگردان شيخ حسن مامقانی به 
شمار می رفت. سيد محمدهادی در کودکی 
پدرش را از دست داد. مادرش، دختر شيخ 
دختر  همسرش،  و  مامقانی  محمدحسن 
عبدالله مامقانی )دايی سيد محمد هادی( 

صاحب تنقيح المقال بود.  
ميلانی تحصيلاتش را در نجف آغاز کرد، 
و در همانجا به تدرس مشغول شد. او بارها 
به ايران سفر کرد و در 1332ش که جهت 
زيارت قبر امام رضا)ع( به مشهد رفت، به 
درخواست مردم و برخی از علمای آن روز 
خراسان، در آنجا ماندگار شد و به تدريس 
خارج فقه و اصول پرداخت. وی در 29 رجب 
1395 برابر با 1۷ مرداد 1354 در 82 سالگی 
در مشهد درگذشت و در حرم امام رضا)ع( به 

خاك سپرده شد  
 استادان

شيخ ابوالقاسم مامقانی
شيخ الشريعه اصفهانی

آقا ضياء عراقی
ميرزا حسين نائينی

محمد حسين غروی اصفهانی
محمد جواد بلاغی

غلامعلی قمی سامرائی
سيد ابوالقاسم خوانساری

شيخ ابراهيم ساليانی
سيد جعفری اردبيلی

ميرزا علی ايروانی
ميرزا ابراهيم همدانی
ملا محسن تبريزی 

مشايخ اجازه
سيد حسن صدر

عبدالحسين شرف الدين
شيخ عباس قمی
آقا بزرگ طهرانی 

 شاگردان
سيد علی خامنه ای

عزيزالله عطاردی
سيد محمد حسينی زنجانی
محمدرضا شفيعی کدکنی

محمدتقی جعفری
کاظم مدير شانه چی

تحول در حوزه علميه مشهد
حوزه علميه مشهد پس از گذراندن مرحله 
دهه  در  تثبيت  سپس  و  حيات  تجديد 
1320ش، در دهه 1330ش تحول و جهش 
درخور توجهی را آغاز کرد. سبب اصلی و 
عمده اين تحول و جهش که جايگاه علمی 
و دينی اين حوزه را بيش از پيش استوار کرد 
و ارتقا بخشيد، مهاجرت محمد هادی ميلانی 
به مشهد و استقرار وی در اين شهر به مدت 
بود. در 1332ش علمای  از دو دهه  بيش 
برجسته مشهد در جهت تقويت اين حوزه 
و جلوگيری از مهاجرت طلابِ با استعداد و 
مدرّسان مشهد به شهرهايی چون قم و نجف، 
با امضای طوماری از سيدمحمدهادی ميلانی، 
به سر می برد(  در کربلا  زمان  آن  در  )که 
درخواست کردند به مشهد مهاجرت کند و 
به تدريس در حوزه اين شهر بپردازد. ميلانی 
در 1333ش به مشهد وارد شد و به دعوت 
و اصرار علمای اين شهر در مشهد ماند و در 
مدت 22 سال، در عمل رياست حوزه علميه 
مشهد را برعهده گرفت و علاوه بر قرار گرفتن 
در جايگاه مرجعيت، به ويژه پس از درگذشت 
آيت الله بروجردی، با تأسيس مدارسی به 
سبک جديد و ساماندهی برنامه های آموزشی 
و پژوهشی حوزه گام های مؤثری در ارتقای 
خارج  درس  محور  برداشت.  حوزه  کيفی 
اصلی اش  استادان  مبانی  ميلانی،  اصول 
همچون شيخ محمدحسين غروی اصفهانی 
و ميرزای نائينی بود. در درس او نزديک به 
چهارصد طالب علم قريب الاجتهاد شرکت 

می کردند. 

  اقدامات آیت الله میلانی
به  عمر خود  پايانی  سال های  در  ميلانی 
آنها  از  حمايت  و  دينی  مدارس  تأسيس 

پرداخت، از جمله: 
مدرسه حقانی؛ ميلانی از همان ابتدا از اين 
مدرسه حمايت مالی و معنوی کرد که تا 

135۷ش ادامه داشت.
مدرسه امام صادق)ع(؛ اين مدرسه در کنار 
مسجد شاه مشهد و نزديک مدرسه سليمان 

خان تأسيس شد.
مدرسه ديگری نيز در مشهد تأسيس کرد 
که دارای 500 محصل بود. بعدها اين مدرسه 

خراب شد و جزء فلكه آستانه گرديد.
و  مقدماتی  دروس  برای  نيز  مدرسه ای 
متوسطه تاسيس کرد که مختص آموزش 
خط، انشا، املا و اندکی رياضيات و صرف 
و نحو و منطق بود و آموزش در آن شش 
سال طول می کشيد. در ادامه آن شاگردان 
اين  در  می رفتند.  عالی  متون  مدرسه  به 
مدرسه طلاب تحت تعليم و نظارت استادان 
به آموختن متون عالی فقه و اصول و کلام 
می پرداختند و در کنار اين دروس، دروس 
جنبی تفسير، حديث، نهج البلاغه، صحيفه 
سجاديه و تاريخ اديان گنجانده شده بود. اين 
دوره هم پنج سال طول می کشيد. طلاب، 
آموزشی  دوره  چهارده  در  را  مرحله  اين 
اصلی  دروس  از  پاره ای  و  می گذراندند 
خود يعنی زبان عربی و فقه و اصول را نيز 
براساس کتاب های تازه تأليفی که خواندن 
آنها قبلا در حوزه مشهد مرسوم نبود، مثل 
کتاب های عربی آسان و اصول الفقه مظفر، 
فرا می گرفتند. اولين مدرسه که خاص اين 
الله  آيت  مدرسه  عنوان  تحت  بود  مرحله 

ميلانی در 1345ش تأسيس شد.
طلاب پس از گذراندن دوره های آموزشی 
برای مراحل بالاتر تحصيل مخيّر بودند که 
به طور تخصصی به فقه و اصول بپردازند يا 
به تحصيل در ديگر علوم اسلامی و نيز زبان 
خارجی، که تخصص در آنها برای يک مبلغّ 
اسلامی ضرورت دارد، مشغول شوند. برای 
اين مرحله دو مدرسه در نظر گرفته شده بود.

در برنامه درسی اين مدارس موادی گنجانده 
شده بود که پيش از آن دست کم در حوزه 
مشهد سابقه نداشت. به نظر می رسد مدارس 
تأسيس شده زير نظر آيت الّله ميلانی اولين 
مدارس حوزوی مشهد بودند که در آنها به 
طور رسمی امتحان برگزار گرديد، هرچند 
اين کار در سنّت حوزوی چندان شناخته 

شده نبود.
ميلانی همچنين به امر تبليغ دينی اهميت 
از  فراوانی  شمار  رو  ازاين  می داد،  زيادی 
روحانيان به همين منظور تحت اشراف وی 
نقاط  به  اوقات مشخصی  در  و  ساماندهی 

مختلف ايران اعزام می شدند و بدون تبليغات 
ظاهری در جهت تقويت بنيه دينی مردم 
شهرها و روستاها و آگاه کردن آنان از تبليغات 

ضد دينی و ضد اسلامی فعاليت می کردند.
از ديگر اقدامات آيت الّله ميلانی پشتيبانی 
از مؤسسات و تشكل های دينی غير حوزوی 
مروّج معارف اسلامی، همچون کانون نشر 
حقايق اسلامی، بود. اين کانون را محمدتقی 
شريعتی با همكاری تنی چند از روحانيان 
حقايق  نشر  کانون  کرد.  تأسيس  مشهد 
اسلامی در ترويج تفكر نوانديشانه اسلامی 
و به ويژه پاسخگويی به شبهات جريان های 
ضددينی در بين جوانان و تحصيل کرده های 
تا   1320 دهه های  در  مشهد،  دانشگاهی 

1350ش، سهم عمده داشت.
 فعالیت سیاسی

از دوران  را  فعاليت سياسی خود  ميلانی 
جوانی در عراق آغاز کرد. وی در جريان جنگ 
مردم مسلمان عراق عليه حضور انگليس در 
اين کشور که به رهبری مراجع دينی صورت 
آخوند  فرزند  مهدی  ميرزا  همراه  گرفت، 
خراسانی، شيخ جواد جواهری پسر صاحب 

جواهر، سيد علی داماد و... شرکت جست.  
ورود ميلانی به مشهد پس از نهضت ملی 
نفت بود. ميلانی با گردانندگان پيشين اين 
نهضت در مشهد رابطه نزديک داشت و در 
پيشگامان  از  جريانقيام 15 خرداد 1342 

نهضت روحانيت بود. 
در جريان کاپيتولاسيون نيز که در دولت 
حسنعلی منصور و به منظور تضمين امنيتی 
برای مستشاران آمريكايی پيش بينی هايی 
شده بود، ميلانی با امام خمينی همراهی کرد. 
ميلانی در خرداد 1346 با انتشار اعلاميه ای 
در رابطه با جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل، 
با اعراب مسلمان اظهار همدردی کرد و به 
همين دليل از سوی تيمسار نصيری تهديد 
جشن  جريان  در  سال  همين  در  شد. 
تاج گذاری به خاطر تبريک نگفتن به شاه، 
از  گذرنامه وی توقيف و دستور خروجش 
ايران صادر شد، ولی به خاطر ملاحظه نفوذ 
و  مردم  توده های  بين  در  ميلانی  معنوی 
جايگاهی که ميان روحانيت و مراجع تقليد 

داشت، اين تصميم عملی نشد. 
الله  آيت  شهادت  از  پس  روز  دو  ميلانی 
منظور  به  سعيدی، در 24 خرداد 1349، 
تجليل از شخصيت روحانی او، درس خود 
را تعطيل کرد و در 24 تيرماه همين سال 
محمد الفحّام )رئيس دانشگاه الازهر( که از 
سوی دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه، از 

قاهره به ايران آمده بود، با وی ديدار کرد. 

عمید الدین؛ آیت الله العظمی میلانی
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 آثار
محاضرات فی الفقه الاماميه، ميلانی 
فروعات  جلدی،  ده  مجموعه  اين  در 
فقهی اعم از عبادات و معاملات را مورد 
بررسی قرار داده و نظرات خود را بيان 

کرده است.
به  نهُ جلد  در  نعرفهم؟  قادتنا کيف 
زندگانی چهارده معصوم)ع( و فضايل 
آنها با استفاده از مدارك شيعه و سنی 

پرداخته است.
تفسير سوره تغابن و جمعه: ميلانی در 
کربلا، تفسير سوره های تغابن و جمعه 
را تدريس می کرده است، اين مجموعه 
درسی در کتابی به همين نام به چاپ 

رسيده است.
توضيح المسائل: او در 1388ق، رساله 
عمليه خود را با بيش دو هزار و هشتصد 

مساله فقهی به چاپ رسانده است.
ديدگاه های علمی: اين کتاب شامل 
صدها استفتاء و پاسخ آنها در مسائل 
فقهی، عرفانی، اخلاقی، فلسفی، کلامی، 
تاريخی، رجالی، قرآنی، حديثی و… 

است.
حاشيه بر مكاسب

قواعد فقهيه و اصوليه
مختصر الاحكام

ائمه  يكصد و ده پرسش )در زمينه 
اطهار(

مناسک حج
رسالة فی منجزات المريض

تفسير جز آخر قرآن
رسالة فی صلاة الجمعة
رسالة فی احكام الجلود
حاشيه بر وسيلة النجاة
حاشيه بر عروة الوثقی

کتاب در مضاربه استدلالی
دين  الی  الهدی  کتاب  بر  حاشيه 

المصطفی
رساله ای در بحث مشتق

رسالة فی الاجارة
رسالة فی المزارعة و المساقاة

رسالة فی التامين و اليانصيب )در باب 
بيمه و بليط های بخت آزمايی

 فرزندان
ميلانی، سه پسر و يک دختر داشت: 

سيد نورالدين
سيد عباس

سيد محمد علی
سفرهای خارجی

ميلانی در 13۷0ق به حج مشرف شد، 
در 1359ق به سوريه و لبنان سفر کرد 
و در اين سفر با سيد عبدالحسين شرف 
الدين، سيد محسن امين، شيخ حبيب 
آل ابراهيم ، ميرزا حسن لواسانی و شيخ 
صور،  شهرهای  در  صادق  محمدتقی 
دمشق، بعلبک، غازيه و نبطيه ملاقات 
کرد. او شش سفر به ايران داشت. در 
سفر ششم در روز عرفه به زيارت حرم 
امام رضا آمد. وی دراين سفر به خانه 
شيخ علی اکبر نوغانی وارد شد و به 
در  مردم خراسان،  و  علما  درخواست 

مشهد ساکن شد. 



کاری کنید که با قصد قربت 
به من بد بگویند

آیت الله رجبعلی رضا زاده:

مدرس برجسته خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد و از شاگردان صمیمی 
مرحوم آیت الله العظمی میلانی، سرسختی آن مرحوم در مخالفت با طاغوت 
و شدت علاقه ایشان نسبت به حضرت امام و انقلاب را مورد توجه قرار داد و 
وضعیت حوزه علمیه مشهد را در زمان قبل و بعد از حضور آقای میلانی تشریح 

کرد.

رساله امام را در منزل آقای میلانی به من دادند
با آمدن آقای میلانی حوزه مشهد متحول شد

نبض انقلاب در دست آقای میلانی بود
با تبلیغات  ساواک ارتباط علما با ایشان کم رنگ شد

به هیچ عنوان از کسی گله نمی کرد
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یک مرتبه به خاطر اصول فقه به دفترشان رفته بودم. ایشان 
اصول مظفر را به من دادند و فرمود مطالعه کن. من آن وقت 

قوانین می گفتم، و شاگردان زیادی هم داشتم. در تابستان دو 
دوره، از اول اصول مظفر تا به آخر را مطالعه کردم. 

وقتی که آمدم فرمودند چطور کتابی است که به جای قوانین 
این را درس بگویی؟ گفتم کتاب خوبی است ولی چون هنوز 

کسی آن را تدریس نکرده، حاشیه ندارد، و نواری هم در 
بین نیست، مدرِّس باید حرف های مرحوم شیخ را بفهمد، 

حرف های مرحوم آخوند را بداند، حرف های میرزای نائینی، 
آشیخ محمد حسین اصفهانی و حرف های بعد از این آقایان 
که جدید است را بداند تا بتواند درس بگوید. اگر نداند چون 

حاشیه ای و تقریراتی نیست، درس گفتن برایش مشکل 
است. ایشان فرمودند خودت درس بگو، در بین فهمیدم که 
اصول مظفر زیر سر آقای میلانی نوشته شده، جاهایی که 

به اشکالی برخورد می کردم، از ایشان سؤال می کردم، یکی 
دو جا فرمودند عجب من گفتم این را ننویس باز هم اینطور 
آورده است. آن وقت فهمیدم مرحوم مظفر اصول مظفر را 

زیر نظر ایشان نوشته است.
آقای میلانی و امثال ایشان برای ما طلبه ها الگو هستند. باید 
از رفتار و گفتار آقایان درس بگیریم و خدای نکرده حساب 
نشده زنده باد و مرده باد برای کسی نگوییم که روز قیامت 

گرفتار خواهیم بود.

با  آشنایی تان  کیفیت  از 
العظمی  الله  آیت  مرحوم 
اینکه ایشان را  بفرمایید و  میلانی 

چگونه شخصیتی دیدید؟
آشنايی من از شرکت در درس ايشان 
بود. من در سال های 33 و 34 شمسی 
وارد درسشان شدم و حدود بيست سال 
در فقه ايشان، و هيجده سال در اصولشان 
شرکت کردم، و تا آخرين درس در فقه 
کردم.  استفاده  خدمتشان  از  اصول  و 
وحيد  الله  آيت  توسط  به  سال 45  در 
خراسانی به نجف رفتم؛ اما بعد از يک 
ماه، چهل روز اقامت در نجف، فهميدم 
نجف  آقايان  از درس های  ايشان  درس 
برای من مفيدتر است. جهتش اين بود 
که ايشان مطلبی را که عنوان می کردند، 
شايد يک هفته هر شب، همان مطلب 
را با تقرير ديگر بيان می کردند تا هيچ 
اشكالی بر آن وارد نشود. اما در درس های 
نجف، فقط با يک بيان بود. وقتی من به 
نجف رفتم، احساس کردم ايشان از بعد 

علمی از آقايان نجف شايد جلوتر باشد.
ايشان مسلط بر مبانی بودند، و چون 
شاگرد مرحوم ميرزای نائينی و مرحوم 
محقق اصفهانی بودند، و در سطح هم 
ظاهراً شاگرد مرحوم ايروانی بودند، ايشان 
فرمايشات مرحوم ميرزا و مرحوم  نوعاً 
محقق اصفهانی را نقل می کردند، ولی 
بيشتر به حرف های محقق اصفهانی شرح 
و بسط می دادند. در واقع تعلق فكريشان 
به محقق اصفهانی بيشتر بود و از ايشان 
از  می کردند.  استاد  آشيخ  به  تعبير 
ميرزای نائينی هم به ميرزای استاد تعبير 
می فرمودند. ايشان هم فقهشان قوی بود، 
من  می فرمودند  کراراً  اصولشان.  هم  و 
لا اصول له، لا فقه له. يعنی اگر اصول 
ضعيف باشد، فقه هم ضعيف خواهد بود. 
شرایط زمانه ایشان به لحاظ 
چگونه  اجتماعی  و  سیاسی 

بود؟
ايشان در سالهای 30 يا 32 به مشهد 
انقلاب،  از  قبل  و  بودند،  شده  مشرف 
تقريباً سال 55 فوت کردند. در شرايط 
بحران ايران و مقدمات پيروزی انقلاب 
در مشهد بودند. ايشان آدم خوش فكری 
بود، و طوری اقدام می کرد که به تعبير 
خود ساواکی ها، کسی نتواند مچ دستش 
را بگيرد. طوری وارد مطلب می شدند که 
کسی نتواند ايشان را محكوم کند. نوعاً 
وقتی مسئله ای عنوان می کردند، عده ای 
از ايشان استفتاء می کردند، ايشان هم 
مطالبی که می خواستند درباره انقلاب 
و غير انقلاب بدهند، در جواب استفتاء 

می فرمودند.
از همراهی ایشان با حضرت 
که  بفرمایید  انقلاب  و  امام 

چگونه بود؟
ايشان سخت مخالف نظام طاغوت بود و 
فكر می کنم حتی يک امضا هم در آن نظام 

نداشت. منزلی برايشان خريده بودند، ولی 
حاضر نشد که دفتر را امضا کند؛ چراکه 
تقريباً همه را طاغوت می دانست. قبل از 
انقلاب يكی از رفقای ما، آقای مقدسيانی 
کارخانه برقی را تأسيس کرد. برای افتتاح 
مسئولين استان را دعوت کرده بود، پسر 
آيت الله ميلانی را دعوت کرده بود، بنده 
را دعوت کرده بود. وقتی خدمت آقای 
ميلانی رفتم، ايشان فرمودند نه خودت 
برو، و نه پسر من بايد بيايد. گفتم آقا 
من را دعوت کرده اند. فرمودند اين نظام 
طاغوت است و نبايد پسر من بيايد. شما 

هم تمارض کن و نرو. 
ساواك آقای ميلانی را که نبض انقلاب 
دستشان بود، يک چهره مخالف با انقلاب 
معرفی کرد. آقای قمی متدينی بود که 
صريح، با شجاعت، بدون ترس و واهمه 
خيلی  ميلانی  آقای  اما  می زد،  حرف 
متين بود. اگر با کسی مخالفتی داشت، 
مخالفتش را با متانت اظهار می کرد. ولی 
هر دو مخالف رژيم بودند، هر دو واقعاً و 
به تمام معنا متدين بودند، و طوری نبود 
که هيچ کدام برای دنيايشان حرف بزنند. 
در نامه نگاری های ساواك، معلوم می شود 
آقای ميلانی خيلی آدم زيرك و فهميده 
بود، خيلی هم باتقوا بود، ايشان به تمام 

معنا با دستگاه طاغوت مخالف بود.
حاج احمد آقا کاشانی در تهران مدير 
آدم  خيلی  بود،  اسلامی  تعاون  عامل 
خوشفكر و فعالی بود. ايشان در بازسازی 
حوزه علميه ايرانشهر که به گردن ما افتاد، 
مدرسه  مدرسه  آن  کرد.  تلاش  بسيار 
خيلی خوبی شد، و يكی از کارهای خوبی 
که بنده در طول عمرم کردم همان است. 
در آن وقت آقای کاشانی به من گفت 
پيدا  امام  در هيچ جا  رساله  زمانی که 
و  بود  ميلانی  آقای  منزل  در  نمی شد، 
می فرمود ايشان را ترويج  کنيد. در تأييد، 
يكی از علمای فعلی قم که خيلی مشهور 
است، به خودم گفت وقتی رساله امام 
پيدا نمی شد و کسی جرأت نمی کرد اسم 
آن را بياورد، رساله امام را در منزل آقای 
ميلانی به من دادند. آقای ميلانی چنين 
آدمی بود. در طول عمر شيعه بی سابقه 
است در خانه يک مرجع تقليد، رساله 

ديگری توزيع شود. 
استاد حائری شيرازی، برادر امام جمعه، 
خيلی آدم کم نظيری بود. ما جوان بوديم 
خدا  حائری  آقای  بود.  ما  اول  سفر  و 
رحمتش کند، به بنده گفت شما تا آخر 
ماه رمضان مهمان من هستيد. گفتيم 
دستور  کازرون  به  را  ما  ميلانی  آقای 
فرمودند. ايشان فرمودند آقای ميلانی با 
خودم. خلاصه يک ماه رمضان مهمان 
ايشان در شيراز بودم و ديدم با چه خوش 
فكری مردم را به انقلاب دعوت می کند. 
در عمرم نديده بودم، و برايم درس شد. 
ايشان هر شب، يک نفر از سران استان 
فارس را برای افطاری به خانه اش دعوت 

می کرد و تا ساعت ده هر چه بلد بود 
آقا  اين  به  طاغوت  دستگاه  مذمت  در 
می گفت. او از خانه می رفت در حاليكه 
دشمن سرسخت دستگاه، و انقلابی شده 
سران  رمضان،  ماه  يک  نتيجه  در  بود. 
که  خوبی  به  را  فارس  استان  و  شيراز 
کسی هم متوجه نشد، به طاغوت بدبين، 
و طرفدار انقلاب کرد. چنين آدم خوش 

فكری بود 
بنده از آيت الله زبرجدی داماد شهيد 
گفت:  ايشان  می کنم  نقل  دستغيب 
من در سال 42 شاگرد آقای خمينی 
بودم، می خواستم به مشهد بروم، پدرم 
از علمای شيراز بود و چهارصد تومان 
نامه ای  آقای خمينی  به من پول داد، 
اين  را بست. گفت  پاکت  نوشت و در 
نامه را به آقای ميلانی بده. من به طرف 
مشهد که حرکت کردم، شش نفر هم 
گفتند حالا که مشهد می روی ما هم 
می آييم، ظاهراً از طلبه ها بودند. ما به 
اتفاق اين شش نفر وارد مشهد شديم، 
در بين راه نود تومان از اين پول ها خرج 
شد، و رفتم حرم امام رضا عليه السلام. 
بالاخره در مشهد هم جيب بر بقيه پول 
نامه آقای  من را زد. ديدم پول ندارم، 
اين  بروم  گفتم  و  آمد،  يادم  خمينی 
نامه را به آقای ميلانی بدهم. در منزل 
آقای ميلانی را زدم، يک پيرمردی آمد، 
گفتم به ايشان بگوييد طلبه ای از قم از 
آقای خمينی برای ايشان نامه ای آورده 
است. ديدم آقای ميلانی خودش بدون 
عبا دم در آمد، فرمود بفرماييد منتظر 
شما بودم. وارد شدم و ايشان با اصرار 
من را جلو انداخت، و از پشت سر من 
دفتر  می کرد.  راهنمايی  دفترش  به  را 
آقای ميلانی پنج در شش بود، يک ميز 
چوبی کوچكی هم ايشان می گذاشت. 
روبروی  را  من  اصرار  به  ميلانی  آقای 
خودش نشاند، و من نامه آقای خمينی 
را خدمتشان دادم. ايشان نامه را باز کرد 
و شروع کرد به خواندن. در بين خواندن 
علامت  می کرد،  خم  را  کمرش  نامه 
نامه  نوشتيد.  آنچه  دارم  قبول  اينكه 
که به آخر رسيد، ايشان امضای آقای 
خمينی را بوسيد و نامه را کنار گذاشت. 
بعد به من فرمود شما از من سيصد و 
ده تومان طلب داريد، من می خواهم نود 
تومان اضافه بدهم. از ايشان اصرار و از 
من انكار، تا بالاخره فرمودند ديشب امام 
رضا من را امر کرده به شما سيصد و 
ده تومان بدهم، و من نود تومان اضافه 
همان  رضا  امام  کردم  عرض  می دهم. 
به  را  از جيبم زدند  پولی که در حرم 
را  تومان  نود  آن  ولی  فرمودند،  شما 
چون خودم خرج کردم قبول نمی کنم، 
نكنيد.  قرض  گفت  پدرم  که  خصوصا 
فرمود آن را من می دهم، وقتی رفتی 
بگو سيد محمد هادی داده، اگر پدرت 
قبول نكرد، از همانجا نود تومان را برايم 

برگردان. اين مطلب را مرحوم آيت الله 
بيان معلوم  اين  از  نقل کرد.  زبرجدی 
همه  با  ميلانی  آقای  مرحوم  می شود 
عظمت علمی که داشت، چقدر نسبت 

به مرحوم امام اهميت می داد.
من در زمان آيت الله ميلانی، در مدرسه 
شاه  می کردم.  تدريس  مكاسب  ايشان 
حرم  در  را  علما  می آمد،  مشهد  وقتی 
حضرت رضا عليه السلام دعوت می کردند 
تا با شاه ملاقات کنند. در آن زمان هم از 
پسر آقای ميلانی دعوت کردند که ايشان 
هم با بقيه علما به ديدن شاه رفتند. آقای 
حائری شيرازی آمد و به آيت الله ميلانی 
گفت می دانيد آقازاده ات دسته گل به آب 
داده، و ديدن شاه رفته است؟ تا گفت 
آقای ميلانی چهارزانو نشست و سيگاری 
روشن کرد، ايشان که فشار خونی داشت، 

يک مرتبه حالش به هم می خورد. قريب 
به يک ماه ايشان پسرش را نه به مدرسه، 
درس  من  نمی داد.  راه  منزل  به  نه  و 
مكاسبم که تمام شد، پسر ايشان آمد، و 
گفت با شما کار دارم. دست من را گرفت 
و به يک اتاق برد. در اتاق را بست، گريه 
کرد و گفت شما هيچ فكر نكرديد که 
چرا من به ديدن شاه رفتم؟ گفتم تعجبم 
از همين است. شما برای چه رفتی؟ نه 
به نفع خودت بود، و نه به نفع پدرت. 
باز گريه کرد و گفت ساواك دنبال من 
فرستاد و گفت يا بايد به ديدن شاه بيايی 
يا پيش چشمت خانمت با دخترت را در 
اختيار ساواکی ها قرار می دهم تا عمل 
منافی عفت انجام دهند. من را در چنين 
مشكلی قرار دادند که من رفتم. باز شروع 
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کرد گريه کردن.
در  ایشان  تأثیر  و  نقش  از 
حوزه علمیه مشهد بفرمایید 
و اینکه جایگاه حوزه در قبل و بعد از 

آیت الله میلانی چگونه بود؟
رهبری  معظم  مقام  که  قبل  چندی 
حوزه  شورای  جلسه  در  بودند،  مشهد 
آمدن  با  مشهد  حوزه  فرمودند  مشهد 
آقای ميلانی تحول علمی و غير علمی 
پيدا کرد، و با رفتن ايشان تقريباً يک 
مقدار ضعيف شد. با آمدن آقای ميلانی 
واقعاً  حوزه مشهد متحول شد، و نهايتاً 

شرايط طوری بود که هم ساواکی ها، و 
هم بعضی آقايانی که با ايشان اختلاف 
مبنايی داشتند، کارشكنی هايی کردند. 
نبض  که  آمده  مشهد  ساواك  نامه  در 
انقلاب در دست آقای ميلانی است، اما 
از خدماتی که من به اين نظام کردم اين 
است که طلبه های مشهد ايشان را تقريباً 
موافق با انقلاب ندانند؛ بلكه ضد انقلاب 

بدانند. 
ایشان  هم دوره ای  علمای 
در مشهد چه کسانی بودند؟ 

و ارتباطشان با آقای میلانی چگونه 
بود؟

علمايی که معروف بودند يكی مرحوم 
مجتهد  ايشان  که  بود  سبزواری  آقای 
مسلم بودند و اراضی کوی طلاب را به 
طلبه ها داد. ديگری مرحوم حاج ميرزا 
احمد کفايی پسر مرحوم آخوند بودند 
مثل  همچنين  کرد.  فوت  زودتر  که 
و  مرواريد  مرحوم  ميرجوادآقا،  مرحوم 
حاج مجتبی قزوينی، علمای مرتبه بعدی 
خراسانی  وحيد  الله  آيت  مدتی  بودند. 

بودند. مرحوم آقای قمی بودند.
اما به خاطر تبليغاتی که ساواك انجام 
اين  مقدار  يک  همينطور  و  بود،  داده 
به جايی  ...، کم کم  و  تفكيک  مسئله 
رسيد که ارتباط علما با ايشان کم رنگ 
شد؛ مخصوصاً  کسانی که خيلی انقلابی 
آقايان  رابطه  عين حال  در  ولی  بودند. 
درگير  ميلانی  آقای  با  که  نبود  آنطور 
باشند. آيت الله مرواريد به خودم تعبيری 
شكر  را  خدا  که  معنا  اين  با  فرمودند 
می کنم هيچ گاه حرکتی عليه آيت الله 
ميلانی انجام ندادم و هيچ قدمی عليه 
ايشان برنداشتم. آقای ميلانی در زمان 
حياتشان به خاطر همان تبليغات ساواك 

و ... خيلی مظلوم واقع شد. 
با  که  ارتباطی  به  توجه  با 
آیا  داشتند،  عالی  حضرت 
گلایه یا درددلی در نزد شما داشتند؟
اهميت  و  ارزش  خيلی  ميلانی  آقای 
برای روحانيت قائل بود. مقيد بود که 
موقعيت روحانيت در جامعه تنزل نكند 

و نشكند. 
فحش  ميلانی  آقای  به  کسی  اگر 
آبروی  حفظ  برای  ايشان  می داد  هم 
مرحوم  نمی گفت.  چيزی  روحانيت 
قم  حقانی  مدرسه  که  قدوسی  شهيد 
گفت  خودم  به  بود،  ايشان  نظر  زير 
ميلانی  آقای  بودجه  با  مدرسه حقانی 
اداره می شود و برنامه مال ايشان است 
و کسی نمی داند اين مدرسه با بودجه 
ايشان اداره می شود. گفت به مشهد رفته 
بودم که آقای ميلانی فرمودند شنيدم 
من  به  نسبت  شما  مدرسه  طلبه های 
بدوبيراه می گويند. فرمود طوری عمل 
کنيد با قصد قربت به من بد بگويند، 
با قصد قربت گفتند مهم نيست،  اگر 
من راضی هستم، و آن ها ديگر فاسق 
نمی شوند؛ اما اگر بدون قصد قربت بد 
بگويند، فاسق می شوند و طلبه فاسق، 
کنيد  کاری  کرد.  نخواهد  علمی  رشد 
که با قصد قربت به من بد بگويند. اين 
حرف را شهيد قدوسی به خودم فرمود. 
مورد ديگر اينكه شايد اولين گروهی که 
در مشهد از طرف آقايان برای تبليغ اعزام 
شدند، در زمان آقای ميلانی بود. ايشان 
در وقت اعزام طلبه ها روی پله دفترشان 
ايستاد، و فرمود به هر کجا که رفتيد از 
مردم آنجا سؤال کنيد از چه آقايی تقليد 

را  تقليدشان  مرجع  رساله  می کنيد، 
بگيريد، و از همان رساله برايشان مسئله 
بعد فرمودند در کار مرجعيت  بگوييد. 
آقايی  شما  نظر  به  ولو  نكنيد،  دخالت 
از مرجع آقايان اعلم است، اما برای آن 
اشخاص تقليد از همان آقا درست و جايز 
است. بعد فرمودند حرام است اگر کسی 

اسم من را ببرد. 
خلاصه  بخواهید  اگر 
علمی  و  اخلاقی  شخصیت 
ایشان را توصیف و تعریف کنید، چه 

می گویید؟
 من دو سه مطلب برايتان نقل کنم. يكی 
اينكه آقای علم الهدی سبزواری که آدم 
باتقوا و مجتهد مسلم بود و آقای ميلانی 
به ايشان تصديق اجتهاد داده بود، و با 
ايشان از عراق به مشهد آمده بودند، به 
خودم گفته بود که من همراه با تاريخ 
يادداشت کردم، آقای ميلانی در عراق که 
بود، تا درسش رونق می گرفت، يا ساعت 
عوض می کرد يا جا عوض می کرد. در 
زياد  تا جمعيت  می گفت،  نجف درس 
درس  کربلا  در  کربلا.  می آمد  می شد، 
می شد،  زياد  جمعيت  تا  می گفت، 
درسش  تا  مشهد،  در  نجف.  می رفت 
رونقی می گرفت، يک مرتبه محل درس 
يا ساعت را عوض کرد تا جمعيت کم 
بشود. آقای ميلانی يک آدم عجيبی بوده. 
شاگرد وقتی زياد می شود، آدم خوشحال 
می شود ولی ايشان يا محل و يا زمان 

درس را عوض می کرد.
خودم  به  علم الهدی  آقای  اينكه  دوم 
فرمودند آقای ميلانی در نجف که بود 
مثل بلبل حرف می زد، ولی وقتی درس 
اخلاق مرحوم قاضی رفت، بعد از چهار 
شد.  پيچيده  ايشان  بيان  سال،  پنج 
چند مطلب آقای قاضی به ايشان داده 
بود. يكی اينكه ايشان به هيچ عنوان از 
کسی گله نمی کرد، اين را من خودم در 
دفترشان از خود ايشان شنيدم؛ دو اينكه 
بدون تأمل حرف نمی زد. اين را من هم 
ديده بودم اگر کسی در دفتر از ايشان 
سؤال می کرد، يک چای می خوردند بعد 
می گفتند. يعنی با کمی فاصله و تأمل 
جواب می دادند؛ و سه اينكه اگر کسی به 
ايشان فحش می داد اصلاً عكس العملی 

از خودش نشان نمی داد.
که  کتابی  در  بهشتی  شهيد  مرحوم 
خارج شده،  ساواك  مدارك  اساس  بر 
آقای  به  خطاب  کراراً  من  می گويد 
ميلانی گفتم شما دارای فضايل بسيار 
زيادی هستيد و يكی از جمله فضايل 
شما اين است که حاضر نيستيد کاری 
تمام  شما  نام  به  می دهيد،  انجام  که 

شود.
به  فقه  اصول  خاطر  به  مرتبه  يک 
دفترشان رفته بودم. ايشان اصول مظفر 
را به من دادند و فرمود مطالعه کن. من 
و شاگردان  قوانين می گفتم،  وقت  آن 

زيادی هم داشتم. در تابستان دو دوره، 
از اول اصول مظفر تا به آخر را مطالعه 

کردم. 
وقتی که آمدم فرمودند چطور کتابی 
را درس  اين  قوانين  به جای  که  است 
ولی  است  خوبی  کتاب  گفتم  بگويی؟ 
چون هنوز کسی آن را تدريس نكرده، 
حاشيه ندارد، و نواری هم در بين نيست، 
را  بايد حرف های مرحوم شيخ  مدرِّس 
بفهمد، حرف های مرحوم آخوند را بداند، 
حرف های ميرزای نائينی، آشيخ محمد 
حسين اصفهانی و حرف های بعد از اين 
آقايان که جديد است را بداند تا بتواند 
درس بگويد. اگر نداند چون حاشيه ای 
و تقريراتی نيست، درس گفتن برايش 
خودت  فرمودند  ايشان  است.  مشكل 
اصول  که  فهميدم  بين  در  بگو،  درس 
مظفر زير سر آقای ميلانی نوشته شده، 
جاهايی که به اشكالی برخورد می کردم، 
جا  دو  يكی  می کردم،  سؤال  ايشان  از 
فرمودند عجب من گفتم اين را ننويس 
وقت  آن  است.  آورده  اينطور  هم  باز 
فهميدم مرحوم مظفر اصول مظفر را زير 

نظر ايشان نوشته است.
ما  برای  ايشان  امثال  و  ميلانی  آقای 
طلبه ها الگو هستند. بايد از رفتار و گفتار 
نكرده  خدای  و  بگيريم  درس  آقايان 
حساب نشده زنده باد و مرده باد برای 
گرفتار  قيامت  روز  که  نگوييم  کسی 

خواهيم بود.
ایشان،  درس  شاگردان  از 
چه کسانی به ذهنتان مانده 

است؟
آقای موسوی نيشابوری بود. آقای علم 
الهدی بود، آسيد باقر حجت بود که از 
کربلا آمده بود تا از ايشان استفاده کند. 
مرحوم آقای ميرزا مهدی نوقانی بود. اين 
ميلانی  آقای  درس  مستشكلين  افراد 
بودند. آقای ميلانی هم اگر امشب اشكال 
می کردند، فردا شب موضوع را با بيانی 
ديگر بيان می کرد تا هيچ اشكالی بر آن 
وارد نشود. آقای مهدوی دامغانی خيلی 
رضا  محمد  آقای  می کرد.  اشكال  کم 
حكيم هم مرتب می آمد. آشيخ علی رضا 
غروی اصفهانی هم بود که ظاهراً نوه خود 

آشيخ حسين اصفهانی بود. 
آقای شيخ علی تهرانی هم به درس 
آقای ميلانی می آمد. يادم است وسط 
ستون  و  ديوار  کنار  می نشست،  هم 
نمی نشست. وقتی آقا درس می گفت، 
سه  دو  شايد  و  می گفت،  جانم  جانم 
درس  از  بس  از  می رفت،  جلو  متر 
آقای ميلانی خوشش می آمد. می گفت 
ادبيات  در  ميلانی  آقای  است،  اعلم 
چنين است، آشيخ علی آدم باسواد و 
هم مباحثه آسيد مصطفی خمينی در 
سياسی  مباحث  امامتوجه  بود.  نجف 
نبود. آشيخ علی در درس آقای ميلانی 

خيلی خوب اشكال می کرد.

اگر کسی به آقای میلانی فحش هم می داد ایشان برای 
حفظ آبروی روحانیت چیزی نمی گفت. مرحوم شهید 

قدوسی که مدرسه حقانی قم زیر نظر ایشان بود، به خودم 
گفت مدرسه حقانی با بودجه آقای میلانی اداره می شود 
و برنامه مال ایشان است و کسی نمی داند این مدرسه با 

بودجه ایشان اداره می شود. گفت به مشهد رفته بودم که 
آقای میلانی فرمودند شنیدم طلبه های مدرسه شما نسبت 
به من بدوبیراه می گویند. فرمود طوری عمل کنید با قصد 

قربت به من بد بگویند، اگر با قصد قربت گفتند مهم نیست، 
من راضی هستم، و آن ها دیگر فاسق نمی شوند؛ اما اگر 

بدون قصد قربت بد بگویند، فاسق می شوند و طلبه فاسق، 
رشد علمی نخواهد کرد. کاری کنید که با قصد قربت به من 

بد بگویند. این حرف را شهید قدوسی به خودم فرمود. 
مورد دیگر اینکه شاید اولین گروهی که در مشهد از طرف 
آقایان برای تبلیغ اعزام شدند، در زمان آقای میلانی بود. 
ایشان در وقت اعزام طلبه ها روی پله دفترشان ایستاد، و 
فرمود به هر کجا که رفتید از مردم آنجا سؤال کنید از چه 
آقایی تقلید می کنید، رساله مرجع تقلیدشان را بگیرید، 
و از همان رساله برایشان مسئله بگویید. بعد فرمودند در 

کار مرجعیت دخالت نکنید، ولو به نظر شما آقایی از مرجع 
آقایان اعلم است، اما برای آن اشخاص تقلید از همان آقا 

درست و جایز است. بعد فرمودند حرام است اگر کسی اسم 
من را ببرد. 



حوزه نجف را به مشهد آورد
آیت الله سید جعفر سیدان:

استاد مطرح خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد و  از شاگردان مرحوم آیت الله 
العظمی میلانی، در این گفت و گو ضمن تشریح نگاه آن مرحوم به مکتب تفکیک،  

از ارتباط ایشان با مجامع فکری و مذهبی،  و علما و بزرگان مشهد سخن گفت.
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در مطلع سخن علاقه مندیم 
که از نحوه آشنایی و ارتباط 

خود با آیت الله میانی بفرمایید
ارتباط بنده با مرحوم آيت الله العظمی 
ميلانی که از مراجع و شخصيت های فوق 
العاده علمای شيعی بودند از وقتی شروع 
شد که ايشان به مشهد مشرف شدند و 
داشته  سكونت  مشهد  در  که  شد  قرار 
باشند و علمای شهر از آيت الله ميلانی 
درخواست کردند برای تقويت حوزه و پر 
شدن خلايی که در زمينه مسائل فقهی 
و علوم حوزوی احساس می شد، تدريس 
را آغاز کنند و بنده همان وقت کفايه را 
تمام کرده بودم و دنبال اين بودم که برای 
ادامه تحصيل به قم يا نجف سفر کنم؛ اما 

علما و بزرگان به بنده گفتند با آمدن آيت 
الله ميلانی نيازی نيست اين کار را بكنيد 
گويی که نجف به مشهد آمده است؛ من 
درس خارج خود را در محضر آيت الله 
ميلانی آغاز کردم و اين هشت سالی که 
در خدمت ايشان بودم؛ منبر می رفتم و 
گاهی در مجالس من شرکت می کردند و 
به همين دليل ارتباط من با ايشان بيشتر 
شد به گونه ای که گاهی نيز تذکراتی در 

مورد سخنرانی هايم به من می دادند.
نگاه و نظر مرحوم آیت الله 
با  رابطه  در  میلانی  العظمی 

تفکیکی ها چه بود؟
در طول هشت سالی که خدمت آيت الله 
موارد  از  بعضی  در  ايشان  بودم  ميلانی 
نشوم  متوجه  که  را  چه  هر  می گفتند 

به  و  هستم،   صادق)ع(  حضرت  مقلد 
نظر بنده اين مهم نشان دهنده اين است 
که ايشان وحی را بر عقل بشری برتری 
می داد و  بنده به خاطر نمی آورم که با 
اين تفكر و روش مبارزه ای داشته باشند؛ 
بلكه آيت الله ميلانی سخت با وهابی ها در 

افتاده بود.
کلمه تفكيک را آقای حكيمی به کار 
برده اند يعنی تفكيک بين افكار بشری 
و وحی، بلكه همان روش فقهای اماميه 
که  چرا  نيست  ای  تازه  مكتب  و  است 
افكار  بين  يعنی  است  تفكيک  مطلب 
بشری و مطالب وحيانی فاصله گذاشتند،  
اگر غير از اين يعنی تفكيک بين عقل و 

دين مقصود است غلط است.
نحله های فکری که آن زمان 
در مشهد وجود داشت را نام 
زمان  آن  در  گری   اخباری  ببرید. 

چگونه بود؟
يكی از اين نحله ها وهابيت بود که آقای 
ميلانی با او سخت در افتاده بود و هم 
و  زدگی  افكار سنی  از  برخی  با  چنين 
برخی افرادی که دچار انحراف شدند و 
ايشان مقابله کردند و از اين گروه فاصله 

گرفتند.
اخباری گری در آن زمان خيلی شدتی 
نداشت و امروزه بيشتر کار می کنند و بنده 
زيادی  مباحثه  اخباری ها  اين  رئيس  با 
اما تا کنون فرصت نشده که  داشته ام 

آن ها را چاپ کنم .
الله  آیت  مانند  بزرگانی 
تهرانی و آیت الله مروارید در 
تشکیلات انجمن حجتیه چه نقشی 

داشتند؟
اين بزرگان عضو جمع و تشكيلات مقابله 
با بهاييت نبودند اما اين اقدامات را تاييد 

می کردند.
از  ایشان  که  می شود  گفته 
جانب بیت آقای مرحوم قمی 
و یکی هم از جانب تفکیکی های آن 
زمان مانند آیت الله مروارید و تهرانی 
تحت فشار بودند، شما مطلبی در این 

مورد به خاطر دارید؟
آيت الله قمی خيلی انقلابی بودند البته 
مهم  کار  روش  و  کار  ضعف  و  شدت 
است که با آيت الله ميلانی متفاوت بود؛ 
در  و  بودند  باك  بی  خيلی  قمی  آقای 
سخنرانی هايش بسيار صريح می گفت 
شاه شراب خوار و سگ باز تو نبايد شاه 
مملكت اسلامی باشی و بنده به ايشان 
گفتم ساواکی ها زياد هستند آقا ملاحظه 
کنيد که به بنده گفتند من با اين فرض 
صحبت می کنم که حتی در جيب هايم 
ساواکی هست و حتی کار به جايی رسيد 
که ساواك او ار در منزل محبوس کرد و 
از منزل همسايه داخل دستمال نان به 
حياط منزل آقای قمی پرت می کردند 
تا ايشان گرسنه نمانند و دستگاه ساواك 
می گفت تا وقتی سند شراب خواری و 

سگ بازی را نياورد اين حبس در منزل 
ادامه دارد.

آقای حافظيان در پاکستان اين مطالب را 
به ايشان گفته بود و سند را توسط آقای 

مصطفوی برای آيت الله قمی فرستادند.
از ویژگی هایی علمی ایشان 
برای ما بفرمایید؟ نوآوری هایی 
ایشان که سبب دگرگونی در حوزه 

علمیه مشهد شد، چه بود؟
حوزوی  علوم  همه  در  ايشان  توانايی 
فوق العاده بود و با توجه به اينكه اساتيد 
بسيار مهم عصر خودشان را ديده بودند 
از  زياد  پشتكار  و  خاص  استعداد  با  و 
آنها بهره های بسياری بردند و به تدريج 
خودشان از شخصيت های کم نظير علمیِ 
فقاهت و مسائل اصولی شدند و در ارتباط 
با ديگر مسائل حوزوی و دقت در مطالب 
و حتی  نظير  کم  از شخصيت های  نيز 
می توان گفت بی نظير بودند و هم چنين 

شاگردان زيادی  تربيت کردند.
اساس مسئله تحول همان فوق العاده 
بودن ايشان در جهت احاطه بر مسائل 
و قواعد فقهی و اصولی بود و وقتی وارد 
و  دقت  بودن،  سرآمد  می شدند  بحث 
مهارت ايشان برای ديگران کاملا واضح 
بود و گاهی هم آنقدر مطالب در بيانات 
ايشان اوج ميگرفت که من مرتب مطالب 

را يادداشت می کردم.
ایشان  معنوی  سلوک  از 

بفرمایید
تا جايی که بنده  با آيت الله ميلانی در 
ارتباط بودم حالت توکل فوق العاده ای به 
خداوند متعال داشتند و توجه زيادی به 
ائمه)ع( و امداد از اين بزرگواران داشتند، 
بعنوان مثال با چند نفر از دوستان خدمت 
ايشان بوديم و صحبت از مشكلاتی شد و 
َ يجَْعَلْ  ايشان به گونه ای آيه » وَمَنْ يتََّقِ اللهَّ
لهَُ مَخْرَجًا وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْتَسِبُ« 
مطرح کردند که اين بيان و حالت گفتار 
ايشان نشان دهنده عمق توکل و توجه 
شان به ذات مقدس پروردگار و عظمت 

روحی ايشان بود.
مرتضی حائری خاطره  الله شيخ  آيت 
ای برای بنده نقل کردند که من مدتی 
بود که مشهد مشرف نشده بودم و به 
حضرت رضا)ع( عرض کردم آقا عنايت 
کنيد من مشهد بيايم، شب خواب ديدم 
که حضرت فرمودند: فردا بيا مشهد؛ و 
بسيار کم پول بودم و با سختی به مشهد 
بود  رسائل  از  ورقه خطی  يک  و  آمدم 
که ملک همسرم بود و آن را به آستان 
قدس فروختم و خرج کردم؛ منزل آيت 
الله ميلانی رفتم و پس از ديدار ايشان به 
سمت راه آهن راهی شدم و سوار قطار 
شدم و يكدفعه پسر آيت الله ميلانی وارد 
قطار شد و پاکتی به بنده داد وقتی باز 
کردم ديدم که مبلغی داخل پاکت بود 
و نوشته بود » اگر کم است و اگر زياد 

مربوط به آقاست«.

شرایط زمانه ایشان به لحاظ 
سیاسی و اجتماعی و موقعیت 

خراسان چگونه بود؟ 
درهمه زمان ها وقايع و حوادث خاصی 
در جريان زندگی افراد و جامعه هست، 
آن زمان هم فراز و نشيب هايی از نظر 
سياسی  و  ولايی  غير  و  ولايی  مسائل 
وجود داشت، اما ايشان آنچه که تكليف 
شان بود انجام می دادند و انحرافاتی که 
برای برخی در مسائل ولايی رخ داده بود 
مراقب بودند که هر چه می توانستند در 
مقابله با انحرافات کار می کردند. و حتی 
به طرد و رد افرادی که دچار انحراف در 
مسئله ولايت شده بودند، دست زدند و 
باکی هم نداشتند که همه اين افراد از 
ايشان فاصله بگيرند و موضع گيری های 
مناسب در  موقعيت های مختلف سياسی 

و اجتماعی داشتند.
ایشان  گیری های  موضع  از 
امام  نهضت  به  نسبت 
با  ایشان  همراهی  و  خمینی)س( 
امام)س( بفرمایید. چرا ساواک تلاش 
امام)س(  با  ایشان  رابطه  که  کردند 

تیره نشان دهند؟
آيت الله ميلانی در اوج کشتارهای تهران، 
با هواپيما عازم تهران شدند اما دولت وقت 
به محض اطلاع از اين سفر، هواپيما را 
بازگرداند و دو روز پس از اين ماجرا، ايشان 
مجدد به تهران رفتند و نقش مؤثری در 
سرکوبی  وجود  با  انقلاب  جريان  حفظ 
شديد طاغوت داشتند، بعد از رفتن ايشان 
ادب  عرض  بعنوان  هم  بنده  تهران،  به 
همراه با آيت الله سيد محمود مجتهدی و 
مرحوم آيت الله طبسی عازم تهران شديم 

و در مدرسه مروی مستقر شديم.
گاهی حوادث بگونه ای است که ممكن 
است گاهی افراد مختصر اختلاف سليقه 
ای ميانشان باشد که بين همه ممكن 
است رخ دهد اما من واقعا مسئله ای سراغ 
ندارم که ميان امام)س( و آيت الله ميلانی 
است  ممكن  اما  باشد،  کدورت  زمينه 

افرادی در اين ميان بزرگنمايی کنند.
ویژگی های اخلاقی ایشان را 

بیان بفرمایید.
آيت الله ميلانی صداقت، درستی، توجه 
به خداوند متعال، تواضع و فروتنی زيادی 
داشتند؛ يكی از دوستان نزديک ما خاطره ای 
تعريف می کرد که من بچه بودم و با پدرم به 
مشهد آمدم و به منزل آيت الله ميلانی رفتيم 
و من به پدرم گفتم دوست دارم دست ايشان 
را ببوسم، رفتم که دست ايشان را ببوسم اما 
وقتی سرم را بلند کردم به چانه ايشان خورد 
و من چون بچه بودم خيلی ناراحت شدم و 
گريه کردم، بعد از چند وقت از منزل آيت الله 
ميلانی به پدرم خبر دادند که همراه با پسرت 
به منزل آقا بيا؛ ايشان به من پولی دادند و 
گفتند که ناراحت نباش چيزی نشده و از 
من دلجويی کردند و اين گونه مسائل نشان 

دهنده اخلاق والای ايشان بود.

آیت الله میلانی در اوج کشتارهای تهران، با هواپیما عازم 
تهران شدند اما دولت وقت به محض اطلاع از این سفر، 

هواپیما را بازگرداند و دو روز پس از این ماجرا، ایشان مجدد 
به تهران رفتند و نقش مؤثری در حفظ جریان انقلاب با 

وجود سرکوبی شدید طاغوت داشتند، بعد از رفتن ایشان 
به تهران، بنده هم بعنوان عرض ادب همراه با آیت الله سید 

محمود مجتهدی و مرحوم آیت الله طبسی عازم تهران 
شدیم و در مدرسه مروی مستقر شدیم.

گاهی حوادث بگونه ای است که ممکن است گاهی افراد 
مختصر اختلاف سلیقه ای میانشان باشد که بین همه 

ممکن است رخ دهد اما من واقعا مسئله ای سراغ ندارم که 
میان امام)س( و آیت الله میلانی زمینه کدورت باشد، اما 

ممکن است افرادی در این میان بزرگنمایی کنند.
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در ابتدا لطفاً به معرفی اجمالی 
به  سپس  تا  بپردازید  ایشان 

سؤالات دیگر بپردازیم.
بود  خود  زمان  عام  مرجع  ميلانی  آيت الله 
و بسياری از افراد غيرمعمم، تحصيل کرده، 
دانشگاهی، مهندسين، پزشكان و حتی بازاريان 
روشنفكر رجوعشان به مرحوم آيت الله ميلانی 
بود و ايشان گره گشای مشكلات اين افراد در 
امور مختلف، از جمله دينی، اخلاقی، سياسی 

و اجتماعی بود.
لقب مرحوم آيت الله ميلانی عميدالدين بود و بر 
روی مُهر ايشان اين لقب با عنوان »عميدالدين 
سيد محمدهادی الحسينی« هک شده است. 
بنده از خود آن مرحوم شنيدم که  فرمود: »اين 
لقب را مرحوم آقادايی به من داده است.« دايی 
ايشان مرحوم شيخ عبدالله مامقانی معروف و 
صاحب کتب متعدد دينی و پدر همسر اولشان 
می باشد؛ از جمله تأليفات ايشان کتابِ منهج 

الرشاد است.
 ولادت آيت الله ميلانی در نجف بود و تا 42 
سالگی در همان جا ساکن بود و بعد از 18 سال 
به کربلا رفت. در شصت سالگی که برای زيارت 
به مشهد مشرف شد،  امام رضا)ع(  حضرت 
آقايان مشهدی ايشان را تا 22 سال نگه داشتند 
تا اينكه در سن 82 سالگی در مشهد به رحمت 
خدا رفت. با اينكه نجفی بود، اما در نجف نماند 

و به کربلا هجرت کرد.
علت هجرت ایشان به کربلا چه 

بود؟
آيت الله حاج حسين قمی در کربلا بود. مرحوم 
ميلانی هم با جمعی ديگر به کربلا هجرت 
کرد. مرحوم آيت الله خويی و مرحوم آيت الله 
يوسف شاهرودی نيز از جمله کسانی بودند 
که در اين جمع حضور داشتند. اين سه نفر 
هميشه همراه هم بودند و متأسفانه از مرحوم 
آيت الله شاهرودی کمتر ياد می شود و جا دارد 
در نشرية خود يادنامه ای دربارة ايشان منتشر 
کنيد؛ چون ايشان از افاضل شاگردان مرحوم 
ميرزا نائينی بود. شايد اين مطلب را هيچ کجا 
نديده و نشنيده باشيد که مرحوم آيت الله خويی 
برای استفاده از درس مرحوم آيت الله نائينی، از 
تقريرات مرحوم آيت الله يوسف شاهرودی بهره 
می برد؛ يعنی در واقع کتابِ »اجود التقريرات« 
تقريرات  از  برگرفته  خويی،  آيت الله  مرحوم 
واقعيت های  اين ها  است.  شاهرودی  آيت الله 
تاريخی است که به نظرم نبايد مغفول بماند. 
مرحوم آيت الله ميرزا مهدی حسينی شيرازی 
پدر  ايشان  داشت.  اين جمع حضور  در  نيز 
و سيد صادق  محمد شيرازی  آيت الله سيد 
شيرازی است. جمعی از علمای بزرگ نجف 
که نام بردم تصميم به هجرت به کربلا گرفته 
بودند. گفته می شود علت اين هجرت حضور 
آيت الله حاج حسين قمی در کربلا بود؛ اما در 
واقع هجرت اين بزرگان به کربلا علت ديگری 
حالت  هجرت  اين  اينكه  آن  و  داشت  هم 
اعتراض گونه ای نسبت به حوزة علمية نجف 
بود. در آن زمان در ميان برخی شاگردان علمای 
بزرگ حوزة علمية نجف اختلافاتی به وجود آمد 
که مورد پسند علما نبود. برای مثال اطرافيان 
مرحوم آيت الله شيخ محمدحسين اصفهانی، 
مشهور به کمپانی، برخورد مناسبی با ديگر 
بزرگان نداشتند. اين برخوردها برای شاگردان 
مرحوم شيخ اصفهانی که افتخار شاگردی ايشان 
را داشتند، اعتراضی را برانگيخت؛ اعتراضی که 
نمی توانستند آن را بيان کنند. حضور مرحوم 

سيد حسين قمی در کربلا و دعوتی ايشان از 
علمای نجف، سبب شد تا اين بزرگان از نجف 
به سوی کربلا هجرت کنند. بعد از فوت آيت الله 
سيد حسين قمی، آيت الله يوسف شاهرودی، 
آيت الله ميلانی، آيت الله ميرزا مهدی شيرازی 
در کربلا ماندند؛ ولی آيت الله خويی به نجف 
بر گشت. هنگامی به نجف برگشت که آيت الله 
اصفهانی فوت کرده بود. مرحوم آيت الله ميلانی 
در روز عرفه سال 13۷3 قمری به قصد زيارت 
امام رضا)ع( از کربلا حرکت کرد و به ايران آمد 
و در مشهد ماندگار شد و تا آخر عمر حتی برای 

زيارت هم به کربلا و نجف برنگشت.
آیت الله  مرحوم  علمی  بعُد  از 
میلانی برای ما بفرمایید و اینکه 
نظر بزرگان و علما دربارۀ شخصیت علمی 

ایشان چه بود؟
از شاگردان  يكی  آقای محمدرضا حكيمی 
ايشان بود که قلم و بيان خوبی دارد. درس 
اصول آيت الله ميلانی را هم تقرير کرده است. 
بنده به نقل از آقای حكيمی عرض می کنم 
که مرحوم آيت الله ميلانی تقريباً هر سه حوزة 
اصولی نجف، بعد از آخوند خراسانی را ديده 
بود؛ يعنی هم درس اصول مرحوم نائينی و هم 
درس اصول آقا ضياء و هم درس اصول شيخ 
محمد حسين اصفهانی را درك کرده بود. آقای 
محمدرضا حكيمی در خاطرات خود می گويد 
که وقتی آيت الله ميلانی درس مرحوم آخوند 
خراسانی را شرکت می کرد، سن کمی داشت. 
به پشت بام مدرسة قوام که مشرف بر مسجد 
را  آخوند  بود می رفت درس مرحوم  طوسی 
»درس  می گفت:  ايشان  خود  می داد.  گوش 
مرحوم آخوند را می فهميدم؛ اما چون سنم کم 
بود، خجالت می کشيدم درسشان را شرکت 
کنم.« حدود يک سال درس مرحوم آخوند را 
به اين صورت شرکت می کرد. پس از آن درس 
اصول شيخ محمد حسين اصفهانی و مرحوم 
ميرزا نائينی و آقا ضياء را شرکت می کرد. آقايان 
مراجع نجف به عميق و جامعيت و دقت نظر 
ايشان اذعان داشتند. اين از وجوه منحصربه فرد 
ايشان  بود. جامعيت  مرحوم آيت الله ميلانی 
در همة ابعاد علمی محرز بود. در فقه، اصول، 
تفسير، کلام، فلسفه و عرفان جامعيت داشت. 
تعداد اساتيد و مدت زمان شرکت در درسشان 
و تنوع دروسشان در اين يک قرن در ميان علما 
کم نظير و منحصربه فرد بود. وقتی آيت الله سيد 
حسين قمی فوت کرد، بعضی از آقايانی که 
نام بردم صلاح را بر آن ديدند که فتواهايشان 
منتشر بشود. فوت ايشان همزمان بود با ابتدای 
مرجعيت و زعامت عام آيت الله بروجردی در قم. 

يكی از مراجعی که مرحوم آيت الله ميلانی او را 
از نظر علم و عمل خيلی قبول داشت، مرحوم 
آيت الله سيد عبدالهادی شيرازی بود که بعد از 
فوت مرحوم آيت الله بروجردی به فاصلة کمتر 
از يک سال فوت کرد. آيت الله سيد عبدالهادی 
شيرازی در سفری که به زيارت کربلا مشرف 
مرحوم  کرد.  ملاقات  ميلانی  مرحوم  با  شد 
وقت  ادبشان هيچ  به خاطر  ميلانی  آيت الله 
کسی را به نشانة تأييد اسم نمی برد؛ ولی نسبت 
به آيت الله سيد عبدالهادی شيرازی در مواقع 
مختلف به بزرگی ياد می کرد. در اعلميت مرحوم 
شيرازی همه علما اذعان داشتند. در آن ملاقات، 
بنا به دستور و امر مرحوم عبدالهادی شيرازی، با 
کمک يكی از شاگردان خود با نام سيد ابراهيم 
علم الهدی سبزواری مختصری از فتواهای خود 
را منتشر کرد. مرحوم پدرم می گفت: »من و 
خورديم  خون دل  سبزواری  علم الهدی  آقای 
تا توانستيم مختصری از فتواهای ايشان را در 
کربلا به زبان عربی منتشر کنيم.« بعدها به 
عنوان خلاصه  المسائل به فارسی ترجمه شد. 
اين کتاب هايی که از ايشان مشاهده می کنيد، 
تطبيق هايی است که خودش مستقلاً آن ها را 
تأليف و منتشر نكرده است. کتابِ »قادتنا کيف 
نعرفهم؟« جزوه ی مختصری بود که در سن 
شانزده سالگی از طريق برخی روايات نوشته 
آن سن  در  که  است  جالب  هم  بود. خيلی 
کم جزوه ای دربارة فضايل اهل بيت)ع( نوشته  
است. پس از فوت ايشان، پدرم و عموزاده ام 
و دوستان ديگر اين جزوه را تبديل به کتاب 
کردند. ايشان در زمان حيات خود با وجود آن 
جامعيت، تعمق و دقتی که داشت، هيچ اثری 
از خود منتشر نكرد. حتی در نجف و قم هم 
مستقر نشد و اگر در نجف می ماند مرجعيت 
شيعه به خصوص در نجف، وضعيت ديگری 
مرحوم  هم عصر  علمای  همة  می کرد.  پيدا 
ميلانی شخصيت علمی منحصربه فردشان را 
می دانستند، از ايشان دعوت می کردند که به 
قم بيايد؛ از جمله مرحوم آيت الله بروجردی که 
به صورت مكرر مرحوم ميلانی را به قم دعوت 
می کرد. جمعی از علمای آن موقع به تعداد 
150 نفر، از جمله علامه طباطبايی، آيت الله 
و...  آيت الله مجاهدی  يزدی،  مرتضی حائری 
به آيت الله ميلانی نامه نوشتند و خواهش و 
استدعا می کردند که به قم بيايد و مستقر بشود. 
اغلب اين آقايان می گفتند اگر آيت الله ميلانی 
به قم بيايد ما به درس ايشان می رويم. علامه 
طباطبايی در آن موقع درس اصول می گفت. 
همان طور که می دانيد مرحوم طباطبايی يک 
دوره اصول به نام شرح کفايه در قم گفته بود 

و سپس به درس فلسفه و تفسير پرداخت. 
مرحوم ميلانی می گفت: »حدود شصت سال 
با آقای طباطبايی رفيق هستم.« مرحوم علامه 
طباطبايی هم با تنها مرجعی که رفاقت داشت، 
مرحوم آيت الله ميلانی بود. از مرحوم آيت الله 
خمينی هم جمله ای نقل شده و گفته  است: 
»ای کاش آقای ميلانی به قم می آمد.« يكی 
از اهداف مرحوم آيت الله بروجردی و علمای 
ديگر، ارتقای علمی حوزه علمية قم بود. هدف 
ديگرشان اين بود اگر آيت الله ميلانی در قم 
باشد، بعد از فوت آيت الله بروجردی، مرجعيت 
خود به خود به ايشان منتقل می شود و زعامت 

مرجعيت شيعه در ايران می ماند. 
آیت الله  از  شاه  درخواست  آیا 
میلانی مبنی بر قبول مرجعیت 

عام شیعیان صحت دارد؟ 
اصرار  موقع  آن  نظرم دستگاه حكومتی  به 
داشت که مرجعيت شيعه در ايران بماند؛ چون 
مرجعيت برای خود وجهه ای دارد و شاه در باب 
آيت الله بروجردی اين کار را کرد؛ اما برای بعد از 
ايشان موفق نشد. بعد از فوت آيت الله بروجردی، 
شاه نامه ای برای آيت الله ميلانی می فرستد و 
می گويد که می خواهم تلگراف و پيام تسليت 
فوت آيت الله بروجردی را به اسم شما و خطاب 
به شما بگويم. معنی اينكه شاه به کسی پيام 
تسليت بگويد، اين بود که مرجعيت خود به 

خود حول او متمرکز و مستقر بشود.
که  رفيعی  مقام  قائم  مانند  شاه  اطرافيان 
اما  می دادند.  مشورت  شاه  به  بود  آخوندزاده 
آقای  بنده،  دايی  نپذيرفت.  ميلانی  آيت الله 
سيد مرتضی جزايری می گفت: »قرار شد از 
شاه،  طرف  از  و  من  ميلانی،  آيت الله  طرف 
دايی ام نماينده شويم.« يعنی دايیِ دايی بنده 
با نام سيد شمس الدين جزايری که يک زمانی 
وزير فرهنگ و استاد ممتاز دانشگاه تهران بود. 
ايشان برادر همسر دوم مرحوم ميلانی هم بود. 
از طرف مرحوم ميلانی هم دايی بنده نماينده 
بود؛ يعنی هر دوتا جزايری با همديگر مذاکره 
می کردند. بنده اين را از مرحوم دايی خودم 
شنيدم که می گفت: »شاه دو الی سه بار از 
دکتر شمس الدين جزايری درخواست کرد که 
مذاکره کند تا آيت الله ميلانی مرجعيت عام را 
بپذيرد؛ اما ايشان نپذيرفت.« شاه گفته بود که 
به هر کسی بخواهد پيام تسليت بگويد خود به 
خود يكسری امكاناتی از نظر مالی و اجتماعی 
در اختيارش قرار می گيرد. البته شاه اين پيام را 
داده بود که اگر مرجعيت عام به شخص آيت الله 
ميلانی منتقل شد، ايشان در امور سياسی و 
امور مرتبط با حكومت، دخالتی نكند. از آنجا 
که آيت الله ميلانی دارای روحية استقلالی بود 
به شاه اين پيام را رساند که هر کجا خودش 
لازم بداند در امور سياسی و اجتماعی دخالت 
می کند. اين پيام به نوعی رد درخواست شاه 
تلقی می شد. شاه گفت: »اگر آيت الله ميلانی 
نپذيرد که اين تلگراف را خطاب به ايشان بزنم، 
مجبور می شوم که پيام تسليت را به آيت الله 
حكيم در عراق تلگراف کنم.« آيت الله ميلانی 
جواب داد: »شما به هر کسی که صلاح می دانيد 
تلگراف کنيد.« در آن زمان چون آيت الله سيد 
عبدالهادی شيرازی نابينا بود، شاه پيام تسليت 
را به نام آيت الله حكيم تلگراف کرد. وقتی از 
کربلا به مشهد آمد، حدود يازده ماه در منزل 
مرحوم آقا ميرزا علی اکبر ساکن شد؛ چون قرار 
بود که به کربلا برگردد و بنا نبود که در مشهد 
بماند. بسياری از بزرگان مشهد به ديدار ايشان 

 نیم نگاهی هم
 به مرجعیت نداشت

آقای سید محمد مهدی میلانی:

نوه پسری آیت الله العظمی میلانی فرزند مرحوم حجت الاسلام والمسلمین 
سید محمد علی میلانی،  به بررسی دور ه های مختلف زندگی پرداخت و از علت 
هجرت ایشان به کربلا و نیز از ابعاد علمی، سیاسی و اجتماعی آن مرحوم  سخن 

گفت و برخی تحلیل ها را مورد نقد قرار داد. 
ذکر این نکته نیز لازم است که تصویر ایشان بنابه درخواست خودشان آورده 

نشده است.
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می آمدند و به اصرار از ايشان می خواستند که 
در مشهد بماند. يكی از کسانی که اصرار می کند 
ايشان بماند، آيت الله شيخ مجتبی قزوينی بود.

دکتر  خانوادۀ  آشنایی  از  لطفاً 
میلانی  مرحوم  با  شریعتی 
بفرمایید. رابطۀ آن ها به چه صورت بود و 

به کجا انجامید؟
از جمله کسانی که در مشهد به ديدار ايشان 
آمد، آقای محمدتقی شريعتی بود. در آن جلسه 
از  بسياری  داشت.  حضور  هم  پدرم  مرحوم 
خاطراتی که الان نقل می کنم از مرحوم پدرم 
شنيدم و در جايی نقل نشده اند. وقتی آقای 
محمدتقی شريعتی با عده ای از دوستانش به 
ديدار مرحوم ميلانی آمد، بسيار گريه کرد و 
به آقای ميلانی گفت: »آقا، تنها مرجعی که 
به ما توجه دارد، شما هستيد. تنها مرجعی 
از  هستيد.«  شما  دارد،  توجه  جوانان  به  که 
می ديد،  مشهد  در  را  ميلانی  آيت الله  اينكه 
بسيار اظهار خوشوقتی می کرد و گاهی حالش 
منقلب می شد و گريه می کرد. آقای محمدتقی 
شريعتی در تربيت جوانان مشهد کوشا بود و 
مرحوم ميلانی هم در اين زمينه بسيار ايشان را 
حمايت می کرد. خود آقای محمدتقی شريعتی 
هم در کيهان فرهنگی از مرحوم ميلانی به 
بزرگی ياد می کرد، چون مرحوم ميلانی در 
مطرح شدن ايشان در مشهد و تهران نقش 
بسياری داشت. به خاطر برخی مسائل سياسی 
آن زمان و ملی شدن صنعت نفت، کانون نشر 
حقايق اسلامی را بسته بودند و مرحوم ميلانی 
کاری کرد تا اين کانون بازگشايی بشود و مجدداً 
به فعاليت خود ادامه بدهد. خود مرحوم ميلانی 
با آن شخصيت و اعتبار اجتماعی که داشت، 
به جلسات سخنرانی آقای محمدتقی شريعتی 
می کرد.  شرکت  جلسات  آن   در  و  می رفت 
تأثير  بسيار  جلسات  آن  در  ايشان  حضور 
داشت؛ چون هم آقايان مذهبی نما دهانشان 
بسته می شد و هم جلوی سرکوب حكومت و 
دولت را می گرفت. حمايت آيت الله ميلانی از 
محمدتقی شريعتی موجب شد که جمعيت 
فراوانی برای استماع سخنان او گرد هم بيايند. 
در آن زمان مسجدالنبی را تازه به امر مرحوم 
ميلانی ساخته بودند و جلساتی در دهة محرم 
يا شب های قدر در آن تشكيل می شد. ايشان 
عموماً در مراسم ها شرکت می کرد و اگر خودش 
نمی آمد حتماً يكی از پسرانش را به شرکت در 
اين مراسم ها می فرستاد. تا اينكه دکتر علی 
شريعتی، پسرشان از فرانسه به ايران می آيد و 
موجی در ايران حول ايشان شكل گرفت. پس 
از چندی کتاب هايی از ايشان منتشر شد که 
مخالفت های بعضی از مذهبيون را در پی شد. 
آقای دکتر شريعتی به مرحوم ميلانی علاقه و 
ارادت فراوانی داشت. در پشت جلد اولين کتاب 
منتشر شدة خود،  با نام »راهنمای خراسان« 
نوشته  بود: »تقديم به مرجع عالی مقام، حضرت 
آيت الله ميلانی«. اين کتاب در حال حاضر هم 
موجود است؛ اما هر چقدر مرحوم ميلانی به 
ايشان تذکر می داد، فايده نداشت. ايشان هم 
متقابلاً به خانوادة محمدتقی شريعتی ارادت 
داشت به حدی که اولين جلسه تفسير قرآن را 
در منزل خودشان شروع کرد. عكس آن جلسه 
هم همه جا منتشر شده است که هر دو روی 
صندلی نشسته اند و حيات پر از جمعيت بود؛ اما 
اين تذکرات به جايی نرسيد. خيلی طول کشيد 
و مرحوم ميلانی مكرر به دکتر شريعتی يا 
مستقيماً يا از طريق پدرش تذکر می داد. بعدها 

روشن شد که اين مسائل عقبة سياسی داشت. 
يكی از وجوه متمايز مرحوم آيت الله ميلانی اين 
بود که مصالح دينی را بدون توجه به مصالح 
سياسی بيان می کرد و هيچ وقت اولی را فدای 
دومی نمی کرد. همين امر سبب شد که رابطة 
ايشان با خانوادة محمدتقی شريعتی قطع بشود.
عقبۀ  آن  به  است  ممکن  اگر 
اشاره ای  فرمودید  که  سیاسی 
قبل  شریعتی  دکتر  آقای  چون  کنید؛ 
آثارشان  که  فوتشان وصیت می کند  از 

تصحیح بشود.
بله ايشان به آيت الله مطهری و مهندس بازرگان 
نامه می نويسد و می خواهد که آثار تأليفی خود 
را اصلاح کنند. مسائلی که می خواهم مطرح 
کنم در هيچ کجا منتشر نشده اند.همان طور که 
می دانيد آقای دکتر شريعتی يک سال در زندان 
انفرادی بود و مجازاتش هم اعدام بود. کسی که 
بخواهد تحول اجتماعی به راه بيندازد، مشخص 
است که وضعش در سيستم شاهنشاهی چه 
خواهد بود. بعد از يک سال که او را از زندان 
آزاد کردند، به مشهد رفت. يكی از رفقای قديم 
مرحوم پدرم که رئيس يكی از دانشكده های 
ميلانی  مرحوم  ديدار  به  بود،  شده  مشهد 
رفت. آن شخص به مرحوم ميلانی گفته بود: 
»کسی که بخواهد در دانشگاه فردوسی برای 
تدريس استخدام شود، مدارکش بايد در شورای 
دانشگاه بررسی بشود. اول بايد سلسله مراتب 
درسی او بررسی بشود و همة مراتب درسی اش 
باهم مرتبط باشند. ما هر چه وضعيت علمی 
نتيجه  کرديم،  بررسی  را  ايشان  تحصيلی  و 
گرفتيم که واجد صلاحيت تدريس نيست. 
پس از چندی سازمان ساواك به ما فشار آورد 
که شريعتی بايد در دانشگاه استخدام بشود. هر 
چقدر مقاومت کرديم، فايده نداشت؛ به نحوی 
که اعضای شورای احساس خطر کردند تا اينكه 
ايشان به عنوان استاد ادبيات دانشگاه پذيرفته 
شد.« آن رئيس دانشكده اين ها را گفت که 
داشته  اطلاع  موضوع  اين  از  ميلانی  مرحوم 
باشد. يكی از آقايان مشهد با نام آقا شيخ رضا 
در دهة چهل به خاطر مسائل سياسی زندانی 
می شود. پس از ترخيص با مرحوم پدرم تماس 
می گيرد و از او می خواهد که به ديدارش بيايد. 
پدرم می گويد: »من با سرعت خودم را به منزل 
او رساندم. وقتی رسيدم به من گفت: مطلب 
مهمی را می خواهم به شما بگويم و ان اينكه 
آقای شريعتی با شما نيست و من اين را در 
زندان فهميدم.« گويا تعبير خيلی تندی عليه 
شريعتی به کار می برد. اين مطلب را مرحوم 
پدرم مكرر برای ما تعريف می کرد. می گفت 
آن آقا به من گفت: »چون شما با اين خانواده 
در ارتباط هستيد و جلسات آن ها را شرکت 
می کنيد و به نوعی با هم رفت و آمد هم داريد، 
اين موضوع را به شما گفتم تا به هنگام حرف 
زدنتان با آقای شريعتی به اين نكته توجه داشته 
باشيد که ايشان ديگر محرم نيست.« اين قضيه 
مربوط به دهة چهل است. در همان موقع هم 
رئيس دانشكده، موضوع استخدامی بی ضابطة 
در  فشار سران حكومت  با  و  آقای شريعتی 
دانشگاه را به مرحوم ميلانی اطلاع داده بود. 
البته نقدهايی که مرحوم ميلانی در دهة پنجاه 
به دکتر شريعتی داشت، نقدهای علمی و دينی 

و بدون ملاحظة اين نكات سياسی بود.
مرحوم  اخلاقی  خصوصیات  از 

آیت الله میلانی برای ما بفرمایید.
مرحوم آيت الله ميلانی ويژگی ممتازی داشت 

که بسيار بارز بود و آن عنصر گذشت است. 
اظهارات  از  يكی  آيت الله وحيد خراسانی در 
اخيرشان به همين نكته اشاره کرده بود و گفت: 
گذشت  راحتی  به  ميلانی  آيت الله  »مرحوم 
می کرد. ايشان بسيار اهل گذشت بود.« اين 
يكی از وجوه متمايز مرحوم آيت الله ميلانی 
است. اين خيلی مهم است که به شخصی، 
بزرگ ترين مقام اجتماعی و زعامت کل شيعيان 
را پيشنهاد بدهند، اما او نپذيرد. بسياری از 
امكانات مالی و اجتماعی را در اختيارش بگذارند 
اما به حوزة مشهد اکتفا کند. ايشان می گفت: 
»وقتی از کربلا به مشهد آمدم، قصد ماندن 
نداشتم و قصدم فقط زيارت بود و اگر بنا باشد 
قم  به  و  برمی گردم  کربلا  به  بروم  از مشهد 
نمی روم؛ چون آمدن من به قم، نوعی جسارت 
به وجود مقدس حضرت امام رضا عليه السلام 
تلقی می شود. به همين خاطر رفتن من از 
مشهد به قم، نوعی ناشكری و ناسپاسی است.« 
اين مطلب را در يكی از نامه هايشان ذکر کرده 
بود. بنده از وقتی اين موضوع را شنيدم، متحير 
ماندم که مگر می شود کسی چنين پيشنهادی 
را رد کند و زعامت و مرجعيت کل شيعيان را 
نپذيرد و به قم نرود؟!  خروج آيت الله ميلانی از 
نجف و هجرتش به کربلا و ماندنش در مشهد، 
به معنای پشت کردن به مرجعيت و زعامت کل 
شيعيان بود. ايشان نيم نگاهی هم به مرجعيت 
نداشت. کدام وجه و ويژگی اخلاقی بالاتر از اين 
مسئله می توان سراغ گرفت؟ وصف اين مسئله 

دشوار است، چه برسد به درك آن.
ارتباط ایشان با علمای دیگر مثل 

آیت الله قمی چگونه بود؟
موضوع اختلاف آيت الله قمی و آيت الله ميلانی 
ساخته و پرداختة ديگران است و اين حرف با 
اين صراحت که من در جاهای ديگر هم آن 
را خوانده ام، متأسفانه تحريف شده است. در 
صورتی که اصلاً اختلافی در کار نبود. مطلع 
هستم که برخی اين قضيه را بزرگ کرده اند. 
اختلاف سليقه و روش با هم داشتند؛ اما اينكه 
اختلاف شخصی بود، صحت ندارد. تفاوت مشی 
يا روش متفاوت با اختلاف مبنايی بين دو نفر 
است. به همين دليل وقتی آيت الله قمی از 
تبعيد کرج به مشهد مراجعت کرد، بيشترين 
محبت را نسبت به پدر بنده و خانوادة ما داشت. 
ايشان بسيار با محبت بود. حتی در مراسم 
 5۷ سال  همان  در  ميلانی  مرحوم  سالگرد 
شرکت کرد. همان طور که می دانيد ايشان چند 
سالی محصور بود و فقط اجازه داشت به حرم 
مشرف شود. پدر من را عمل جراحی کردند و 
ايشان از راه حرم به جای آنكه به خانة خود 
برود، به راننده ای که همراهش بود، گفت که به 
خانة فلانی برويم و ايشان را با زحمت به بالين 
پدر من  آوردند و من آن صحنه را هيچ  وقت 

فراموش نمی کنم.
ایشان با آن آیت الله قمی در کربلا 

نسبتی داشت؟
پسرشان بود. آيت الله قمی که ساکن مشهد 
بود، فرزند مرحوم حاج آقا حسين بود که در 
کربلا زندگی می کرد. ارتباط خانوادگی ما با 
آقا حسين قمی  از زمان حاج  آيت الله قمی 
شروع شده بود و خانم ها با خانم ها و آقايان با 
آقايان به صورت خيلی صميمی ارتباط داشتند.
ميلانی  آيت الله  نزد  قمی  حسن  آيت الله   
درس  مدتی  کربلا  در  خصوصی  صورت  به 
می خواند که جايی هم ذکر نشده است. دو برادر 
ايشان آقای حاج باقر قمی که در تهران بود و در 

سال 5۷ فوت کرد و آقای حاج آقا تقی قمی که 
چند ماه پيش در کربلا فوت کرد و جنازه ايشان 
را به نجف بردند. اين ها چندين سال شاگرد 
مرحوم ميلانی بودند؛ چون مرحوم ميلانی را 
قبول داشتند. عرض کردم آقای حسين قمی 
يک وزنة مهم علمی بود که از نجف به کربلا 
آمده بود. جلسة استفتای ايشان هم جلسه ای 
بی نظير بود که مانند آن در زمان مرحوم آقا 
سيد ابوالحسن اصفهانی در نجف وجود نداشت. 
نقل می کنند مرحوم حاج آقا حسين گفته بود، 
هيچ استفتائی از زير دست من با مهر و امضای 
من نبايد خارج شود، مگر اينكه آقای ميلانی آن 

را بررسی و تأييد کرده باشد. 
حاج  داشتند.  هم  با  مبنايی  اختلاف  البته 
حسن قمی با صراحت بيشتری در مقابل شاه و 

حكومت مبارزه می کرد.
 ايشان از سال 43 تا 54 به شدت از دخالت 
در امور سياسی پرهيز می کرد. بعد هم متوجه 
موضوعات و عواقبی شد که برای آن عواقب، 
احساس خطر کرد و خود را کنار کشيد و تا 
آخر عمرش هم کنار بود. در ماجرای پانزدهم 
خرداد، مرحوم ميلانی کسی بود که می گفت: 

»من حاضر نيستم از دماغ کسی خون بيايد.«
مرحوم  بين  مبنايی  تفاوت  يک  بنابراين 
ميلانی و ديگران وجود داشت و آن چيزی که 
روزنامه ها  در  و  گفته اند  قرنی  کودتای  دربارة 
منتشر کردند، کذب محض است. حتی من 
تكذيب نامه ای هم فرستادم، اما متأسفانه چاپ 
نشد. اينكه آيت الله ميلانی به انجام کودتا راضی 
بود و حاضر شد تا خونريزی شود يا خونريزی 
محدود بشود، دروغ محض است. متأسفانه در 
نشريات  چند سال اخير اين مطلب چاپ شده 
است. کسی  که می گويد من حاضر نيستم خون 
از دماغ کسی بيايد، چطور می تواند با چنين 
قضيه ای موافقت کند.  يكی از وجوه امتيازی که 
مرحوم ميلانی داشت، به تبعيت از اسلاف خود 
و بزرگان قبل از خودش و با بهره بردن از سيرة 
ائمة معصومين، اصلاح جامعه را در جهت تربيت 
معنوی و اخلاقی مردم می دانست و نه در جهت 
جهت  در  اجتماعی.  قدرت  گرفتن  دست  به 
اصلاح جامعه می کوشيد، آن هم به اين صورت 
که در آن موقع شرايطی پيش آمد که ايشان 
ناچار به اعتراض و تلگراف هايی می شد. سه ماه 
در تهران برای آزادی آيت الله خمينی حضور 
داشت تا ايشان را آزاد کنند؛ ولی نه در جهت به 
دست گرفتن قدرت سياسی و حكومتی. تقريباً 
تمام مراجع معاصر خود و قبل از خودش به اين 
نكته اذعان داشتند. کسی بود که ديدگاه آخوند 
خراسانی را می دانست. نامه ای که مرحوم آخوند 
خراسانی به مرحوم ميرزای نائينی نوشت و آن 
يازده نكته ای که ذکر کرد را ديده و خوانده بود. 
ايشان هم و غمش خود را در يازده سال آخر 
عمرش برای چيزی که مردم و جامعه به آن نياز 
داشتند، گذاشت. اول اينكه طلابی تربيت بشوند 
که از لحاظ علمی بتوانند پاسخگوی جامعة 
خودشان باشند. در اين راستا مدارسی از جمله 
مدرسة عالی حسينی تأسيس کرد تا بتواند از اين 
طريق خدمتی برای مردم از نظر علمی و معنوی 
کند.  دوماً، تربيت افراد غيرروحانی از جمله 
بازاری، دانشگاهی و مهندس که خود آن ها در 
خانواده هايشان بسيار مؤثر واقع شدند. هيچ  وقت 
به آن ها نگفت که ريش بگذاريد. طوری آن ها را 
تربيت کرد که اهل عبادت بشوند و در خانوادة 
خود، از لحاظ معنوی مؤثر بشوند؛ خيلی از آن ها 

همين طور هم شدند. 
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در ابتدا جایگاه علمی و اجتماعی 
و سیاسی ایشان را برای ما ترسیم 

کنید .
آنچه را که می توانم دربارة اين شخصيت عرض 
کنم، دربارة جامعيت ايشان است. بنده در طول 
پنجاه سال دوران طلبگی و تحصيلم، درس های 
علما و مراجع مختلفی را شرکت کردم و از 
محضر آن ها استفاده نمودم؛ اما جامعيتی که در 
شخصيت علمی مرحوم حضرت آيت الله ميلانی 

ديدم، در ديگران نيافتم. 
در مباحث عرفانی وقتی بحث از انسان مطرح 
»کون  به عنوان  عرفان  در  انسان  از  می شود، 
جامع« يعنی بالاترين مخلوق و گُل سرسبد 
آفرينش و فرزند بالغ آفرينش ياد می شود. عرفا 
روی اين مسئله تأکيد دارند که انسان جامع 
همة مراتب قبل از خودش است. اگر بخواهيم 
از سلسله مراتب سخن بگوييم از مراتب عقل 
مجرد که ملائكة الله هستند شروع می کنيم و 
بعد به مراتب نفوس و عالم مثال و منفصل از 
نفوس، و سپس به عالم ماده می رسيم. مجموعة 
اين عوالم، عالم عقل و عالم نفس و عالم ماده، 
عوالم قبل از انسان هستند؛ لذا انسان برآمده 
از عالم ماده است. پس از اين مرحله خداوند 
از روح خود در اين ماده می دمد: »نفخت فيه 
من روحی« يعنی بعُد روحانی انسان را تشكيل 
می دهد. انسان متأخر از اين عوالم است؛ اما به 
دليل جامعيتش از همة موجودات اين عوالم 
برتر و بالاتر است. انسان هم مرتبة عقل، نفس، 
ماده و بدن دارد و اين جامعيت موجب شده 
است که انسان موجودی متكامل باشد. يعنی 
دائماً از حالت قوه به فعليت جديد و جديدتر 
برسد و تكامل پيدا کند. بر خلاف ملائكة الله 

که در آن ها تكامل معنا ندارد: »ومََا مِنَّا إلِاَّ لهَُ 
عْلُومٌ« اصولاً موجود مجرد ماده ندارد. در  مَقَامٌ مَّ
اصطلاح فلسفه، ماده حامل قوه و استعداد است. 
موجود مجرد نمی تواند حرکت در جوهر و ذات 
موجودات  الله،  ملائكة  بنابراين  باشد.  داشته 
ساکت و ايستايی هستند. خدا در قرآن همين 
تعبير را دارد و می فرمايد »ومََا مِنَّا إلِاَّ لهَُ مَقَامٌ 
عْلُومٌ« اما انسان به دليل داشتن بعُد مادی و  مَّ
استعداد و قوة شدن، دائم در حرکت است. اين 
حرکت از عالم ماده شروع می شود تا به مقام 

»دَناَ فَتَدَلَّی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أوَْ أدَْنیَ« می رسد. 
اين حالت مختص انسان می باشد و دليل تكامل 
جامعيت انسان از مراتب قبل از خودش است. 

مرحوم آيت الله ميلانی اين جامعيت را داشت. 
بالايی  مرتبة  از  اصول  در  و هم  فقه  در  هم 
نجف،  بزرگ  مراجع  در درس   بود.  برخوردار 
مانند مرحوم آقا شيخ محمد حسين اصفهانی 
خود  بيماری  دليل  به  بعد  می کرد.  شرکت 
و همسرش، به کربلا می رود و با درخواست 
فضلا، طلاب و مرحوم آقا سيد حسين قمی در 

کربلا می ماند. در آنجا نيز مشغول فقه و اصول 
می شود. علاوه بر آن شرح تجريد را هم تدريس 
می کرد و در همان حوزه تفسير قرآن می گفت. 
با اينكه مدرس درس خارج بود، بر خلاف سنت 
رايج در کربلا و نجف، هم کلام و هم تفسير 
تدريس می کرد. در آن زمان معمولاً شخصيت 
فقهی و اصولی، تفسير و کلام درس نمی داد. 
مرحوم آيت الله خويی که درس تفسير را شروع 
کرد، به دليل همان سنت غلطی که در آن 
حوزه ها حاکم بوده و هست که مقام علمی نبايد 
وارد اين خصوصيات بشود، ايشان بالاخره درس 
را تعطيل می کند؛ اما مرحوم ميلانی تا وقتی 
که در حوزة کربلا بود، تفسير می گفت. بعد از 
آن برای زيارت حضرت امام رضا)ع( به مشهد 
مشرف می شود و در آنجا با اصرار بزرگان در 
حوزة مشهد رحل اقامت می کند و به مدت 22 
سال در مشهد می ماند. ايشان مرجع و استاد 
تمام حوزة علمية مشهد بود. ساير علمای ديگر 
زير پوشش ايشان بودند. بسياری از مدرسين 
حوزة علميه مشهد، درس ايشان را شرکت 
می کردند. مقام فقهی و اصولی ايشان زبانزد 
خاص و عام بود. گفته می شود که بعد از فوت 
آيت الله بروجردی، عده ای از فضلا از مرحوم امام 
دعوت کردند که مرجعيت عام را بپذيرد؛ اما 
امام فرمود: »نزد آيت الله ميلانی در مشهد برويد 
و ايشان را به قم بياوريد. ايشان از لحاظ سنی 
و علمی اقدم بر ديگران است و همة ما حول 
محور ايشان در حوزة علمية قم خواهيم بود.« 
وقتی که پيشنهاد را به مرحوم آيت الله ميلانی 
می دهند، ايشان می گويد: »من چند سالی است 
که به مشهد آمده ام و حوزة اينجا را مديريت 
می کنم. آمدن من به قم موجب می شود حوزة 

 عده ای از معممین بر 
اختلافات دامن زدند

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد صادق کاملان:

نویسنده کتاب »شرح کلمات« آیت الله العظمی میلانی  و  استاد حوزه و دانشگاه، 
جامعیت علمی آیت الله العظمی میلانی را مورد ارزیابی قرارداد  و ضمن تحلیل 
ابعاد شخصیت ایشان، از نو آوری های او در حوزه مشهد و رابطه ایشان با امام و 

انقلاب سخن گفت.

طلبه هایی می خواست که به درد جامعۀ زمان خود بخورند
در مدرسه ایشان جامعه شناسی، روانشناسی و زبان خارجه 

را هم می آموختند
اصرار داشت مبلغین و طلاب اسمی از ایشان نبرند

جامعیت آیت الله میلانی را در دیگران نیافتم
به تمام قامت از حضرت امام دفاع کرد
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مشهد به حالت اوليه اش برگردد و اين درست 
نيست.« لذا آمدن به قم را نمی پذيرد. مرحوم 
امام با اينكه در مسائل علمی خيلی وسواس 
داشت، ولی نسبت به مرحوم آيت الله ميلانی 
آن چنان ارادت علمی داشت که چند نفر را به 

مشهد فرستاد تا ايشان را به قم بياورند.
ارتباط  و  اجتماعی  بعُد  از  لطفاً 
ایشان با شخصیت های فرهنگی 

و اجتماعی برای ما بفرمایید.
کاملًا  شخصيت  ميلانی  آيت الله  مرحوم 
مرکز  مشهد،  در  ايشان  بيت  بود.  اجتماعی 
تجمع شخصيت های مبارز و روشنفكر بود. 
در اوايل طلبگی به ياد دارم که مرحوم استاد 
محمدتقی شريعتی به منزل آيت الله رفت و 
آمد می کرد. مرحوم شريعتی آن موقع درس 
تفسير می گفت و استاد تفسير بود. پسر ايشان 
دکتر علی شريعتی که آن زمان استاد دانشكدة 
ادبيات مشهد بود، با پدرش خدمت آيت الله 
ميلانی می رفت. شخصيت های علمی که ملی، 
مذهبی و سياسی هم بودند ارتباط نزديک و 

صميمی با مرحوم آيت الله ميلانی داشتند.
از لحاظ بعُد اجتماعی، ايشان کاملاً به مردم 

توجه می کرد و مخصوصاً بر اين اصرار داشت 
که مردم را به لحاظ علمی و مذهبی رشد 
بدهد؛ لذا برنامه ای گذاشت که طلاب را در 
شهرهای  و  روستاها  به  پنجشنبه  شب های 
خراسان بفرستد. طلبه ها شب پنجشنبه و روز 
جمعه را در ميان مردم در روستاها و شهرها 
می گذراندند و برای آن ها برنامة تفسير و تبيين 
عقايد می گذاشتند و بعد از ظهر جمعه به مشهد 
برمی گشتند تا در روز شنبه در درس ها شرکت 
در  ميلانی  بود که مرحوم  کاری  اين  کنند. 
مشهد بنيان کرده بود و عجيب تر اينكه اصرار 
داشت مبلغين و طلاب اسمی از ايشان نبرند؛ 
يعنی نگويند اين برنامه از طرف آيت الله ميلانی 
است. تمام توجه آن ها را به رشد دينی و علمی 

و عقلانی مردم متمرکز می کرد.
  نوآوری  ایشان در حوزۀ علمیۀ 

مشهد چه بود؟
از نظر حوزوی، ايشان نظم سنتی حوزه را 
قبول نداشت. برای اينكه استعدادهای زيادی 
وارد حوزه می شدند که به دليل عدم نظم حاکم 

بر حوزه ها، استعدادهايشان هدر می رفت. لذا 
زمانی که به مشهد آمد با اينكه حوزة مشهد 
کاملاً سنتی بود و با وجود تمام مخالفت های 
شديدی که از طرف روحانيون می شد و حتی 
اتهامات و حرف های زشتی نسبت به ايشان 
ايشان  گرفت.  نظم  مشهد  حوزة  می گفتند، 
علاوه بر درس های رايج، درس هايی را قرار داد 
که اگر طلاب اين کتاب ها را بخوانند و درس ها 
را امتحان بدهند، شهرية آن ها را چند برابر 

می کرد.
بنده سال های 48-49 را فراموش نمی کنم. 
به دليل طرفداری خودم که حوزه بايد برنامه 
داشته باشد، در برنامه های ايشان شرکت کردم. 
آن زمان امتحان  دادم و با اينكه هيچ نيازی به 
شهريه نداشتم، شهريه را می گرفتم. ايشان بعد از 
اين مدرسه ای تأسيس کرد. سالی چند بار در آن 
امتحان گرفته می شد و طلبه ها همان درس های 
حوزه را می خواندند؛ ولی طلبه ای که آنجا ساکن 
بود بايد امتحان می داد تا معلوم بشود درسخوان 
است. علاوه بر اين در سال های 4۷-48 بود که 
مدرسة عالی حسينی را در مشهد تأسيس کرد. 
در اين مدرسه از فضلا و طلابی که دروس سطح 
عالی را خوانده بودند و وارد درس های خارج فقه 
و اصول شده بودند، امتحان می گرفت و به عنوان 
محصل آن مدرسه گزينش می شدند. در آن 
مدرسه علاوه بر درس های رايج اصول و فقه، 
درس تفسير، کلام، جامعه شناسی و روانشناسی 
و زبان خارجه را هم می آموختند. مرحوم ميلانی 
می خواست مبلغان دينی را پرورش بدهد که 
علاوه بر فقه و اصول، زبان خارجی و روانشناسی 
و جامعه شناسی هم بدانند تا بتواند به کشورهای 

مختلف اعزام بشوند.
به اين موضوع توجه خاصی داشت که امروزه 
حوزه ها بايد طلبه هايی را تربيت کنند که به درد 
جامعة زمان خود بخورند. جامعه رشد می کند 
و تحولاتی در آن به وجود می آيد و همپای 
اين رشد طلبه ها نيز بايد تكامل پيدا کنند. در 
قم مدرسه ای زير نظر مرحوم آيت الله بهشتی 
آيت الله  را  مخارجش  که  بود  شده  تأسيس 
ميلانی تأمين می کرد. با اينكه مراجعی مانند 
آيت الله گلپايگانی، آيت الله مرعشی و آيت الله 
شريعتمداری در قم بودند، ولی مخارج آن را 
آيت الله ميلانی می داد. در اين مدرسه علاوه بر 
درس های فقه و اصول، نهج البلاغه، تفسير، زبان 

و... هم تدريس می شد.
مرجعی که بيشتر عمرش را در نجف و کربلا 
گذرانده بود و در دو حوزة کاملاً سنتی تحصيل 
می کرد که حتی با فلسفه و علوم عقلی هم سر 
سازگاری نداشتند، در ايران بيشترين توجه را به 
فلسفه داشت. ايشان فلسفه را در همين حوزه ها 
بلكه ساليان دراز  فلسفه،  تنها  نه  می خواند؛ 
نزد مرحوم قاضی طباطبايی به عرفان و سير 
و سلوك می پرداخت. علاوه بر اينكه خودش 
تفسير و کلام را در حوزة کربلا تدريس می کرد. 
وقتی هم که به مرجعيت رسيد، در مشهد با 
اينكه از نظر امكانات مالی اصلاً شرايط مراجع 
امروز را نداشت، اما با همان بضاعت کم مالی 
مدارس آنجا را اداره می کرد. توجه به مسائل 
اجتماعی و تربيت طلاب متناسب با شرايط 
جامعة آن روز، اين جامعيت را در وجود ايشان 
به وجود آورده بود و اين آثار و برکات از وجود 
ايشان نشأت می گرفت. اين ها برکات اجتماعی 

و حوزوی ايشان بود که عرض کردم.
حضرت  مرحوم  با  ایشان  رابطۀ 

امام چگونه بود؟

اولين مرجعی که به دفاع از مرحوم حضرت 
امام با تمام قامت ايستاد، مرحوم آيت الله ميلانی 
بود. وقتی رژيم شاه مرحوم امام را دستگير کرد 
و می خواست ايشان را محاکمه کند، مرحوم 
ميلانی به همراه چند تن از بزرگان ديگر مرحوم 
امام را مرجع تقليد اعلام کردند تا حكومت شاه 
نتواند ايشان را محاکمه و حكم اعدام برايشان 
صادر کند. بنده اين قضيه را علاوه بر اينكه 
در جاهای مختلف خواندم، از مرحوم آيت الله 
منتظری به تفصيل شنيده بودم. ايشان برای 
من نقل کرد: »نامه هايی تدوين کردم و برای 
مراجع فرستاديم. به مشهد هم خدمت آيت الله 
ميلانی رفتيم که با از اين پيشنهاد با آغوش باز 
استقبال کرد و قبول کرد و از مشهد به تهران 
آمد. در بين راه ايشان را برگرداندند. پس از 
چندی مجدداً به تهران حرکت کرد و در تهران 
ماند. علما و فضلايی خدمت ايشان می آمدند که 
نزد آنان از مرحوم امام بسيار دفاع می کرد. چون 
شيخ العلما بود، ديگران هم به تبع ايشان اين 
حرکت را ادامه دادند. به خاطر همين حرکت 
عظيمی که ايجاد شد، مرحوم امام از پشتوانة 
حوزه های علميه برخوردار شد.« بنابراين مرحوم 
ميلانی از نهضت امام با تمام قد و تمام وجود دفاع 
می کرد. شخصيت ايشان به نحوی بود که کاملًا 
به شرايط زمانه آگاهی داشت با روشنفكران 
تهران و مشهد و ساير استان ها در آن دوره 
ارتباط داشت؛ لذا شخصيتش کاملاً روشنفكر، 
سياسی، اجتماعی، فرهنگی و فقاهتی بود. همة 
اين ويژگی ها يک طرف، سير و سلوك عرفانی 
ايشان هم از سوی ديگر، شخصيت جامعی به 
ايشان داده بود. از نمونة کارهای عرفانی ايشان، 
همين کتاب کلمات ايشان است که در عرايضم 
به آن اشاره کردم. از اين کتاب کاملاً پيداست 
که ايشان اهل سير و سلوك باطنی در عمل و 

سير و سلوك فكری در نظر بود. 
آیت الله  مرحوم  اختلاف  وجه 
میلانی و برخی علما بر سر چه 

مسائلی بود؟
اگر اسناد ساواك را مشاهده کنيد کاملاً برايتان 
روشن می شود که ساواك تلاش می کرد که 
بين مرحوم ميلانی و مرحوم قمی در مشهد 
اين  توانست  تا حدی  و  کند  ايجاد  اختلاف 
کار را انجام بدهد. متأسفانه اين کار به دست 
عده ای از معممين صورت گرفت. همچنين 
تلاش کردند بين مرحوم شريعتی و ايشان هم 
اختلاف ايجاد کنند. آيت الله ميلانی در عين 
روشنفكری، اجتماعی بودن و چهرة فرهنگ، به 
شدت شخصيت ولايی بود. نسبت به اهل بيت 
عليه السلام عشق خاصی می ورزيد. در جايی که 
می نشست، نام حضرت بقيه الله)ع( در قاب تابلو 
قرار داده بود. مرحوم شريعتی هم در فرانسه 
درس می خواند و به اصطلاح جامعه شناس بود. 
وقتی مسئلة انتخاب و انتصاب را مطرح کرد و 
در آثارش به موضوع سقيفه اشاره کرد و مسئلة 
دانست،  مقدم  انتصاب  بر  را  روز  آن  انتخاب 
مرحوم ميلانی به شدت ناراحت شد و ديگر 
شريعتی را به خانة خود راه نداد. در آنجا بود 
که مخالفت ها با شريعتی شروع شد؛ اما عده ای 
در اين ميان آب به آسياب دشمن می ريختند. 
ساواك هم با تمام قد و قامت ايستاد و به اين 
اختلافات دامن زد و از مرحوم ميلانی چهرة 
ضد روشنفكری ساخت. در حالی که از نظر من 
در ميان مراجع هم عصر خودش روشنفكرتر از 
ايشان نداشتيم. اين مسئله پيش آمد و بعضی از 
انقلابيون مشهد با ايشان به مخالفت برخاستند؛ 

اما اغراض ديگری داشتند. شايد منبرهای آقای 
نوغانی در بيت مرحوم ميلانی اين شبهه را 
ايجاد کرد که ايشان با نهضت انقلاب مخالفت 
دارد؛ چون آقای نوغانی روحانی دربار بود و منبر 
رفتنش در بين مرحوم ميلانی برای بسياری 
اين قضايا  آمد.  انقلاب سنگين  از طرفداران 
مجموعاً دست به دست هم داد و شخصيت 
مرحوم ميلانی را بايكوت کرد. در حالی که 
ايشان چهرة کاملاً انقلابی، روشنفكر و عالم 
به زمان بود. اين را هم عرض کنم که مرحوم 
شريعتی بعدها ديگر اين نظر و اين ديدگاه را 
نداشت. آقای دکتر فاضل ميلانی، نوة مرحوم 
آيت الله ميلانی بر رد ديدگاه های دکتر شريعتی 
جزو هايی می نوشت. آقای شريعتی هم بعدها 
نظرش دربارة امام علی)ع( تصحيح کرد و در 
حسينية ارشاد از مكتب علی و عدالت سخن 
می گفت و از نظرية سابق خود برگشت. اما آن 
شكاف و اخلاف ايجاد شده بود و عده ای هم از 
آن اختلافات سوءاستفاده می کردند که بازگشت 

آن روابط صميمی کار بسيار دشواری بود.
نحوۀ برخورد ایشان با فرقه های 
مکتب های  احیاناً  یا  مذهبی 

انحرافی چگونه بود؟
در آن زمان بهاييت در مشهد هم بود و با 
آن ها مبارزة فكری می کرد. ايشان جزو کسانی 
بود که با اين فرقة ضاله و جريانات فكری که 
مبارزه می کرد.  داشت،  در خود حوزه وجود 
رايج  مشهد  در  مدرن  اخباريگری  نوع  يک 
شده بود که با مرحوم ميلانی سخت مخالف 
بودند و حتی درس ايشان نمی رفتند. فضلايی 
هم که به درس ايشان می رفتند آن ها را نهی 
می کردند؛ چون ايشان عالم اصول، و شاگرد 
شيخ محمدحسين اصفهانی بود و از اصول و 
فلسفه دفاع می کرد. بعضی از طرفداران مكتب 
تفكيک مخالف ايشان بودند. البته بعضی از اهل 
تفكيک فعلی شاگردان ايشان بودند؛ کسانی 
مانند سيدان و محمدرضا حكيمی؛ ولی مرحوم 
ميلانی به هيچ وجه جذب جريان تفكيک نشد. 
خيلی ملايم با اين جريان مقابله می کرد و با ارائة 
مباحث اصولی و کلامی و فلسفی به نقد آن ها 
می پرداخت. کسانی که متعصب بودند درس 
ايشان  با رفتن به درس  ايشان نمی آمدند و 
مخالفت می کردند؛ مثل مرحوم موسوی نژاد. 
ايشان جزو مخالفين مرحوم ميلانی بود و درس 
ايشان هم نمی رفت. کسانی ديگری هم البته 
بودند که با روش ايشان مخالفت می کردند و 
درس آيت الله قمی می رفتند که در اينجا اسم 
آن ها را نمی برم. سطح درس آيت الله قمی به 
با درس  و  بود  لحاظ سواد حوزوی سطحی 

آيت الله ميلانی قابل قياس نبود.
سؤال پایانی اینکه، دغدغه های 
ایشان چه بود و از چه مسائلی 

رنج می برد؟
دغدغه های ايشان عمدتاً سطح علمی حوزه های 
علميه بود که طلبه ها بايد درس را عميقاً بفهمند. 
اين را در حوزه ها نمی ديد و از اين رنج می برد. ايشان 
به شدت متخلق به اخلاق بود و از اينكه برخی از 
طلبه ها به اخلاق توجهی چندان نمی کردند رنج 
می برد. نسبت به جامعه و اينكه مردم متدينانه 
و باايمان زندگی کنند، دغدغه داشت. نسبت به 
مسائل اجتماعی و سياسی حساس بود. از انحرافات 
حكومت شاه رنج می برد؛ ولی از يک طرف می ديد 
که پشتوانه ای ندارد که بخواهد اقدامات جدی 
انجام بدهد. تا آنجا که می توانست خيلی ملايم و 

اخلاق مدارانه با اين مسائل برخورد می کرد.

مرحوم آیت الله منتظری برای من نقل کرد: »نامه هایی 
تدوین کردم و برای مراجع فرستادیم. به مشهد هم خدمت 

آیت الله میلانی رفتیم که با از این پیشنهاد با آغوش باز 
استقبال کرد و قبول کرد و از مشهد به تهران آمد. در بین 

راه ایشان را برگرداندند. پس از چندی مجدداً به تهران 
حرکت کرد و در تهران ماند. علما و فضلایی خدمت ایشان 
می آمدند که نزد آنان از مرحوم امام بسیار دفاع می کرد. 

چون شیخ العلما بود، دیگران هم به تبع ایشان این حرکت 
را ادامه دادند. به خاطر همین حرکت عظیمی که ایجاد شد، 

مرحوم امام از پشتوانۀ حوزه های علمیه برخوردار شد.« 
بنابراین مرحوم میلانی از نهضت امام با تمام قد و تمام وجود 

دفاع می کرد. شخصیت ایشان به نحوی بود که کاملاً به 
شرایط زمانه آگاهی داشت با روشنفکران تهران و مشهد 
و سایر استان ها در آن دوره ارتباط داشت؛ لذا شخصیتش 
کاملاً روشنفکر، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فقاهتی بود. 
همۀ این ویژگی ها یک طرف، سیر و سلوک عرفانی ایشان 

هم از سوی دیگر، شخصیت جامعی به ایشان داده بود.
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درس  خصوصیات  از  لطفاً 
مرحوم آیت الله میلانی برای ما 
بفرمایید. کیفیت درس و بحث ایشان 

چگونه بود؟
مرحوم  فقه  درس  خصوصيات  از  يكی 
حين  در  که  بود  اين  ميلانی  آيت الله 
تدريس، مباحثی از علوم ديگر را نيز مطرح 
می کرد؛ مثلاً در درس و مبحث تعيين قبله 
و اوقات شرعی، بخشی از علم نجوم را هم 
به ما ياد می داد. بسياری از شاگردان تعجب 
می کردند که ايشان چگونه فقيهی است که 
علاوه بر تبحر و مهارت فوق العاده در فقه، 

بر رياضی و نجوم هم تسلط دارد.
ايشان نه تنها در فقه قوی بود و از اين 
حيث در شمار مفاخر ما قرار دارد؛ بلكه 
در اصول و فلسفه و حتی تاريخ و ادبيات 
هم مهارت کافی داشت. اين نكته را هم 
عرض کنم که ايشان گاهی اشكالات ادبی 
می گرفت؛  حديث  خواندن  هنگام  را  ما 
برای مثال، يک بار سند حديثی را اين طور 
خواندم: »عن احمدِ بن محمدِ بن خالد...« 
که ايشان فرمود: »عن احمدَ بن محمدِ 
بن خالد«؛ سپس اين شعر را خواند: »من 
همان احمد لاينصرفم/ که علی بر سر من 
جر ندهد« تعجب کردم و با خودم گفتم 
که چقدر ايشان بر ادبيات مسلط است و 
هنوز منصرف و غيرمنصرف را به ياد دارد. 
اين در حالی بود که خود من آن زمان 
و علی القاعده  سيوطی تدريس می کردم 
بايد حضور ذهن بيشتری می داشتم. ايشان 
از نوابغ دوران بود. يكی امتيازهای  واقعاً 
درس ايشان اين بود که شب ها بعد از نماز 
برگزار می شد و به ما اين امكان را می داد 
در طی روز به دروس و برنامه های ديگر، 
مانند کلاس نويسندگی و خطابه برسيم. 
بحمدالله به برکت تعليم و راهنمايی آن 
هم  بنده  الآن  برجسته،  و  بزرگوار  عالم 
توفيق منبر و سخنرانی را دارم و هم دست 
به قلم هستم و تأليفاتی دارم و هم به قدر 
وسعم در حوزه تدريس می کنم و درس 

خارج اصول می گويم.
از ویژگی های اخلاقی مرحوم 
ما  برای  میلانی  آیت الله 
بفرمایید. توصیه های اخلاقی ایشان 

به شما چه بود؟
ايشان عالمی برجسته و وارسته و بسيار 
حضرت  به  ايشان  توجه  بود.  متواضع 
حق و روحية الهی و خدايی آن بزرگوار، 
حتی تعجب برخی از اتباع خارجی که با 
برمی انگيخت.  را  بودند  ارتباط  ايشان در 
دکتر بولون مسيحی که ايشان را جراحی 
کرده بود، پس از جراحی، مسلمان شد. 
شدن  مسلمان  »علت  پرسيدند:  او  از 
شما چيست؟« ايشان گفت: »هر کسی 
بلافاصله پس از به هوش آمدن و در يک 
حالت ناخودآگاه، اسرار نهفتة خودش را بر 
زبان می آورد و من ديدم که آقای ميلانی، 
در اين حال ذکر خدا بر زبانش جاری بود 
و مدام می گفت: الله، الله ...؛ با ديدن اين 
به  و  شد  دگرگون  هم  من  حال  حالت، 
حقانيت دينی که ايشان بدان معتقد بود، 
پی بردم و بلافاصله به اسلام ايمان آوردم.« 

بولون  دکتر  که  کنم  است عرض  جالب 
وصيت کرده بود مانند مسلمانان تجهيز و 
تغسيل و تكفين شود و در مشهد و جوار 
امام رضا)ع( دفن شود که به همة اين امور 
به غير از دفن در کنار حرم مطهر عمل 
شد. پيكر ايشان به خاطر مشكلاتی که در 
زمان طاغوت وجود داشت، در خواجه ربيع 

به خاك سپرده شد.
مرحوم آيت الله ميلانی، عالمی متخلق به 
اخلاق الهی و به شدت ولايی بود و توسل 
به اهل بيت)ع( داشت و ديگران را نيز به 
اين دو امر توصيه می کرد. در ايام فاطميه، 
مجلس روضه خوانی برگزار می کرد و در 
ايام محرم و عاشورا همانند مردم عادی، 
عزاداری می کرد و نذری می داد و گاهی 
و  عزاداران حسينی  به  با دست خودش 
واقعاً  ايشان  می داد.  غذا  از جمله طلاب 
از معنويت و تقوای بالايی برخوردار بود 
و در اوج مراتب عرفانی قرار داشت. گاهی 
در ضمن درس و بحث ، برای اينكه دچار 
عجب و غرور و غفلت نشويم، توصيه هايی 
می کرد. به من می فرمود: »آقای کمالی! 
چهارتا  گرفتن  ياد  با  تنها  الله،  الی  سير 
لفظ و کلمه و صوفی بازی درآوردن، ميسر 
نمی شود و بايد سير الی الله را عملی و قدم 

به قدم پيش ببريد.«
اخلاقی  برجستة  ويژگی های  ديگر  از 
هنگام  به  زياد  حوصله  و  متانت  ايشان، 
تدريس بود. خيلی به آرا و افكار شاگردانش 
احترام می گذاشت و جواب اشكالات را با 
خونسردی، ملايمت و دقت می داد و اگر 
نيازی به توضيح بيشتر بود و وقت و حال 
کافی نداشت، می فرمود: »من خسته شدم، 
فردا اشكال شما را پاسخ می دهم.« گاهی 
به خود بنده می فرمود: »اشكالت مازندرانی 
است، فردا جوابت را می دهم.« روز بعد با 
تحقيق و تفحص کامل، تمام نظريات را 

جمع می کرد و می آورد و ارائه می داد. 
به  به همه،  ايشان  از جمله توصيه های 
خصوص زوج های جوان پايبندی به امور 
اخلاقی بود. گاهی که می خواست دو جوان 
را به عقد هم دربياورد به هنگام عقد به 
سه امر سفارش می فرمود: اولين توصيه 
مراعات اخلاق بود و سفيدبختی همسر را 
در خوش اخلاقی می دانست. دومين توصية 
ايشان اين بود که با هم قهر نكنند؛ چرا که 
قهر، سمی است که زندگی را تلخ و نابود 
می کند. سومين سفارش ايشان گذشت 
می فرمود:  ايشان  بود.  زندگی  در  کردن 
»اگر در زندگی، گذشت نباشد، انسان به 
مشكلات متعددی، مانند کينه، حسادت و 
بخل مبتلا می شود و در نهايت، زندگی اش 

شكست می خورد.«
 شما در جریان برخورد هایی 
گرفت،  صورت  ایشان  با  که 
بودید؟ عموم انتقادها چه بود و چقدر 

آن ها را به جا می دانید؟ 
زمان  آن  در  مرا  که  مسائلی  از  يكی 
آزاری  و  اذيت  می کرد،  ناراحت  بسيار 
طلاب  از  اعم  افراد،  از  برخی  که  بود 
روا  ميلانی  آيت الله  به  نسبت  غيره،  و 
را مرجع  ايشان  برای مثال،  می داشتند. 

آبرویش را برای انقلاب گذاشت
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن کمالی ساروی:

از شاگردان نزدیک مرحوم آیت الله العظمی میلانی، ویژگی های علمی، اخلاقی و 
شیوه تدریس آن مرحوم را مورد توجه قرار داد و از توفیقات ارزشمند ایشان در 

اعتلای علمی و معنوی حوزه علمیه مشهد سخن گفت.

همراه و همراز امام بود
روش استدلال کردن را می آموخت

می گفت: نمی خواهم برای من تبلیغ کنید
 با مخالفین برخوردی نکرد

به آرا و افکار شاگردانش احترام می گذاشت
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اقامة  به  نسبت  و  می خواندند  درباری 
و  بودند  معترض  حرم،  در  ايشان  نماز 
ايشان  که  می داديم  توضيح  هر چه  ما 
مرجع  و  اخلاق  معلم  عارف،  فيلسوف، 
بسيار بزرگی است و شأن ايشان، اجلّ از 
اين حرف هاست، گوششان بدهكار نبود. 
برخی از طلبه های نادان وقتی ايشان را 
می گفتند:  و  می زدند  طعنه  می ديدند، 
ديدن  از  بعد  بار  السلام!« يک  »عليکِ 
اين صحنه عبای ايشان را برای تبرك به 
سر و صورتم ماليدم و خدمتشان عرض 
کردم: »آقا! شما اين طلبه ها را ببخشيد و 
از دستشان ناراحت نشويد.« تبسمی کرد 
کمالی!  »آقای  فرمود:  مزاح  به عنوان  و 
اين ها ساده و بی سوادند و فتحه و کسره 
را جابه جا می کنند. سلام، سلام است و 
سلامتی می آورد. اين ها اشتباه می کنند 
و من ناراحت نمی شوم.« آيت الله ميلانی 

با اين جماعت برخوردی نكرد.

اداره  برای  ایشان  برنامۀ 
کردن حوزۀ علمیه را چگونه 
دیدید؟ مهم ترین اقدامات ایشان در 

ادارۀ حوزۀ علمیۀ مشهد چه بود؟
بله، در زمانی که بنده به مشهد رفتم، 
حوزة علمية مشهد در اوج خودش قرار 
رهبری،  معظم  مقام  قول  به  و  داشت 
منظمی  حوزة  ميلانی،  آقای  مرحوم 
به  بود.  کرده  ايجاد  نوآوری  با  همراه  را 
عقيدة بنده، ايشان تنها مرجعی بود که 
بعد از آيت الله العظمی بروجردی در حوزة 

علميه برنامه ريزی کرد و به حوزة  علمية 
مشهد نظام داد و طبق برنامه پيش برد. 
انداختن حضور و غياب، سروسامان  راه 
دادن به درس ها و برقراری امتحان برای 
ورود به مدرسة ايشان و ارتقای به مراحل 
بعدی، از جمله کارهايی بود که ايشان 
صورت داد. البته در اين زمينه، فرزندان 
و نوه های آيت الله ميلانی هم کمک کار 

ايشان بودند. 
رهاورد اين برنامه ريزی ها، تربيت بسياری 
از اوتاد و بزرگان و قضات کشور زير نظر 
آيت الله ميلانی بود. ايشان بعد از تبعيد 
اينكه  برای  خمينی)ره(،  امام  حضرت 
وحدت رويه در حوزة علميه حفظ شود 
دودستگی  و  پراکندگی  دچار  طلاب  و 
نشوند، پنهانی و با احتياط کامل، ضمن 
حفظ مشی سياسی خود در ادامه دادن به 
خط امام خمينی)ره(، حوزة علميه را نيز 

به نحو احسن اداره می کرد.
آيت الله  مرحوم  مؤثر  اقدامات  جمله  از 
ميلانی، اعزام طلاب برای تبليغ به اطراف 
استان خراسان و ديگر مناطق کشور بود. 
از مبلغين می خواست که اسم ايشان را 
به عنوان مرجع مطرح نكنند. خود بنده 
به نيشابور و  ايشان  از طرف  چند سال 
سبزوار رفتم. ايشان همواره به بنده توصيه 
می کرد و می گفت: »نمی خواهم برای من 
تبليغ کنيد. تلاش کنيد خودتان آيت الله 
و مشهور شويد، نه اينكه با اتصال به اين 
نان  و  نام  پی  در  آيت الله  آن  و  مرجع 

باشيد.«
هدفم از سؤال قبلی این بود 
که اگر امکان دارد مقایسه ای 
بین درس مرحوم آیت الله میلانی و 
سایر بزرگان و مراجع صورت بدهید 
درس  امتیازهای  و  ویژگی ها  به  و 

ایشان اشاره بفرمایید.
در ميان بزرگانی که بنده توفيق درك 
تنها  نظرم  به  داشته ام،   را  محضرشان 
مرحوم آيت الله ميلانی و مرحوم آيت الله 
منتظری بودند که علاوه بر تسلط بر فقه و 
اصول، بر تاريخ اسلام هم تسلط داشتند و 
شأن نزول احاديث مربوط به احكام فقهی 
را بيان می کردند. اين دو بزرگوار، فقه را 
و  می دادند  تطبيق  پيامبر)ص(  زمان  با 
از نهج البلاغه نيز در اين زمينه استفاده 
آيت الله  مرحوم  مثال،  برای  می کردند. 
ميلانی در باب نماز مسافر، علاوه بر بيان 
احكام خاص فقهی آن، دربارة مراحل آن، 
رمزش و اينكه برای چه کسانی و در چه 
به جرئت  بوده، سخن می گفت.  تاريخی 
می توانم بگويم که تمام فقه مثل موم در 
به روانی و سادگی،  و  بود  ايشان  دست 
مطالب فقهی را بيان می کرد؛ به طوری 
از  می توانستند  هم  مبتدی  طلاب  که 
محضر ايشان استفاده کنند. بسياری از 
طلاب درس را می نوشتند و نكته برداری 
می کردند. آن بزرگوار خيلی بر اعصابش 
مسلط بود و آرام و با متانت درس می داد. 
اسناد و مدارك را با آرامش بيان می کرد 
تا ما بتوانيم يادداشت کنيم. طلاب و فضلا 
از درس ايشان روش استدلال کردن را ياد 

می گرفتند و به تحقيق و کاوش و مطالعه 
در احاديث و اخبار وادار می شدند.

ـ  سیاسی  عملکرد  دربارۀ 
آیت الله  مرحوم  اجتماعی 
با مردم چه  ایشان  میلانی و تعامل 

نظری دارید؟
ماندگار  و  تاريخی  اقدامات  جمله  از 
ايشان  آيت الله ميلانی مهاجرت  مرحوم 
حضرت  حرم  در  تحصن  و  تهران  به 
عبدالعظيم حسنی)ع( برای حمايت از امام 
خمينی)ره( و تأييد اجتهاد و مرجعيت 
ايشان بود. ظاهراً ايشان اولين مرجعی بود 
که اجتهاد حضرت امام)ره( را مورد تأييد 
قرار داد و پس از آن نيز همواره در مسائل 
سياسی همراه و همراز امام بود و امام هم 

برای ايشان احترام خاصی قائل بود.
عالمی  بايد  را  ميلانی  آيت الله  مرحوم 
و  اجتماع  به  ايشان  برشمرد؛  اجتماعی 
آلام  و  درد  داشت.  توجه  خيلی  مردم 
آزار می داد و همواره در  را  ايشان  مردم 
پی تسكين اين دردها بود و در حد توان 
به فقرای مشهد که در عسرت و سختی 
در  زندگی می گذراندند، کمک می کرد. 
فصل سرما، زغال و خاك زغال مردم فقير 
را تأمين می کرد. در آن سال ها، چندين بار 
در اطراف خراسان زلزله رخ داد و ايشان 
کمک های قابل توجهی برای زلزله زدگان 
فرستاد. برای ساخت حمام در روستاها 
و لوله کشی آب و تأمين آب آشاميدنی 
روستاها، نقش فراوان و ارزنده ای ايفا کرد 
و به خود ما که برای تبليغ به روستاها 
می رفتيم، تأکيد می کرد که روستاها را 
آباد کنيد. ايشان از نظر کمک به فقرای 
مشهد و اطراف مشهد در آن زمان حرف 
اول را می زد و در اين زمينه خيلی جدی 
کمک  خيلی  نيز  فقير  طلاب  به  بود. 
می کرد. هزينة دوا و درمان بيماران اعم 
از طلبه و غيرطلبه را می داد و از پزشكان 
به طور محرمانه می خواست که مشكلات 

بيماران را حل کنند . 
از تشرف به حرم و توسل به امام رضا)ع( 
و توکل بر خداوند به عنوان پاداش طلاب 
چنين  »اگر  می فرمود:  و  می کرد  ياد 
کرديد به نتيجه رسيده ايد، وگرنه عمرتان 
را به بطالت گذرانده ايد.« در زمينة امور 
با  که  می خواست  ما  از  نيز  اخلاقی 
در طی  مثلاً  که  ببنديم  عهد  خودمان 
يک ماه حتی يک بار هم عصبانی نشويم 
يا به کسی توهين نكنيم و می فرمود: »با 
تقيد به اين امور، آثارش در زندگی شما 

نمودار می شود.« 
دیگر  با  ایشان  مراودات  از 
علمای مشهد یا قم و... چیزی 
از  مدنظر حضرت عالی هست؟ مثلاً 
مکاتبات یا موضع گیری های ایشان 
و  علما  نظر  دارید؟  یاد  به  چیزی 

بزرگان دربارۀ ایشان چه بود؟
با  ارتباطات و مكاتبات بسياری  ايشان 
علامه  مرحوم  جمله  از  بزرگان،  و  علما 
آيت الله کوهستانی داشت.  و  طباطبايی 
علامه طباطبايی معتقد بود بعد از آيت الله 
اعلم  ميلانی  آقای  مرحوم  بروجردی، 

ترجيح  سايرين،  بر  تقليد  برای  و  است 
ما  ادراك  ما  و  »الميلانی  جملة  دارد. 
الميلانی« را ايشان فرموده بود. مرحوم 
علامه محمدتقی جعفری هم در پاسخ 
بنده اعلميت ايشان را مورد تأييد قرار داد. 
بی مناسبت نيست عرض کنم در ملاقاتی 
که با علامه جعفری در مشهد داشتم، به 
ايشان گفتم: »شما خودتان را با نوشتن 
يک شرح بيست جلدی بر مثنوی معنوی 
ضايع کرديد؛ کاش اين توان و تلاش را 
صرف  نهج البلاغه  يا  قرآن  تفسير  برای 
می کرديد.« اين حرف من ايشان را تكان 
داد. آيت الله ميلانی هم در ديدار با ايشان 
حرف مرا تأييد کرد و به ايشان گفت: »اگر 
روی نهج البلاغه کار کنيد، بهتر است.« 
مرحوم علامه جعفری هم بعد از بازگشت 
از مشهد، دست به کار تفسير نهج البلاغه 
شد که بحمدالله الآن منتشر شده است. 
آيت الله  مرحوم  که  نماند  ناگفته  البته 
ميلانی با شعر مخالف نبود و بلكه بر اشعار 
حافظ و مولوی هم تسلط داشت و گاهی 
خودش شعر می گفت و از خواندن شعر 
توسط ديگران لذت می برد و می خواست 
بخوانند؛ ولی سير و توجه  برايش شعر 
تعالی  بود.  اهل بيتی)ع(  ايشان  اصلی 
حضرت آيت الله  ميلانی، تعالی کربلايی، 

نجفی و مشهدی بود.
ایشان  رفتن  کنار  دربارۀ 
سیاسی  مبارزات  صحنۀ  از 
نظرتان  می گویند،  برخی  چنان که 

چیست؟
من گمان می کنم اين سخن نابجاست. 

آيت الله العظمی ميلانی علاوه بر جهات 
برجستة علمی، مبارز و مجاهد هم بود. 
منتها در آن دوران سخت و بحران های 
حرم،  اطراف  تخريب  مانند  متعدد، 
خراسان(  وقت  )استاندار  وليان  آمدن 
و اذيت برخی جهّال و طلاب نادان و... 
ايشان همتش را بيشتر مصروف حفظ 
به  حال،  اين  با  کرد.  حوزه  استواری  و 
نظرم آيت الله ميلانی لحظه ای در مسير 
انقلاب کوتاهی نكرد و اگر کسی چنين 
است.  شده  گناه  مرتكب  بزند،  حرفی 
چه  هر  ميلانی  آيت الله  من  اعتقاد  به 
برای  را  آبرويش  داشت، حتی  توان  در 

انقلاب گذاشت.
ايشان طرفدار امام خمينی)ره(، حامی و 
سكان دار حوزة علمية مشهد بود که در 
آن زمان حوزه قَدَری هم به شمار می آمد. 
شهيد  خامنه ای،  آيت الله  مثل  مبارزانی 
هاشمی نژاد، آقای ابطحی و خيلی ديگر 
از بزرگان از آن حوزه و از درس آيت الله 
ميلانی رشد کردند و به انقلاب خدمت 
کردند. ايشان حدود 200 عالم، نويسنده 
و خطيب و سخنران که از مفاخر هستند، 
به برکت امام رضا)ع( تحويل جامعة دينی 
توانمند  وعاظ  و  اکثر خطبا  امروزه  داد. 
نازنين  برکت وجود  به  انقلابی کشور  و 
حضرت ثامن الحجج)ع( از استان خراسان 
هستند که ماية مباهات ماست و ما افتخار 
و علمای  می کنيم که در رديف طلاب 

خراسان هستيم.

یکی از مسائلی که مرا در آن زمان بسیار ناراحت می کرد، 
اذیت و آزاری بود که برخی از افراد، اعم از طلاب و غیره، 

نسبت به آیت الله میلانی روا می داشتند. برای مثال، ایشان 
را مرجع درباری می خواندند و نسبت به اقامۀ نماز ایشان در 
حرم، معترض بودند و ما هر چه توضیح می دادیم که ایشان 
فیلسوف، عارف، معلم اخلاق و مرجع بسیار بزرگی است 
و شأن ایشان، اجلّ از این حرف هاست، گوششان بدهکار 
نبود. برخی از طلبه های نادان وقتی ایشان را می دیدند، 

طعنه می زدند و می گفتند: »علیکِ السلام!« یک بار بعد از 
دیدن این صحنه عبای ایشان را برای تبرک به سر و صورتم 

مالیدم و خدمتشان عرض کردم: »آقا! شما این طلبه ها 
را ببخشید و از دستشان ناراحت نشوید.« تبسمی کرد و 

به عنوان مزاح فرمود: »آقای کمالی! این ها ساده و بی سوادند 
و فتحه و کسره را جابه جا می کنند. سلام، سلام است 

و سلامتی می آورد. این ها اشتباه می کنند و من ناراحت 
نمی شوم.« آیت الله میلانی با این جماعت برخوردی نکرد.
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در مطلع سخن علاقه مندیم که 
از نحوه آشنایی خود با آیت الله 

میلانی بفرمایید.
بنده سيد علی اصغر امينی سبزواری هستم  
و کفايه و رسائل تدريس می کنم، حدود سال 
1336 برای ادامه تحصيل خدمت بزرگان 
مشهد از سبزوار به مشهد آمدم و خدمت 
مرحوم اديب نيشابوری و حاج ميرزا احمد 
با توجه به مرجعيت  مدرس يزدی بوديم. 
آقای ميلانی رفت و آمدی با بيوت ايشان 
داشتم و در سال 45 به درس فقه ايشان رفتم 
و در اصول نيز شاگرد آيت الله سيد ابراهيم 
علم الهدی بودم و هم چنين در آن زمان 
انجمن حجتيه بود و آيت الله ميلانی نيز به 
اين انجمن توجه داشتند و از اين طريق نيز با 

ايشان در ارتباط بوديم.
آيت الله ميلانی سه مدرسه با سه هدف 
مدرسه  ادبيات،  اول  مدرسه  داشتند، 
دارالاجتهادی مدرسه ديگری بود که امروزه 
نيز با عنوان مدرسه امام صادق)ع( کارش را 
ادامه داده که برای طلابی است که فقه و اصول 
می خوانند و به مدرسه اجتهاد برسند، مدرسه 
سوم مدرسه عالی حسينی بود که طلاب بعد 
از امتحان کفايتين وارد اين مدرسه می شدند 
که امروزه نوه ايشان آقا فاضل ميلانی نظارت 
دارند و شخصيت علمی و مهمی در اروپا است 
و مخصوص تعليم وعاظ است و تفسير، تاريخ 
اسلام، نهج البلاغه، زبان عربی و انگليسی 
تدريس می شد که برای تبليغ در خارج از 

کشور آماده شوند.
در کنار اين سه مدرسه در حاشيه درس های 
عمومی تفسير، عقايد و ملل و نحل تدريس 

می شد، و به دستور آيت الله ميلانی بنده 
مشغول تدريس ملل و نحل شدم و در جلسه 
ای خدمت آيت الله ميلانی گفتم که ملل 
و نحل فايده زيادی برای طلاب ندارد و به 
نظرم بهتر است بررسی اديان تدريس شود 
و در آن زمان با جنگ شش روزه اعراب و 
اسرائيل مصادف بود و بنده بررسی عقايد يهود 

را پيشنهاد دادم.
رسيديم  آقا  که خدمت  بعدی  در جلسه 
ای  و درس حاشيه  دادم  مناظره  پيشنهاد 
آن  در  و هم چنين  کرديم  مناظره شروع 
زمان فرد آلمانی کتابی بر عليه اسلام و قرآن 
نوشته بود که تناقضاتی به ذهنش رسيده 
بود و ما تصميم گرفتيم که اين تناقضات را 
مورد بررسی قرار دهيم و در جلسه بعدی 
نيز تصميم گرفتيم در مورد يهودی ها بحث 
کنيم. و اينگونه هفته ای چهار دروس در کنار 
دروس عمومی توسط بنده مطرح می شد و 
آيت الله ميلانی به بنده بسيار لطف داشتند و 

اين دروس باعث ارتباط بيشتر بنده با ايشان 
شد.

به نظر شما نکته ی برجسته ای 
که در شخصیت آیت الله میلانی 
بود که بعد از ایشان این خلأ در حوزه 

علمیه مشهد پر نشد، چه بود؟
ايشان از نظر فقهی و اصولی نظرات خاصی 
خاصی  دقت  پروری  شاگرد  در  و  داشتند 
داشتند مثلا وقتی می خواستند بحث های 
مرحوم شيخ را مطرح کنند کاملا مباحث 
را مطرح می کردند و جايی که می خواستند 
نقض کنند نمی فرمودند که ما اين اشكال را 
بر بحث شيخ وارد می کنيم،  بلكه می فرمودند 
جناب شيخ آنگونه ای که ما ياد گرفتيم و به 
ما درس داده ايد اين مطلب شما با مطلب 
با هم  ايد  فرموده  ديگری که در فلان جا 

سازش ندارد.
آيت الله ميلانی برای اولين بار بحث امتحان 
برای طلاب در همه سطوح مطرح کردند 

که با اعتراضات زيادی از سوی طلاب همراه 
شد، چرا که امتحان گرفتن در آن زمان در 
حوزه های علميه شيعه سابقه نداشت و به 
همت آيت الله ميلانی اين تحول در حوزه های 

علميه ايجاد شد.
با توجه به سه مدرسه ای که ايشان تشكيل 
داده بودند، شب های جمعه جمعی از طلاب 
از مدارس ايشان به روستاها و شهرستان های 
دوردست مشهد می رفتند و تبليغ می کردند 
و آيت الله ميلانی معتقد بودند بايد اين تبليغ 

حتما انجام بگيرد و وظيفه دينی ماست.
بنده مدتی در جيرفت مشغول تبليغ بودم و 
يک گزارش تبليغی آماده کردم که روستاهای 
جيرفت با وجود تعداد بالای خانوار مشكلات 
تبليغی زيادی دارند طوری که برای ايام محرم 
اهل علم و منبری نداشتند و وقتی گزارش 
را خدمت آيت الله ميلانی دادم بسيار گريه 
کردند و فرمودند فردای قيامت ما بايد پاسخ 
گو امام زمان)عج( باشيم که در آن زمان اين 
تبليغ بر عهده شما مراجع بوده چرا کوتاهی 
کرده ايد و به همين جهت اهتمام زيادی به 

روستاهای دوردست برای تبليغ داشتند.
آيت الله ميلانی در بحث های تبليغی اهتمام 
داشتند که برای هر منطقه ای فرد تبليغی 
و منبری مناسب با آن منطقه اعزام کنند 
عنوان  به  باشد،  داشته  کافی  اطلاعات  که 
مثال مراکزی که سنی نشين بودند افرادی 
که در اين مسائل اشراف داشتند برای تبليغ 
می فرستادند و يا مراکزی که مسيحی نشين 
داشت نيز منبری را می فرستاد که اطلاعات 
زيادی در مورد مسيحيان داشت و دوره ديده 

بودند.

برای طلاب سطوح عالی 
مدرسه تعلیم وعّاظ تاسیس کرد

حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر امینی سبزورای:

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و از شاگردان آیت الله العظمی میلانی 
و آیت الله سید ابراهیم علم الهدی، به اهداف مرحوم آقای میلانی در تاسیس 

مدارس علمیه و نیز ارتباط ایشان با امام و انقلاب اشاره کرد.



18

پنجشنبه 12 مرداد ماه 1396| سال ششم | شماره 279    

آیا در مشهد غیر از بهاییت، نحله های فکری 
دیگری وجود داشتند؟

آيت الله ميلانی به همه مذاهبی که در محيط زندگی 
مسلمانان وجود داشت توجه می کردند، به عنوان مثال بين 
نيشابور و مشهد منطقه يا به نام ديز آباد هست که عده يا 
بزغاله پرست هستند و ريشه ای از اسماعيليه هستند و 
ارتشی بودند و در سال 134۷ هم گزارشی خدمت آيت 
الله ميلانی از عقايد و تبليغات اين گروه فرستاديم و ايشان 
دستور دادند که مباحث عقيدتی مناسب در آن محل برگزار 

کنيد.
 آيت الله ميلانی هميشه تاکيد داشتند که هر مذهبی غير 
اسلام درهرجايی حتی با تعداد افراد کم وجود دارد بايد 
شما مباحث عقيدتی اسلام را بيان کنيد و طلاب زيادی در 

زمينه بررسی اديان آموزش می ديدند.
ارتباط آیت الله میلانی با امام)س( و انقلاب 

چگونه بود؟
اولين اعلاميه هايی که از بيت ايشان منتشر می شد نشان 
دهنده اين ارتباط بود و در اولين گرفتاری که برای امام)س( 
پيش آمد، ايشان نيز مانند ساير علما از مشهد به حرم 
حضرت عبدالعظيم رفتند و تحصن کردند و بحث مرجعيت 
را مطرح کردند که  برای ايفای سلامتی وجود ايشان و 

تلاش هايشان اين مهم کافی است.
معاصر  علمای  با  میلانی  الله  آیت  ارتباط 
خود در مشهد چگونه بود؟ این علما را نام 

ببرید.
مرحوم حاج ميرزا احمد کفايی آقا زاده مرحوم آخوند 
که رئيس حوزه علميه مشهد بودند، آيت الله شيخ کاظم 
دامغانی، آيت الله شيخ قاسم قزوينی، آيت الله شيخ هاشم 
قزوينی، آيت الله شيخ مجتبی قزوينی، آيت الله قمی، آيت 
الله ميرزا احمد مدرس و آيت الله محمد حسين فقيه 
سبزواری هم عصر آيت الله ميلانی بودند و همگی با هم و 
با آيت الله ميلانی ارتباط خوبی داشتند و آيت الله ميلانی 
هم شاگردان خوبی تربيت کردند که آيت الله سيد ابراهيم 
علم الهدی از شاگردان ممتاز ايشان بودند و آيت الله سيدان، 
آيت الله رضازاده، آيت الله معصومی از شاگردان آيت الله 

ميلانی هستند.
آیا ایشان به طلاب رسیدگی یا توجه خاصی 

داشتند؟
آيت الله ميلانی به طلبه های منبری که پير شده بودند 
شهريه  آن ها  برای  و  می کرد  توجه  بودند  منزل  در  و 
می فرستادند و اصولا ايشان به معاش طلاب خيلی دقت 
داشتند و معتقد بودند که طلبه بايد سير شود تا درست 
درس بخواند و نبايد دغدغه مالی داشته باشد و گاهی 
اوقات شهريه ها را بر مبنای نمرات امتحانات می دادند و 
طلبه هايی که نمرات بالاتر کسب می کردند امتيازاتی 

داشتند.
اگر خاطره شنیدنی یا نکته خاصی از ایشان 

دارید، بفرمایید.
در ديدارهايی که با آيت الله ميلانی داشتيم می فرمودند که 
به دو شخصيت از امامان بايد توجه زيادی داشته باشيد، اول 
حضرت امير المومنين)ع( چون مخالفان دين هرچه در توان 
داشتند بر عليه ايشان به کار گرفتند و خدا و پيغمبر)ص( 
هم هرچه لازم بوده در مورد ايشان گفته اند؛ پس ما بايد 
فرموده های خدا و پيغمبر)ص( را در اين باره به دست 
بياوريم و در اين مسير مشغول به کار شويم و دوم توجه 
به وجود امام زمان)عج( چرا که دشمن تمام تلاشش را به 
کار گرفته تا نام ايشان را محو کند و طلبه ها وظيفه دارند 
مطالبی که خدا و ائمه)ع( درباره ايشان فرموده اند به صورت 
تخصصی فرا بگيرند و منبرهايتان خالی از نام حجت بن 

الحسن نباشد.
زمانی خدمت ايشان رفتم و به ياد ندارم که در چه موردی 
صحبت می کرديم که فرمودند فلانی مراقب باشيد امام 
زمان)عج( ناظر بر تک تک من و شماست و ما بايد در قيامت 
در پيشگاه ايشان پاسخ باشيم چرا که ما مراجع نمايندگان 

ايشان هستيم.

 اقدامات مهم و تحولاتی که آیت الله میلانی 
در حوزه علمیه مشهد انجام دادند چه بود؟

 پيش از آيت الله ميلانی حوزه علميه مشهد دارای برنامه 
ای نبود، ايشان تصميم گرفتند که حوزه علميه مشهد را 
منسجم کنند و برای اين کار علمای مشهد را به جلسه هم 
انديشی دعوت کردند اما آن گونه همكاری نشد و آيت الله 
ميلانی تصميم گرفت به تنهايی اقدام کند و امتحان برگزار 
کردند که اين امتحانات تحول عظيمی در حوزه علميه ايجاد 

کرد.
انسجام و تحول و تحرك بسيار خوبی با برنامه ريزی آيت 
الله ميلانی ايجاد شد که واقعا بی سابقه بود و حوزه علميه 

مشهد رونق بسيار خوبی گرفت.
 ارتباطات مردمی آیت الله میلانی و توجه به 

محرومان و افکار مختلف مشهد چگونه بود؟
توجه عموم مردم به آيت الله ميلانی بود و ايشان  وزنه ای 
نه تنها برای مشهد بلكه برای همه شيعيان بود و توجه مردم 

به ايشان بسيار زياد بود.
با اقدامات بی نظير آيت الله ميلانی شهر مقدس مشهد 
به مرکز اجتماعی برای علمای شيعه تبديل شد و از تاريخ 
و کلام و حكمت متعالی دروس برگزار می شد و مرحوم 
علامه طباطبايی نيز در مشهد حضور پيدا کرده و تدريس 
می کرد، شيخ ابراهيم علم الهدی، شيخ محمد باقر حجت، 

شيخ حسين شمس، شيخ محمد رضا مهدوی دامغانی ، 
سيد محمود مجتهدی سيستانی، سيد عباس سيدان، سيد 
فاضل ميلانی از جمله شاگردان مطرحی بودند که در درس 

آيت الله ميلانی حضور پيدا می کردند. 
آیت الله میلانی چه تالیفاتی داشتند؟

 مباحث و درس های خارج نظير مسافر و مسئله زکات و 
خمس به صورت کتاب وجود دارد و همچنين کتابی در 
زمينه 14 معصوم از ايشان وجود دارد که بسيار جالب و مفيد 
در 8 جلد است و تفسيری درباره سوره جمعه نيز از ايشان 

به يادگار مانده است.
مردم  همراهی  در  میلانی  الله  آیت  نقش 
مشهد با نهضت امام خمینی)ره( را بیان کنید؟

آيت الله ميلانی در تحصنی که قرار بود در شاه عبدالعظيم  
بر عليه محاکمه امام خمينی )س( برگزار شود با مردم 
همراهی کردند و مخالف اين محاکمه بودند و ايشان مدتی را 
در تهران حضور پيدا کرده و به روشنگری در زمينه نهضت 
امام خمينی)ره(پرداخت؛ اما بعد از انقلاب حق پوشی زياد 
انجام شد و نسبت هايی می دهند که برخلاف واقعيت است 
وحتی مرحوم امام خمينی )س( فرمودند که اگر آيت الله 
ميلانی به قم بيايند بسيار مفيد واقع می شود و در واقع امام 

راحل نظر بسيار مثبتی نسبت به ايشان داشتند.

به حوزه علمیه مشهد رونق داد
حجت الاسلام والمسلمین علی اعتمادی:

بنیاد  اعضای  از  و  میلانی  العظمی  الله  آیت  منزل  منبری های  و  از شاگردان 
پژوهش های اسلامی آستان مقدس امام رضا )علیه السلام(، نکاتی را پیرامون روابط 

اجتماعی و اقدامات مهم آیت الله العظمی میلانی در مشهد  بیان کرد.
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خصوصیات  از  مایلیم  بسیار 
درسی و نحوۀ تدریس مرحوم 

آیت الله میلانی برای ما بفرمایید.
در اينكه نحوة تدريس ايشان بسيار ظريف و 
دقيق بود، جای هيچ شک و شبهه ای وجود 
مرحوم  درس  هم  ميلانی  آيت الله  ندارد. 
آيت الله اصفهانی و هم آقا ضياء و هم مرحوم 
ميرزا نائينی را درك کرده بود. مرحوم ميرزا 
نائينی روی دو تن از شاگردان خود حساب 
بسياری باز کرده بود: يكی مرحوم آيت الله 
خويی و ديگری مرحوم آيت الله ميلانی. نقل 
است که مرحوم نائينی می گفت: »پرُکارترين 
شاگرد من آقای خويی است و دقيق ترين 
آيت الله  واقعاً  است.«  ميلانی  آقای  آن ها 
بود.  ميلانی در علوم مختلف فرد دقيقی 
آيت الله مهدوی دامغانی نقل می کرد: »آقای 
فروزان فر که لقب بديع الزمان را گرفته بود، 
در زمان شاه مسئوليتی در دانشگاه تهران 
داشت. ايشان اول آخوند بود و بعدها لباس 
آخوندی را کنار گذاشت و خودش را اعلم 
زمان می دانست و به علمای حوزه هم که 
می رسيد سربه سر آن ها می گذاشت. روزی 
در يک جلسه ای ايشان هم حضور داشت. 
به آقای ميلانی گفتند ايشان آقای فروزان فر 
است. آقای ميلانی گفت من اسم ايشان را 
شنيده بودم. بعد از احوال پرسی، بحث ادبيات 
فروزان فر  آقای  از  و  کرد  را مطرح  فارسی 
سؤالاتی پرسيد که نتوانست پاسخ بدهد.« 
علامة طباطبايی هم گاهی که به مشهد 
می آمد آيه ای را می خواند و تفسير آن را از 
آيت الله ميلانی می پرسيد. علامة طباطبايی 
از مريدان مرحوم آيت الله ميلانی بود و ايشان 
گاهی  می دانست.  خود  زمان  در  اعلم  را 
استفتايی می کرد و مرحوم آيت الله ميلانی 

پاسخ می داد.
مرحوم  کارهای  از  یکی  گویا 
آیت الله میلانی دعوت علمای 
مشهد  به  مختلف  بلاد  از  سرشناس 
بود تا حوزۀ مشهد رونق بگیرد. برای ما 
بفرمایید که ایشان دقیقاً چه کسانی را 

به حوزۀ مشهد دعوت کرده بود؟
يكی از کسانی که آيت الله ميلانی به مشهد 
خراسانی  وحيد  آيت الله  بود،  کرده  دعوت 
به مشهد آمد و در  ايشان دو دوره  است. 
دورة دوم درس خارج و اصول را شروع کرد. 
آيت الله وحيد گفته بود: »امتثال امر آقا را 
انجام دادم.« گويا ايشان می خواست که قم 
باشد و به اصرار آيت الله ميلانی به مشهد 
آمده و درس را شروع کرده بود. يكی ديگر از 
کسانی که به دعوت آيت الله ميلانی به مشهد 
آمده بود، مرحوم آيت الله مشكينی است. اما 
مزاج ايشان با مشهد نمی ساخت؛ لذا نتوانست 
زياد در مشهد بماند. مرحوم آقای فلسفی نيز 
آمده  مشهد  به  ميلانی  آيت الله  دعوت  به 
بود. ايشان اغلب مشوق اساتيدی بود که در 

مشهد درس می گفتند.
ابتکار ماندگار مرحوم آیت الله 
میلانی در حوزۀ مشهد چه بود؟

را  حوزه  امتحان  بنای  که  کسی  اولين 
گذاشت مرحوم آيت الله ميلانی بود. در اين 
راه تلاش فراوانی کرد. بعضی از آقايان حاضر 

نبودند زير بار اين کار بروند. اختلافاتی در اين 
زمينه به وجود آمد، اما ايشان مقاومت کرد و 
اساتيدی را برای اين منظور به حوزة علميه 
دعوت کرد. بنده هم در آن زمان در مدرسة 

ايشان درس ادبيات می گفتم.
 مرحوم آيت الله ميلانی که بسيار حليم و 
بردبار بود. هر وقت شاگردان در اشكالات 
خود پافشاری می کردند، می گفت: »احسنت 
طرف  صاحب نظر  بزرگان  با  ما  احنست، 
اشكالات  از  کم  خيلی  ايشان  هستيم.« 
شاگردان خود عصبانی می شد. بنده چند 
آيت الله  فقه  خارج  درس  هم  صباحی 

علم الهدی سبزواری را شرکت کردم.
آیت الله  شاگرد  شاخص ترین 

میلانی چه کسی بود؟
تا آنجايی که بنده به خاطر دارم شاخص ترين 
شاگرد ايشان آيت الله سيد ابراهيم علم الهدی 
بود. ايشان ملازم آيت الله ميلانی در کل ايام 
علمی، هم در نجف و هم در کربلا و هم در 
ايران بود. آيت الله ميلانی معمولاً به کسی 
و  محدود  خيلی  و  نمی داد  اجتهاد  اجازة 
انگشت شمار و به افراد خيلی خاص اجازة 
اجتهاد می داد. يكی از کسانی که از آيت الله 
ميلانی اجازة اجتهاد داشت، مرحوم آيت الله 

سيد ابراهيم علم الهدی بود. 
مستشکلین مهم درس مرحوم 
آیت الله میلانی چه کسانی بودند؟

يكی از سادات کاشان در درس ايشان خيلی 
سؤال می پرسيد. اسمشان را خاطرم نيست، 
ولی به سيد کاشانی معروف بود. عده ای هم 
که سؤال بی ربطی می کردند، مرحوم آيت الله 
ميلانی خيلی مؤدبانه صبر می کرد تا سؤالشان 

تمام بشود و به درس خود ادامه می داد.
عده ای تصورشان بر این است 
که ایشان مخالف جریان انقلاب 
و نهضت حضرت امام بود. نظر شما در 

این باره چیست؟
اين تصور به هيچ وجه درست نيست. اگر 
ايشان نبود، رژيم شاه امام را اعدام می کرد. 
يک بار که شاه به مشهد آمده بود، يک روزنامه 
نويسی مطلبی را در نشرية خود چاپ کرده 
و نوشته بود: »آيت الله ميلانی به ملاقات شاه 
رفت و مورد تفقد اعلی حضرت قرار گرفت.« 
ايشان آن روزنامه نويس را احضار کرد و به او 
گفت: »چرا به دروغ اين مطلب را نوشته ای؟ 
من چه زمان به ديدن شاه رفتم؟ من هيچ 

وقت به ديدن شاه نرفتم و نخواهم رفت.«
ایشان چرا فقط شب ها درس 

می گفت؟
به سنت حوزة نجف و کربلا عمل می کرد و 
شب ها درس می گفت. ايشان شب ها می آمد 
و نماز می خواند و بعد از نماز به حرم می رفت 
و سلامی عرض می کرد. مقيد بود که هر 
شب بعد از نماز به حضرت ثامن الحجج سلام 
می کرد و بعد سر درس می آمد و درس خود 
را شروع می کرد. در روزها وقت خود را صرف 

رفت و آمد ديگران می کرد.
جمله  یک  با  لطفاً  پایان  در 
شخصیت مرحوم آیت الله میلانی 

را برای خوانندگان ما توصیف بفرمایید.
می توانم با قاطعيت بگويم که مرحوم آيت الله 

ميلانی مرد علم و عمل بود.

میرزا نائینی روی مرحوم میلانی 
حساب باز کرده بود

حجت الاسلام والمسلمین منصور معلمی:

نویسنده تقریرات درس خارج فقه آیت الله العظمی میلانی و  مدرس سطوح 
عالی حوزه علمیه مشهد، به خصوصیات علمی و تدریس آن مرحوم اشاره کرد و 
از سلوک معنوی ایشان و نقش اثرگذار او در نهضت امام و انقلاب اسلامی، سخن 

به میان آورد .

آیت الله میلانی مرد علم و عمل بود
علامۀ طباطبایی از مریدانش بود
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در ابتدا بفرمایید چگونه و در 
میلانی  آیت الله  با مرحوم  کجا 
اساتید شما در مشهد  و  آشنا شدید 

کدامیک از بزرگان بودند؟
بنده دروس مكاسب و جلد دوم کفايه و 
مقداری هم رسائل را از محضر مرحوم شيخ 
هاشم قزوينی استفاده کردم. ايشان از اساتيد 
معروف و مشهور مشهد بود. پس از آن به 
توصيه اين بزرگان به درس مرحوم آيت الله 
ميلانی رفتم. به خاطر دارم که ايشان در 
درس فقه، بحث لباس مصلی می گفت که 
من وارد درسشان شدم. حدود پانزده سال 
درس  آن،  ضمن  در  بودم.  ايشان  شاگرد 
خارج  از درس  مقداری  و  اول  جلد  کفايه 
را از محضر مبارك آيت الله وحيد خراسانی 
فوت  از  بعد  که  بود  اين  علتش  آموختم. 
ميلانی  آيت الله  از  قزوينی،  هاشم  آيت الله 
درخواست و اصرار کرديم که ايشان از آقای 
وحيد خراسانی بخواهد در مشهد بماند و 
به ما درس بگويد. آيت الله وحيد خراسانی 
هم در مشهد ماند و از افرادی که بسيار به 
مرحوم آيت الله ميلانی اظهار محبت و ارادت 
می کرد، شخص آيت الله وحيد خراسانی بود.

مسئول  زمان  آن  در  آیا شما 
دفتر آیت الله میلانی بودید؟

خير. در زمان مرحوم آيت الله ميلانی بعضی 
از کارها هم به عهدة من واگذار می شد؛ از 
جمله اعزام مبلغ به اطراف مشهد و خارج 
که  افرادی  تعداد  دارم  خاطر  به  آن.  از 
برای تبليغ به روستاها و شهرهای اطراف 
می فرستاديم، به چهارصد نفر رسيده بود. در 

شب های جمعه به اطراف مشهد می رفتند 
و به موعظه می پرداختند. به مجرد اينكه 
افتاد،  اتفاق  شاه  ارضی  اصلاحات  مسئلة 
آيت الله ميلانی من را احضار کرد و فرمود: 
روستاها  اين  به  را  کسی  نداريد  »حق 
بفرستيد، چون اصلاحات ارضی شده است؛ 
مگر اينكه مبلغ بين زارعين و مالكين اصلاح 
برگزار کند يا حداقل برای خودش از مالک 
اجازه بگيرد تا در زمين غصبی وارد نشود.« 
قبيل  از  فراوانی،  خدمات  ايشان  زمان  در 
ساختن مسجد و حمام در روستا انجام شد. 
آيت الله ميلانی بعدها مدرسة امام صادق)ع( 
سيد  آقای  ايشان،  آقازادة  اشراف  با  را 
کارهای  کرد.  تأسيس  ميلانی  محمدعلی 
مدرسة امام صادق)ع( که تازه تأسيس شده 
بود را به عهدة من گذاشت و بعد هم اساتيد 
محترمی را دعوت کرد و در آنجا مشغول 

تدريس شدند.
امام صادق)ع(  اساتید مدرسۀ 
چه کسانی بودند و مدیریت آن 

مدرسه به عهدۀ چه کسی بود؟
 از اساتيد مدرسة امام صادق)ع( می توان 
به آيت الله سيد ابراهيم علم الهدی سبزواری، 
ابوالقاسم  شيخ  حجازی،  ابراهيم  آيت الله 
باقری  غلامرضا  شيخ  نصرالهی،  روحانی، 
اصفهانی، شيخ عباس عباس نژاد بيرجندی 
و... اشاره کرد. بعد از اينكه آيت الله ميلانی 
به رحمت خدا رفت، مدرسة امام صادق)ع( 
اداره می شد و  ايشان  آقازادة  تحت اشراف 
در حال حاضر هم اين مدرسه تحت نظر 
و اشراف نوة مرحوم آيت الله ميلانی، آقای 
و  درس  و  می شود  اداره  ميلانی  فاضل 
بحث ها تاکنون در آن داير است. بنده خودم 
هم در آن مدرسه مكاسب و کفايه را تدريس 

می کنم .
آیت الله  علمی  شخصیت 
را  با طلبه ها  مواجه  میلانی در 

چگونه دیدید؟
بزرگان،  همة  اذعان  به  اخلاقی  نظر  از 
ايشان بسيار متواضع بود و نظرش بر اين 

بود که نبايد با طلبه ها برخوردی بشود که 
در نزد عده ای ذليل معرفی بشود. بعضی از 
تجار محترم مشهد گاهی برای حساب و 
کتاب ها نزد ايشان می آمدند و می گفتند 
که يكی از طلاب را بفرستيد تا حواله را به 
او بدهيم. ايشان به هيچ وجه حاضر نمی شد 
که طلبه را به در مغازة تاجر بفرستد. تا اين 
در  توجه داشت.  به عزت طلبه ها  درجه 
ماه های مبارك رمضان، ديداری  از  يكی 
با مرحوم آيت الله ميلانی داشتم به ايشان 
عرض کردم: »آقايان مُبلغ آماده اند تا شما 
برای آن ها صحبت کنيد.« از جمله مطالبی 
که بسيار روی آن تأکيد می کرد اين بود 
ألسِنَتِكُم«  بغَِيرِ  للِنّاسِ  دُعاةً  »کونوا  که 
يعنی مردم را به عمل خود دعوت کنيد نه 
با گفتار و زبان خودتان. می فرمود: »اگر در 
حال حاضر نماز شب شما ترك می شود يا 
بر اثر درس و بحث، از آن غفلت می کنيد، 
در اين سفر تبليغی سعی کنيد حتماً نماز 

شب بخوانيد.« 
مرحوم  شاخص  شاگردان 
کسانی  چه  میلانی  آیت الله 

بودند؟
ايشان  شاخص  و  برجسته  شاگردان  از 
می توانم به آقايان: سيد ابراهيم علم الهدی 
خراسانی،  حسين شمس  سيد  سبزواری، 
اشاره  باقر حجت و مهدوی دامغانی  سيد 
کنم. آقايان: رضازاده و عباس پور و خليلی 
هم درس ايشان را شرکت می کردند. آقای 
خليلی و شيخ علی تهرانی از مستشكلين 

درس مرحوم آيت الله ميلانی بودند.

به دنبال عزت طلبه ها بود
حجت الاسلام والمسلمین علی فضل بیرجندی:

 از شاگردان مرحوم آیت الله العظمی میلانی و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه 
مشهد، از مقام علمی و توجه آن مرحوم به تبلیغ و اعزام مبلغین و نیز روش 

تدریس ایشان سخن به میان آورد.
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نقش شما در انقلاب و نهضت 
امام خمینی چه بود؟

وقتی انقلاب در سال 41 و 42 شروع 
و  دار  رئيس  بودم.  مبارزان  جزو  شد، 
دستة ما در نهضت انقلاب، مرحوم آقای 
مهدوی کنی بود. يک بار در خانة دکتر 
اميد تبريزی در تهران دعوت شديم. در 
آنجا فعاليت های ضد رژيم را به ما آموزش 

می دادند.
در مشهد در کدام  مدرسه  

بودید؟
زحمت و مشقت من در ابتدای ورودم 
به مشهد قابل بيان نيست؛ حتی هزينة 
اجارة منزل را هم نداشتم. با هزار مشقت 
توانستم در مشهد منزلی اجاره کنم. در 
آن موقع درس مرحوم آيت الله ميلانی را 
شرکت کردم. دوستان اغلب می گفتند که 
به مدرسة امام صادق)ع( بروم؛ چرا که 
مدرسة اجتهادپروری است. حقوقی را که 
در آن مدرسه به من می دادند بسيار به 
کارم آمد. شهرية طلبگی را اجارة منزل 
امور  برای  را  مدرسه  حقوق  و  می دادم 
مدتی  از  پس  می کردم.  صرف  زندگی 
مرحوم ميلانی بنده را برای امر تبليغ به 
يزد فرستاد. هميشه به مبلغين توصيه 
می کرد که در حين تبليغ نامی از ايشان 
برده نشود. همچنين توصيه می کرد که 
به روايات اهل بيت بسيار توجه کنيد و 
می فرمود: »اعَدی  عَدُوِّكَ نفَسُکَ التَّی بيَنَ 
جَنبَيک؛ بدترين و دشمن ترين دشمن 
شما نفس خودتان است. بنابراين هيچ 
وقت از خود تعريف نكنيد و خودتان را بالا 
نگيريد. متواضع باشيد و با خواهش های 
نفسانی خود مبارزه کنيد. انسان های اهل 
کمال کسانی بودند که با اميال نفسانی 
خود مبارزه می کردند.« يک دست خطی 
از آيت الله ميلانی دارم که روايتی از امام 
علی)ع( را به خط خود نوشته است. آن 
پنج چيز  به  را  اين است: »شما  روايت 
تحصيل  برای  اگر  که  می کنم  سفارش 
حرکت  سرعت  به  را  راهوار  شتران  آن 
دهيد و همه جا را برای به دست آوردن 
آن گردش کنيد، سزاوار است: هيچ يک 
از شما جز به پروردگارش اميدوار نباشد 
و دل نبندد. هيچ کس جز از گناه خود 
نترسد. هيچ کس از شما اگر چيزی را از او 
پرسيدند که نمی داند حيا نكند و صريحاً 
بگويد: نمی دانم. و اگر کسی از شما چيزی 
را نمی دانست از فرا گرفتن آن خجالت 
نكشد. بر شما باد که صبر و استقامت 
پيشه کنيد، زيرا صبر و استقامت در برابر 
ايمان همچون سر است در برابر تن. تن 
ايمان  همچنين  ندارد  فايده ای  سر  بی 

بدون صبر و استقامت.« 
مراجع  از  یک  کدام  از  شما 

اجازۀ اجتهاد دارید؟
بنده از چهار مرجع بزرگ اجازه دارم: از 
آيت الله حكيم، آيت الله شاهرودی، آيت الله 

ميلانی و آيت الله شريعتمداری.
شاگرد  که  سالی  سه  آن  از 
ما  برای  بودید  امام  حضرت 

را  درسی  چه  ایشان  نزد  بفرمایید. 
خواندید؟

درس خارج اصول، مبحث بيع فضولی 
را نزد ايشان در مسجد اعظم خواندم. در 
آن زمان با آقای سبحانی بسيار شوخی 
می کرد. هر وقت آقای سبحانی در وسط 
درس سؤالی می پرسيد به مزاح می گفت: 
»اين آقا را از اينجا بيرون کنيد!« آقای 
سبحانی هم می گفت: »بيرون نمی روم، 
است.« همة  خانة خدا  و  اينجا مسجد 
آيت الله  مرحوم  شوخی  اين  از  طلبه ها 

خمينی می خنديدند.
مرحوم  آمدم  مشهد  به  وقتی  قضا  از 
بيع  و مبحث  اصول  ميلانی هم درس 
را می گفت. مرحوم ميلانی در  فضولی 
آن درس به طلاب خود تكليفی داده بود 
که هر کسی بتواند آن را در موعد مقرر 
به خوبی انجام بدهد به او هديه می دهد. 
زحمت  آن  برای  روز  و  شب  هم  بنده 
کشيدم و توانستم انجامش بدهم. يک 
روز آقای فاضل من را صدا زد و به نزد 
مرحوم ميلانی برد. تا وارد شدم ايشان 
با روی باز از من استقبال کرد و فرمود: 
بنشين.«  بفرما  آمدی.  خوش  »خيلی 
نگفت  و  داد  هديه  من  به  پاکتی  يک 
که درون آن چه چيزی است. وقتی به 
منزل رفتم آن را باز کردم و ديدم که 

هشت صد تومان در آن وجود دارد.
گویا مرحوم علامه طباطبایی 
و  نزدیک  بسیار  ارتباط 
میلانی  آیت الله  مرحوم  با  صمیمی 
داشت و هر وقت به مشهد می آمد 
به دیدار ایشان می رفت. از کیفیت 

ارتباط آن ها برای ما بفرمایید.
مشهد  به  طباطبايی  علامه  وقت  هر 
می آمد به منزل يكی از بزرگان می رفت 
و علاقه مندان ايشان به ديدارش می رفتند 
و سؤالات خود را می پرسيدند. يک بار 
گذاشتيم  قرار  خامنه ای  آيت الله  و  من 
که باهم به ديدار علامه طباطبايی برويم. 
آقای خامنه ای به من می گفت: »شما دو 
سال از من بزرگ تر هستيد.« در ديدار با 
مرحوم طباطبايی پرسش و پاسخ هايی 
يادداشت  را  آن ها  که  می شد  مطرح 
کردم خيلی از بزرگان هم در آن جلسه 
گذشت  روزگار  داشتند.  حضور  ديدار 
بار  يک  شد.  رهبر  خامنه ای  آيت الله  و 
سيدی به منزل ما آمد. به من گفت: »من 
می خواهم يک ساعت اينجا بمانم. چايی 
برايم بياوريد.« من هم گفتم: »به روی 
چشم« از وضع زندگی ام سؤال کرد. من 
هم گفتم که از وضعيت زندگی ام راضی 
هستم و خدا را شاکرم. به من گفت: »من 
از طرف آيت الله خامنه ای آمده ام.« من 
آقای خامنه ای را دوست دارم و هميشه 

ايشان را دعا می کنم.
مرحوم  مقابل  در  طباطبايی  مرحوم 
ميلانی بسيار خاضع بود. هميشه آقای 
ميلانی و آقای طباطبايی دو نفری بعد از 
نماز از صحن جمهوری به صحن پهلوی 

]آن زمان[ می رفتند.

می فرمود دشمن ترین دشمن 
شما نفس خودتان است

حجت الاسلام والمسلمین محمد صبحی:

از شاگردان امام خمینی)س(، آیت الله میلانی، آیت الله شریعتمداری و آیت الله 
سلطانی طباطبایی، ضمن بیان خاطراتی از مشقت های دوران مبارزه، از رابطه 

علمی و معنوی علامه طباطبایی با مرحوم آقای میلانی سخن گفت.
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ابزارهای تربیت
یادداشت22

 مصطفی سلیمانی "

یک. يكی از ابزارهای تربيتی که می تواند ما را در نهادينه کردن مسائل معرفتی در فرزندان 
ياری کند، محبت است که اثر آن بر روی فرد تربيت شونده عميق و درازمدت می باشد. 
در اين مدت، والدين می توانند نظريات تربيتی خود را به فرزند القا کنند و تغيير رفتار را در 

آنان مشاهده نمايد.
در دين اسلام، محبت اساس و رکن جذب و هدايت است. اديان الهی از محبت، به دل ها 
رسوخ کرده و راسخ می مانند. از مهم ترين و مؤثرترين روش های پيامبر اکرم)ص( استفاده از 
اين روش بوده است؛ زيرا با اين روش، هم برای افراد جاذبه ايجاد می کرد و هم انگيزه آن ها 
را افزايش می داد. اگر پيامبر اکرم روش را پی نمی گرفت، اعراب باديه نشين به گردش جمع 
نمی شدند تا به تربيت و فرهنگ دين پناه آورند. حضرت علی درباره اهميت و تأثير اين روش 

می فرمايد: »دوستی ورزيدن پيوند با مردم را فراهم می آورد.«]نهج البلاغه، حكمت211[
نيروی محبت از نظر تربيتی، نيروی عظيم و کارساز است و بهترين تربيت آن است که 
بدين روش تحقق يابد؛ زيرا محبت با فطرت و سرشت آدمی سازگاری زيادی دارد و پذيرش، 
درونی و بدون هيچ تحميلی است. ضرورت و اهميت به کارگيری روش محبت از اين رو 
است که محبت، اطاعت آور است و سبب  همسانی و همراهی فرزند با والدين و مربی 

می شود.
از حضرت علی نقل شده است که: »از رسول خدا )ص( درباره سنت و روش آن حضرت 
پرسيدم، فرمود: محبت، بنياد و اساس)روش و سنت( من است.«]المستدرك الوسايل و 

مستنبط المسايل، ج 11، ص1۷3[
دو. ميان محبت و اطاعت رابطه ای قوی وجود دارد؛ با ظهور محبت همرنگی و اطاعت پيدا 
می شود. محبت هر کسی که در دل آدمی بنشيند، مطيع و پيرو او می شود و از خواست 
او سرپيچی نمی کند. تا جايی که گفته اند: »انسان بنده احسان و محبت است.«]شرح غرر 

الحكم، ج۷، ص69[
اگر والدين و مربيان بين کودکان و نوجوانان رابطه ای همراه با مهر و محبت برقرار کنند، 
بين خود و کودك، حوزه ای عاطفی ايجاد خواهند کرد که توجه کودك جلب می شود. 
در اين هنگام در برابر دستورها و راهنمايی ها پاسخ های مثبتی از خود نشان می دهد و در 
صورت دوام اين رابطه، آموزه های دينی در کودك و نوجوان به صورت ارزش درمی آيد و 

در او نهادينه می شود.
ژان ژاك روسو در کتاب اميلدر اين باره می گويد: »کودك دارای شخصيت مستقلی است. او 
نبايد به طور آشكار و جابرانه تحت فرمان قرار گيرد. پدر و مادر بايد با او مانند دوست و موافق 
باشند و يا لااقل نبايد بدانند که تحت فرمان قرار گرفته است و بايستی فرمان او را بپذيرد. 
فرزندان نبايد فكر کنند که پدران و مادران به آنان دستور می دهند. فرمان اگر دوستانه باشد، 
کودکان با والدينشان دوست می شوند. در واقع محبت نياز مستمر و هميشگی کودك است 

و همواره بايد کودك را با محبت کردن همراه خود کرد.«
بر اين اساس، می توان گفت نگرش مثبت فرزندان به مذهب و امور دينی، ريشه در 

مهرورزی و محبت والدين دارد. 
سه. يكی از ابزار تعليم و تربيت، داستان است. شواهد تاريخی نشان می دهد که داستان و 
قصه، وسيله ای رايج و عمومی در بين همه اقوام و ملل بوده است و در هر دوره، نقالانی حرفه 
ای در مجامع عمومی، قصه می گفتند. يونانيان قديم فرزندان خود را از کوچكی به حفظ 
داستان های »ايلياد و اديسه« وادار می کردند و بسياری از اديبان، نويسندگان، فيلسوفان و 

عالمان اخلاق که به قدرت قصه آگاه بوده اند، باورهای خود را در اين قالب بيان کرده اند.
افلاطون، ارزش و اهميت داستان ها و افسانه ها را در تربيت کودك دريافته است و می گويد: 
»پس بايد پرستاران و مادران را وادار کنيم که فقط حكاياتی را که پذيرفته ايم برای کودکان 
نقل کنند و متوجه باشند که پرورشی که روح اطفال به وسيله حكايت حاصل می کند، به 
مراتب بيشتر از تربيتی است که جسم آن ها به وسيله ورزش پيدا می کند.«]آرای مربيان 

بزرگ مسلمان درباره تربيت کودك، ص123[
قصه در قرآن، بازگو کردن سرگذشتی است که از واقعيات عينی زندگی بشر حكايت دارد 

تا برای آيندگان عبرت باشد. قرآن، خودش را منبع داستان معرفی می نمايد و می گويد:
»و هر يک از سرگذشت های پيامبران)خود(را که بر تو حكايت می کنيم، چيزی است که 
دلت را بدان استوار می گردانيم، و در اين ها حديث برای تو آمده، و برای مومنان اندرز و 

تذکری است.«]هود، آيه120[
چهار. قصه غيرمستقيم در ژرفای روح کودك و نوجوان تأثير می گذارد. داستان نويس و 
قصه گو، ضمن بيان وقايع مهم اقوام، ملل و شخصيت های مهم تاريخ، روح خواننده و شنونده 
را همراه خويش تا عمق تاريخ می برد و الگوهايی را نشانش می دهد تا از گفتار و رفتارشان 
سرمشق بگيرد و پيروی کند. تأثيرگزاری قصه و داستان، غيرمستقيم و ناديدنی است؛ به 
طور غيرمستقيم راه را نشان می دهد و هدايت می کند، عبرت می دهد، موعظه می کند، 

تشويق می نمايد و اميدوار می کند.
شنيدن قصه از کارهای مورد علاقه کودکان و نوجوانان است. آن ها با هيجان زياد به داستان 
گوش می دهند و خود را در اختيار قصه گو قرار می دهند و تأثير لازم را از او می پذيرند. قصه، 
نه فقط پيام های مفيدی برای کودك دارد، بلكه اگر جذاب و مناسب، طراحی و بيان شود، 
کودك و نوجوان می کوشد خود را با شخصيت های آن قصه همانند سازد.]مجموعه مقالات 

نماز و خانواده، ج1، ص249[
والدين و مربيان می توانند با بيان داستان های مربوط به امام زمان)عج( و ياورانش، زمينه 
رشد و شناخت کودك را فراهم سازند، با قصه های آموزنده و جذاب به ساخت الگوی معنوی 
ذهنی آنان بپردازند و زمينه علاقه و انگيزه آنان را در انجام مسايل معنوی فراهم آورند. در 
اين صورت، نوعی اشتياق در او ايجاد می شود و در نتيجه کودك و نوجوان از انجام اعمال 
دينی احساس رضايت می کند که اين رضايت باعث درونی شدن عمل اخلاقی در وجودش 
می شود.]ر.ك: شيوه های مؤثر نهادينه کردن حجاب در کودکان و نوجوانان، حسن خلجی[

د بیر بخش خانواد ه :   مصطفی سلیمانی

منتظرنظرات، پیشنهادات و مقالات   شما هستیم.

E_mail: mostafasoleymani110@gmail.com
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خانواده
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اصغر کیهان نیا 

مشاور و روانشناس خانواده
کارشناس رسمی صدا و سیما

نویسنده بیش از 22 عنوان کتاب

»دلايل رغبت نداشتن جوانان به ازدواج، چگونگی تشويق جوانان به ازدواج 
با توجه به موانع موجود، همسن و سال بودن زوجين و يا بالاتر بودن سن 
دختر از پسر را در ازدواج و راهكارهايی برای برون رفت از اين معضل از جمله 

مباحثی است که در اين گفت و گو مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.«

رسانه ها نباید جوانان را از ازدواج بترسانند!
طفره رفتن جوانان از ازدواج در گفتگو با دکتر اصغر کیهان نیا 

چرا جوان های امروزی شور و شوقی برای تشکیل 
خانواده نشان نمی دهند؟

به نظر من شور و شوق دارند، امكاناتش را ندارند. جوانان ما مايل 
به ازدواج هستند، ولی شرايط اقتصادی اکثرشان طوری نيست که 

امكان اين کار به آسانی برای آنها فراهم باشد.
پس چرا در زمان پدر و مادرهای ما این طور نبود. 
بالاخره شرایط اقتصادی نامساعد همیشه در مورد 

تعدادی از افراد جامعه وجود داشته است، این طور نیست؟
بله. ولی در گذشته زندگی ها به شكل »خانواده گستر« اداره می شد؛ 
يعنی جوان پس از ازدواج با خانواده اش، زندگی می کرد. پسر شغل 
پدرش را پی می گرفت و دختر از تجربه والدينش سود می جست. 
ولی حالا خانواده های هسته ای شكل گرفته ند، امكان فراهم کردن 
يک زندگی مستقل بدون کمک والدين خيلی مشكل تر از قبل 
است. به همين دليل نيز سن ازدواج روز به روز بالاتر رفته است. 
البته، جوانان معتقدند که اضافه شدن تشريفات عقد و عروسی هم 

يكی از موانع پيشقدم نشدن آنها در امر ازدواج است.
بله اين هم از موانع ازدواج آسان است که متأسفانه خود اين امر 

بهانه ای برای طفره رفتن جوانان از ازدواج است.

در این مورد، چه راهی به نظرتان می رسد؟

فرهنگ سازی و آموزش، به عقيده من ابتدا به خانواده ها و بعد به 
جوانان بايد يادآور شد تا از مراسم زايد که ناشی از دنيای مصرفی 
امروز است، دست بردارند. البته، اين آموزش بايد مستمر باشد تا 

جواب بدهد.
وظیفه این فرهنگ سازی بر عهده چه کسانی 

است؟
متوليان امور فرهنگی و مسئولان رسانه های گروهی که بايد در اين 
زمينه برنامه هايی در ارتباط با تسهيل امر ازدواج و تقويت و توسعه 
آن داشته باشند. بخصوص برنامه های راديو و تلويزيون در اين زمينه 
خيلی می تواند تأثيرگذار باشد. البته، به نكته ای بايد در همين مورد 
اشاره کنم. متأسفانه اکثر برنامه هايی که در باره رفع اختلاف های 
خانوادگی تهيه و تدوين می شود، به طور غيرمستقيم می تواند نوعی 

گريز از ازدواج را دامن بزند و جوانان را از ازدواج بترساند.
در  تاکنون  آنچه  از  غیر  دلایلی  چه  نظرتان  به 
موردش بحث شد، می تواند موجب رغبت نداشتن 

جوانان به ازدواج شود؟
دلايل مختلفی ممكن است باعث اين کار شود، اگرچه همه اين 
دلايل برای تمام جوانها يكسان نيست، ولی در يک گزارش ملی 

که توسط سازمان ملی جوانان منتشر شده، موانع اين امر به ترتيب 
ترس از مشكلات بعد از ازدواج، نداشتن شغل و مسكن، نبودن امكان 
آشنايی با طرف مقابل، شرطی شدن، ترس از محدود شدن آزادی، 
محدود بودن دايره انتخاب همسر، وجود آداب و رسوم دست و پا 
گير، وابستگی شديد به خانواده، فراهم نبودن جهيزيه و نظاير آن 
عنوان شده است. البته، تحقيق ديگری هم توسط همين سازمان 
انجام شده که نشان ميدهد 90 درصد جوانان نداشتن شغل، ۷۷ 
درصد سنگين بودن مهريه و 62 درصد نيز نداشتن مسكن را مانع 

جدی بر سر راه تشكيل خانواده عنوان کرده اند.
پس تشویق جوانان به ازدواج با توجه به موانعی که 
شما به آن اشاره داشتید، کار چندان آسانی نیست.

بله، ولی به اعتقاد من و بسياری از همكارانی که پيرامون موضوع ازدواج 
مشغول به کار هستند، بعضی از اين دلايل خيلی هم مهم نيستند. اگرچه 
از روی چند عامل آن نمی توان به سادگی گذشت. ولی نكته قابل تأمل 
اين است که فرآيند ازدواج در کشور ما طولانی است. سنتها و آداب و 
رسومی که خيلی از آنها از فرهنگهای ملل ديگر به عاريه گرفته شده، 

سبب گرديده اند تا اين فرآيند طولانی تر و پر هزينه تر شود.
با این حساب، نرخ رشد ازدواج روز به روز پایین 

تر می آید؟
بله، همين طور است. نرخ رشد ازدواج در سالهای اخير کاهش پيدا 
کرده است. آمارها حاکی است که در سال تنها يک دهم افرادی که 
مايل به ازدواج هستند، قادر به انجام اين کار می شوند. طبق همين 
آمارها، در سال 13۷5 حدود 15 ميليون نفر جوان 15 تا 34 ساله 
آماده ازدواج بوده اند که در اين ميان نصف آنها ازدواج کرده و بقيه 
مجرد باقی ماندند. حالا اگر افرادی را که از سال 13۷6 تاکنون به اين 
آمار اضافه شده اند به حساب بياوريم، متوجه خواهيم شد، شرايط 

واقعاً تا چه حد نامطلوب است.
از دلایل رغبت  شما در مطالب قبلی تان یکی 
ذکر  شدن  شرطی  را  ازدواج  به  جوانان  نداشتن 

کردید، ممکن است در این باره بیشتر توضیح بدهید؟
ببينيد، بعضی از جوانها به دليل اتفاق ناگواری که برای خواهر، برادر 
يا يكی از فاميل افتاده و در ازدواجش با مشكل روبرو شده، از ازدواج 
هراسناك می شوند. عامل پنهان ديگر اين مسئله هم اين است که 
عده ای از جوانان از مسئوليت پذيری می ترسند و به همين دليل هر 
وقت حرف از ازدواج پيش بيايد، دچار دلشوره می شوند. به اين نوع 

واکنش »شرطی شدن« اطلاق می شود.

برای این قبیل از افراد چه راهکارهایی وجود دارد؟

اين افراد بايد شرطی زدايی کنند؛ بدين معنا که بايد با مطالعه 
کتاب هايی که در اين زمينه موجود است، سطح آگاهی خود را 
بالا ببرند و بدانند دلشوره داشتن در مورد انتخاب همسر و تشكيل 
زندگی زناشويی کاملاً طبيعی است و خود به خود از بين می رود. اما 
بدون ترديد، ازدواج فنونی دارد که زوجين بايد از آن باخبر باشند تا 
دچار مشكلات نشوند. مگر نه اينكه شما اگر بخواهيد رانندگی کنيد، 
بايد گواهينامه داشته باشيد؟ پس چطور ممكن است دختر و پسر 
جوانی بدون آموزش و آماده شدن برای شروع يک زندگی جديد، 
اقدام به چنين امری کنند. من در کتاب »جوانان و ازدواج« به نكاتی 
که می تواند در رفع اين مشكلات به جوانان کمک کند، با استفاده از 
مشاوره هايی که با زوجين داشته ام، به صورت مصداقی جواب گفته ام.

چقدر  حاضر  حال  در  ازدواج  سن  دکتر،  آقای 
است؟

مطابق آمار سازمان ملی جوانان، از سال 1345 سن ازدواج رو به 
افزايش گذاشته است، به طوری که در سال 13۷0 متوسط سن 
ازدواج از 18/5 به 22/5 و در حال حاضر برای پسران به 28 و برای 

دختران به 24 سال افزايش يافته و روز به روز هم بيشتر می شود.
آیا همسن و سال بودن زوجین و یا بالاتر بودن سن 

دختر از پسر را در ازدواج توصیه می کنید؟
تجربه نشان می دهد اکثريت ازدواج هايی که پايين تر از 23 سال 
بوده و دختر و پسر همسن و سال بوده اند يا دختر از پسر بزرگتر 
بوده، پس از دو سه سال منجر به اختلاف شده است. بنابراين، آسيب 
پذيری اين گونه ازدواج ها زياد است؛ مگر اينكه سن دختر و پسر بالای 
30 سال باشد که در آن صورت چون انتخابشان معمولاً آگاهانه بوده، 
همسن و سال بودن آنها آسيب چندانی به روابط زندگی مشترك وارد 

نخواهد کرد.
 به عنوان آخرین پرسش، توصیه شما به کسانی که 

در شرف ازدواج هستند، چیست؟
دقت کنند که از لحاظ فرهنگی و خانوادگی هم شأن يكديگر باشند 
و قبل از اقدام به ازدواج، به لحاظ بلوغ روحی، روانی، اجتماعی، 
مسئوليت پذيری، نوع برقراری ارتباط با ديگران و وضعيت اقتصادی، 
تحقيقات کافی در مورد همسر آينده شان بكنند و به ياد داشته باشند 
که درك متقابل، پايبندی به قول و قرارها و صداقت و سازگاری، از 

پيش زمينه های عشق و تفاهم در زندگی خانوادگی است.
بسیار  مصاحبه  این  در  شما  شرکت  از 

سپاسگزارم.
من هم اميدوارم همه جوانان با درايت پا به زندگی مشترك بگذارند 

و خوشبخت باشند.
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همسر داری به سبک روح الله

هر وقت خانم می خواستند به مسافرت بروند، در هر ساعتی از 
شب و روز که بود، تا درب حياط منزل ايشان را بدرقه می کردند.

در گذشته اگر در دوران زندگی مشترك، اختلاف و مشاجره ای 
پيش می آمد همسران معمولا آن را فراموش می کردند و با 
انعطاف پذيری و سازش زندگی مشترك را ادامه می دادند؛ اما 
مواجهه  افراد در صورت  فرهنگ خودمحوری  دليل  به  امروز 
با کمترين ناملايماتی، سر ناسازگاری می گذارند و از هم جدا 
می شوند. بنابراين انعطاف پذيری و سازش، اصل بسيار مهمی 
در زندگی است. اصلی که بزرگان بسياری همچون امام خمينی 
)ره( و مقام معظم رهبری همواره بعد ازخواندن خطبه عقد برای 
زوج  های جوان تأکيد بسياری بر آن داشتند. توصيه ای که در عين 

سادگی شاه کليدی برای حل مشكلات بسياری است.
با نگاهی به سبک زندگی خود اين بزرگان می شود عمل به اين 
توصيه را در زندگی آن ها به وضوح مشاهده نمود؛ به طوری که 
می توان با بررسی زندگی امام خمينی )ره( و برخورد ايشان با افراد 
خانواده بخصوص همسر گراميشان و توصيه های که ايشان به 
فرزندانشان در برخورد با همسر و مادرشان که در غالب خاطرات 
از زبان فرزندان و نزديكان ايشان آمده به سبک زندگی رسيد که 
سرشار از عشق و ايمان و بر پايه عمل به دستورات دين اسلام 
است. سبک زندگی که در اين هجمه عظيم فرهنگی غرب برای 
فرو پاشی نظام خانواده می تواند الگو و نسخه ای برای جوانان اين 

سرزمين باشد.
توصیه امام )ره( در مورد عروس و داماد ها

 باهم رفیق باشید 
دختر حضرت امام)ره( نقل می کند: »برخورد امام با دامادها و 
عروس هايشان خيلی محترمانه و دوستانه بود. منتها چون دامادها 
به همه اهل منزل محرم نيستند با رفت  وآمد زياد داماد موافق 
نبودند. از اين  جهت هميشه با دامادها فاصله داشتند؛ زيرا در 
مسئله محرم و نامحرم سختگير بودند. در ابتدای عقد نصيحت 

می کردند که سعی کنيد باهم رفيق باشيد.«)1(
 بامهربانی وارد خانه شوید 

وی در ادامه می گويد: امام)ره( در ابتدای عقد به دختران و پسران 
سفارش می کردند: »سعی کنيد باهم رفيق باشيد. اگر مرد هستی 
در بيرون از خانه مسئله داری، وقتی به خانه می آيی ناراحتی هايت 
را پشت در بگذار و سعی کن با لطف و مهربانی داخل خانه شوی. 
امام خطاب به عروس خانم ها می فرمودند: تو هم ممكن است در 
خانه خيلی کارکرده و خسته باشی ولی نبايد خستگی خودت را 
به شوهرت منتقل کنی. به استقبالش برو و زندگی گرمی را برای 

خودتان درست کنيد.)2(
 گرفتن عقد و عروسی ساده

فريده مصطفوی دختر حضرت امام)ره( نقل می کند: »در مورد 
مراسم ازدواج فرزندانشان هم عقد می گرفتند و هم عروسی، البته 
خيلی مختصر و معمولی نسبت به نوه هايشان چون بعد از انقلاب 
بود؛ خيلی ساده برگزار می کردند، البته جهيزيه به دخترهايشان 
می دادند ولی جهيزيه ای خيلی معمولی يعنی يک فرش معمولی، 
دودست رختخواب و مختصری وسايل ديگر، مقيد بودند که 
دختر بايد مهريه داشته باشد آن هم باز به حد متعارف يک 
خانواده معمولی، از اين  جهت دخترهايشان هم مهريه داشتند 

و هم مقداری جهيزيه.«)3(
 دخترحتما باید مهریه داشته باشد 

امام خمينی)ره( به مهريه توجه خاصی داشت و اعتقادشان بر 
اين بود که دختر حتماً بايد مهريه داشته باشد. اگر کسی برای 
عقد نزد ايشان می آمد و مهريه را مثلاً يک جلد کلام ا… مجيد 
ذکر می کرد، قبول می کردند ولی می گفتند که چيزی را به عنوان 

مهريه تعيين کنند.
در مورد تعيين مهريه نيز به عرف توجه می کردند. عقيده امام)ره( 
اين بود که بايد به حد دختر، خانواده اش و ملاکی که آنان در نظر 
دارند، توجه کرد. با وجود اين به ساير تشريفات ازدواج اعتقادی 

نداشتند.)4(
 خرید آیینه و شمعدان

دختر حضرت امام خمينی)ره( می گويد: »بعد از انقلاب نخستين 
نوه امام)ره( که ازدواج کرد دختر خود من بود. اين قدر آقا سفارش 
کرده بودند که ساده باشد، تجملاتی نباشد که دو سه روز قبل 
از اين که عقد باشد مادرم به من گفت: »آخر شما نمی خواهيد 
خريد کنيد. آيينه و شمعدان بخريد. خانم حرفی نزدند، من هم 
ديگر حرفی نزدم، بعد خانم برادرم وارد شد چون خواهر داماد بود، 
مادرم به او گفتند: شما چه وقت می خواهيد برای عروس چيزی 
بخريد. او هم گفت که امام گفته اند اين کار را نكنيد. مادرم چيزی 
جواب ندادند. بعد که سفره پهن شد همه دورهم بوديم خانم از 
امام پرسيدند که شما سفارش فرموديد: آيينه و شمعدان نخرند؟ 
شگون عروس به آيينه است. امام گفتند: من نگفتم آيينه نخريد 
ولی می گويم ساده باشد. يعنی آن قدر سفارش شده بود که خواهر 

داماد فكر کرده بود حتی بايد آيينه هم نخرند.«)5(
 برخورد امام )ره( با همسر شان

 تقسیم بچه داری 
خانم فاطمه طباطبايی: »خانم تعريف می کردند که چون بچه 
هايشان شب ها خيلی گريه می کردند و تا صبح بيدار می ماندند؛ 
امام شب را تقسيم کرده بودند؛ يعنی مثلا دو ساعت خودشان از 
بچه نگهداری می کردند و خانم می خوابيدند و دو ساعت خود 
می خوابيدند و خانم بچه ها را نگهداری می کرد. روزها بعد از از تمام 
شدن درس؛ امام ساعتی را به بازی با بچه ها اختصاص می دادند تا 

کمک خانم در تربيت بچه ها باشند.«)6(
 می توانم به این قسمت بیایم؟ 

خانم مرضيه حديده چی: »امام خانم شان را در خانه به شكلی 
آزاد می گذاشتند و به او احترام می کردند که مثلا روزی که خانم 
مهمان خصوصی داشتند می آمدند از ايشان اجازه می گرفتند و 
می پرسيدند: »امروز می توانم به اين قسمت بيايم و غذا بخورم؟« 

و يا »می توانم بيايم و داخل حياط قدم بزنم؟«)۷(
 خوش به حال من 

خانم اشراقی نوه امام: »امام علاقه و محبت وافری به همسرشان 
داشتند؛ به طوری که از نظر امام همسرشان در يک طرف قرار 
داشتند و بچه هايشان در طرف ديگر و اين دوست داشتن با 
احترام خاصی همراه بود. يادم هست يک بار که خانم مسافرت 
رفته بودند آقا خيلی دلتنگی می کردند وقتی ايشان اخم می کردند 
ما به شوخی می گفتيم: اگر خانم باشند آقا می خندند وقتی 
نباشند آقا ناراحت هستند و اخم می کنند.« خلاصه ما هر چه سر 
به سر آقا گذاشتيم اخم ايشان باز نشد. بالاخره من گفتم: »خوش 
به حال خانم که شما اين قدر دوستشان داريد.« و امام گفتند: 
»خوش به حال من که چنين همسری دارم. فداکاری که خانم 

در زندگی کردند هيچ کس نكرده است.«)8(
 وا مصیبت

خانم زهرا مصطفوی: »يک بار مثل اين که کارگر خانه به 
مرخصی می رود، مادرم سينی غذا را در دستشان می گيرند و 
می آورند سر سفره. البته اين حرف مال زمان بچگی است، آقا 
می گويند: »وا مصيبت؛ فريده! خانم دارد سينی را می آورد.« امام 
اين را وظيفه زن نمی دانستند که در منزل کار کند، اگر خودش 
دلش می خواست انجام بدهد و گرنه مرد حق ندارد بگويد: »اين 

کار را بكن يا مثلا شام درست کن.«)9(

 کمک از بهشت آمده 
دختر حضرت امام)ره( نقل می کند: »امام هميشه در کارهای 
منزل کمک می کردند و به ما نيز می گفتند: کمک از بهشت 
آمده است. فرزندانشان تعريف می کنند که ايشان با آن ها بازی 
می کردند يعنی بعد از تمام شدن درس، ساعتی را به بازی با 
بچه ها می پرداختند و به  اين  ترتيب به خانم در کار تربيت بچه ها 

کمک می کردند.
امام)ره( به پسر و نوه هايشان القا می کردند که از زنانشان انتظار 
کاری نداشته باشند و اگر کارکردند، محبت کرده اند. البته به 

دخترها نيز توصيه می کردند که کار کنند.«)10(
 می شود این را بدهید بدوزند 

فاطمه طباطبايی، عروس حضرت امام)ره( نقل می کند: »امام 
کاری را به خانم نمی دادند، خانم می گفتند وقتی يک دکمه 
پيراهنشان می افتاد امام می گفتند: »می شود اين را بدهيد بدوزند. 
نمی گفتند: خودت بدوز يا احياناً اگر روز بعد دوخته نشده بود 
نمی گفتند: چرا ندوخته ايد. می گفتند: کسی نبود بيايد بدوزد. تا 
آخر عمرشان هيچ وقت به خانم نگفتند يک ليوان آب بده.«)11(

 صبر کنید تا خانم بیایند
مرحومه خديجه ثقفی همسر امام خمينی)ره( درباره نوع رفتار 
ايشان با خود گفته است: »حضرت امام)ره( به من خيلی احترام 
می گذاشتند و خيلی اهميت می دادند، هيچ حرف بد يا زشتی 
به من نمی زدند ... امام حتی در اوج عصبانيت هرگز بی احترامی 
و اسائه ادب نمی کردند. هميشه جای خوب را به من تعارف 
می کردند، هميشه تا من سر سفره نمی آمدم، خوردن غذا را شروع 

نمی کردند، به بچه ها هم می گفتند: صبر کنيد تا خانم بيايند.
حضرت امام)ره( ]کارهای خانه[ جارو کردن و ظرف شستن و 
حتی شستن روسری بچه خودمان را هم وظيفه من نمی دانستند 
و اگر به جهت نياز گاهی به اين کارها دست می زدم، ناراحت 
من  به  نسبت  اجحاف  نوعی  حساب  به   را  آن  و  می شدند 

می گذاشتند.«)12(
 اظهار محبت علنی 

زهرا مصطفوی، دختر امام خمينی)ره( نيز درباره رفتار نيک 
خانم  وقت  »هر  می گويد:  مادرشان  با  پدرشان  پسنديده  و 
می خواستند به مسافرت بروند، در هر ساعتی از شب و روز که 
بود، امام تا درب حياط منزل ايشان را بدرقه می کردند يا موقعی 
که برمی گشتند، اگر فصل گرما بود، امام دستور می دادند يک چيز 
خنكی درست کنند و اگر فصل سرما بود، می گفتند اتاق را برای 
خانم گرم  کنيد؛ خيلی به مادرم اظهار محبت و علاقه می کردند 
و مقيد بودند؛ اين اظهار محبت و علاقه را جلوی ما فرزندان هم 

علنی کنند.)13(
 نامه های عاشقانه 

 ـبيروت ـ   ـفروردين سال 1312  متن نامه امام به همسرشان 
در هنگام سفر به حج: » تصدقت شوم، الهی قربانت بروم، در 
اين مدت که مبتلای به جدايی از آن نور چشم عزيز و قوت 
قلبم گرديدم، متذکر شما هستم و صورت زيبايت در آيينه قلبم 
منقوش است. عزيزم، اميدوارم خداوند شما را به  سلامت و خوش 
در پناه خودش حفظ کند.]حال[من با هر شدتی باشد می گذرد؛ 
ولی به حمدالله تاکنون هرچه پيش آمد، خوش بوده و الان در 
شهر زيبای بيروت هستم. حقيقتاً جای شما خالی است، فقط 
برای تماشای شهر و دريا خيلی منظره خوش دارد. صد حيف که 
محبوب عزيزم همراهم نيست که اين منظره عالی به دل بچسبد. 
درهرحال، امشب، شب دوم است که منتظر کشتی هستيم. از 
قرار معلوم و معروف، يک کشتی فردا حرکت می کند، ولی ماها که 
قدری دير رسيديم، بايد منتظر کشتی ديگر باشيم. عجالتاً تكليف 
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25 معلوم نيست، اميد است خداوند به عزت اجداد طاهرينم، که همه 
حجاج را موفق کند به اتمام عمل.

از اين حيث قدری نگران هستم، ولی از حيث مزاج بحمدالله 
به سلامت. بلكه مزاجم بحمدالله مستقيم تر و بهتر است. خيلی 
سفر خوبی است، جای شما خيلی خالی است. دلم برای پسرت 
]سيد مصطفی[ قدری تنگ شده است. اميد است که هر دو به  
سلامت و سعادت در تحت مراقبت آن عزيز و محافظت خدای 
متعال باشند. اگر به آقا )پدر همسر امام( و خانم ها )مادر و 
مادربزرگ همسر امام( کاغذی نوشتيد، سلام مرا برسانيد. من از 
قبل همه نايب الزياره هستم. به خانم شمس آفاق ]خواهر همسر 
امام)ره([ سلام برسانيد و به توسط ايشان به آقای دکتر ]علوی[ 
سلام برسانيد. به خاور سلطان و ربابه سلطان سلام برسانيد. 
صفحه مقابل را به آقای شيخ عبدالحسين بگوييد برسانند. ايام 

عمر و عزت مستدام. تصدقت. قربانت؛ روح الله.)14(
 اختلاف بر سر اسم فرزندان 

 همسر امام )ره( درباره نحوه نام گذاری فرزندان و اختلاف ميان 
ايشان و امام در انتخاب نام فرزندان را اين گونه روايت می کنند: 
»مصطفی را من اصرار داشتم، آقا می گفت محمد باشد. من گفتم 
اسم پدر من محمد است و در ميان ما ايرانی ها رسم نيست که 

اسم آدم زنده خانواده را روی فرزندشان بگذراند.
قرار شد اسم مصطفی باشد و لقب محمد و آقا پذيرفت و در 
پشت قرآن نوشت. وقتی فرزند دوم به دنيا آمد، من گفتم مرتضی 
باشد، آقا مايل به علی بود، ضمناً اسم برادر آقا، مرتضی بود که باز 
همان مشكل رسم خانوادگی را داشت، پس او را علی نام نهاديم 
و مرتضی لقب او شد. در مورد صديقه من دوست داشتم فريده 
باشد، آقا گفتند: نه، صديقه و قرار شد صديقه صدا کنيم، اما من 
هنوز مايل به فريده بودم. يک روز در حياط بوديم به آقا گفتم 
ننوی فريده را تكان بده. آقا گفتند: ما فريده نداريم، گفتم بسيار 
خوب، صديقه را تكان بده، آقا گفت: حتماً و بعد ننوی صديقه را 

تكان داد.
وقتی فرزند چهارممان به دنيا آمد، نام او را فريده گذارديم. من 
برای اينكه آقا مخالفت نكند، گفتم اگر فريده نگذاری آن قدر دختر 
می زايم تا اسم دختر تمام شود، خنديد و گفت: نه، باشد فريده. در 
مورد اسم دخترم زهرا، او زهرا را انتخاب کرد، من مخالفت نكردم، 
اما فهميه دوست داشتم، لذا در خانه او را فهميه صدا کردم و همه 

هم او را فهميه گفتند و آقا فهيم می گفتند.
را خيلی دوست داشتم و  اين اسم  نام احمد، من  در مورد 
می خواستم اگر پسر ديگری به دنيا بياورم نامش را محمود بگذارم. 
در آن موقع خواهرم، شمس آفاق، فرزندی به دنيا آورد که با 
پيشنهاد من محمود را برای فرزند خود انتخاب کرد. ضمناً احمد 
اسم پدربزرگ آقا بود و ميل داشت احمد باشد. پس هر دو به 

اتفاق او را احمد ناميديم.)15(
 

** منابع:
1،2،3- کتاب رازهای همسر داری، علی ابراهيمی اقليدی، بيت 

الحزان،1390 تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث.
4- پا به پای آفتاب، ج1، ص 169، فاطمه طباطبايی.

5- روزنامه ايران، شماره 1343، زهرا مصطفوی.
6،۷،8،9،10- کتاب مهر و قهر، محمد رضا سبحانی و سعيدرضا 

عسكری، عترت، 13۷6.
11،12،13،14- کتاب رازهای همسر داری.

15- بانوی انقلاب خديجه ای ديگر )زندگی نامه سرکار خانم 
خديجه ثقفی همسر امام خمينی ره(، علی ثقفی، تهران، مؤسسه 

تنظيم و نشر آثار امام خمينی )ره(، 1393، صص 163-162.
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فوت وفن مقابله با دخالت دیگران در زندگی خود
حدود 3 سال است كه ازدواج كرده ام، پدر زنی دارم كه 
در همه مسائل زندگی ما دخالت می كند، علاوه بر اين، در 
طول اين 3 سال نتوانسته ام با خانواده همسرم رابطه خوبی 

داشته باشم.

پرسش:

با ازدواج شرايط زندگی افراد تغيير می کند و از جمله اين 
شرايط، نقش های فرد در زندگی جديد است. فرد علاوه بر 
نقش هايی که در خانواده خود داشته از جمله فرزند، خواهر يا 
برادر بعد از ازدواج نيز نقش همسر، عروس يا داماد را برعهده 
دارد و اين نقش های جديد وظايفی را به همراه می گيرد که 
فرد با مديريت مناسب می تواند از بروز اختلاف جلوگيری 

کند.
بعد از ازدواج وتشكيل خانواده برقرار کردن تعادل و تعامل 
مناسب ميان والدين و همسريكی از مهم ترين تكاليف 
زوجين است. از طرفی نيز سوء تفاهم و اختلاف با خانواده 
همسر برای زوجين امری اجتناب ناپذير است. با ازدواج، 
زوجين با خانواده ای که تا کنون تعاملی با آن ها -به عنوان 
عروس يا داماد- نداشته اند وارد ارتباط می شوند. واقعيت اين 
است که وقتی افراد ازدواج می کنند، به اين موضوع توجه 
نمی کنند که با يک خانواده ديگر وصلت کرده اند. دقت کنيد 
با يک خانواده نه با يک فرد. ممكن است اين خانواده رسم 
و رسوم، رفتار ها، اعتقادات و عادت هايی برخلاف شما داشته 
باشند. زمانی که اين اختلاف نظر ها يا تفاوت ها در زمينه های 
مختلف به شما و همسرتان سرايت کند، کشمكش و 

درگيری شروع می شود.
  در ادامه راهکارهایی برای مدیریت بهترارتباط

با خانواده همسر و نیز خانواده پدری ارائه می شود:
ذهنيت منفی خود را تغيير دهيد. اينكه افراد چه نگرشی 
به خانواده همسر دارند بسيار مهم است؛ مثلا اگرخانم در 
خانواده ای بزرگ شده که خانواده پدر -از جمله مادربزرگ، 
پدر بزرگ، عمه و...- با دخالت کردن باعث ايجاد تنش و 
نارضايتی مادر شده اند در اين حالت احتمالا خانم پيش 
داوری و نگرش خوبی به خانواده شوهر نخواهد داشت. 
همين عامل می تواند باعث پيشداوری و به وجود آمدن افكار 

منفی نسبت به رفتارهای خانواده همسرشود که آغاز کننده 
بسياری از سوء تفاهم ها و تنش ها می شود.

 به خانواده همسر خود احترام بگذارید 
احترام به خانواده همسر جزو ضروريات يک ارتباط خوب 
است. حتی اگر به شما علاقه ای ندارند، رفتاری انجام ندهيد 
که ارتباطتان بد تر شود. هرگز با آن ها با لحن بد صحبت 
نكنيد و به آن ها توهين نكنيد. به ارتباط با آن ها علاقه نشان 

دهيد و به حرفشان توجه کنيد.
 در پی تغییر خانواده همسر خود نباشید 

آن ها را همان طور که هستند بپذيريد. سعی کنيد به جای 
اينكه منتظر بمانيد آن ها رفتارخود را تغيير دهند شما با 
رفتاری معقول و سنجيده همراه با احترام و محبت شاهد 

تغييرات مثبتی در ارتباطاتتان باشيد.
  اختلافات و مشکلات خود را با خانواده هایتان

در میان نگذارید
 دربسياری از مواقع بيان مشكلات با خانواده ها، ضمن 
اينكه راه رابرای دخالت در زندگی شما باز می کند، به علت 
نداشتن آگاهی و تخصص کافی و همچنين از سر دلسوزی 
راه حل هايی از طرف آن ها ارائه می شود که ممكن است 
اوضاع را از آنچه هست بد تر کند. ديگر اينكه نگرش منفی 
نسبت به همسر شما در ذهن خانواده ها ايجاد می شود که 

زمينه ساز اختلافات بيشتر خواهد شد.
 علاقه خود را به آن ها نشان دهید 

 از صحبت کردن درباره کدورت های گذشته، اجتناب 
کنيد وآن ها را متوجه اين مسئله کنيد که ارتباط خوب و 
صميمانه به همراه احترام متقابل با آن ها يكی ازضروريات 

زندگی مشترك شماست.
 گذشت کنید 

 گذشت به معنای فراموش کردن مسئله نيست، بلكه 

گذشت به معنای   رها کردن خود از خشم است. گذشت 
نشانه کنترل شما بر احساساتتان است نه ضعف شما.

  زمان درستی برای حرف زدن پیدا کنید 
اگر تصميم داريد که در ارتباط با رفتار خانواده همسر خود 
با او صحبت کنيد، يادتان باشد زمان مناسبی که شما و 
همسرتان خسته نيستيد را انتخاب کنيد. بيان درست 
احساسات و استفاده از جملاتی که با »من« آغاز می شوند 
می تواند از سوءتفاهم های احتمالی جلوگيری کرده و جبهه 

گيری احتمالی همسرتان را کاهش دهد.
 :خلاصه اینکه 

تصور دخالت خانواده همسر در زندگی مشترك، موضوعی 
کلافه کننده است؛ به ويژه اگر احساس کنيد همسرتان 
در اين شرايط بحرانی از شما حمايت نكرده و ديدگاهی 
متفاوت با شما دارد اما چطور می توانيم در چنين شرايطی با 
همسرمان در يک جبهه باقی مانده و مانع تبديل اين موضوع 
به موضوعی تفرقه برانگيز و البته بحرانی غيرقابل حل در 

رابطه دو نفره خود شويم. 
يكی از نكات مهم در زمان مواجه شدن با دخالت خانواده 
همسر در زندگی مشترك، مديريت احساسات و هيجانات 
بر  نتوانيد مديريت خوبی  اگر  ناخوشايند است چرا که 
احساسات خود داشته باشيد، احتمال برخوردهای نپخته 
نيز زياد می شود. پس پيش از انجام هر اقدام ديگری سعی 
کنيد روشی مناسب برای مديريت احساسات خود بيابيد تا 
به اين ترتيب مانع فوران احساسات ناخوشايند و برخوردهای 

نادرست شويد. 
 يادتان باشد هر چقدر بتوانيد احساسات خود را بهتر 
مديريت کنيد، بهتر می توانيد از پس مديريت کلی ماجرا 
برآمده و رابطه خود و همسرتان را نيز از تاثيرات سوء اين 

ماجرا دور کنيد.

سارا هجری "
)روان شناس بالینی(

پاسخ:
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روان شناس و محقق
مریم عطاریان "

انتخاب همسر با چشمان باز

شناخت و معرفت در دید همه مهم است و در تمام دوره های 
زندگی می تواند کارکرد مثبت داشته باشد لذا مهم است که 
از این مولفه مهم در هنگام انتخاب همسر هم استفاده صحیح 
شده و اهمیت داده شود. منظور از شناخت فقط کسب یک 
سری اطلاعات سطحی و دم دستی نیست بلکه منظور کسب 

آگاهی عمیق و ژرف است. 
هر قدر تلاش برای کسب آگاهی بیشتر باشد می توان امید 
داشت که به شناختی همه جانبه دست پیدا کرد که به طور 
طبیعی نتیجه یک شناخت دقیق و همه جانبه، انتخابی 
درست و بجاست که خود رمز دست یافتن به حیات مشترک 

پایدار است.
در گفتگو با زوجینی که تجربه تلخ طلاق را پشت سر 
گذاشته اند، بسیاری از آنها معتقد بوده و هستند که عدم 
حیات  که  شده  باعث  یکدیگر  از  دقیق  شناخت  کسب 
زناشویی شان کوتاه شده و این تجربه را در کارنامه زندگی 
شان ثبت کنند اما در مقابل  وقتی در یک ازدواج شناخت، 
موجب پیوند دو فرد شده باشد، این خانواده از استحکام و 

انسجام کافی برخوردار خواهد بود.
با این اوصاف است که به نظر می رسد مساله شناخت در 
یک انتخاب درست و موفق حرف اول را می زند و طرفین 
در این امر باید نهایت اهتمام را داشته باشند. خصوصا 
با وجود  که همه ما به واقع منحصر به فرد هستیم و 
شباهت های فراوانی که با هم داریم، تفاوت های خاص 
خودمان را هم داریم. تلاش برای کسب شناخت دقیق 
از طرف مقابل، به ما کمک می کند که این تفاوت ها را از 

نزدیک ببینیم .

 این معیارها را در صدر قرار دهید 
نبايد از نظر دور داشت که انتخاب همسر، تصميمی است که کل 
زندگی فرد و حتی فرزندانش را برای تمام عمر تحت تاثير خود قرار 
می دهد چرا که ازدواج تأمين کنندة بخش عمده ای از نيازهای مادی 
و معنوی انسان است. بنابراين بايد کمال دقت را در انتخاب همسری 
شايسته و هم کفو بكار گرفت. بخشی از معيارهای مهم که حتما بايد 
در اولويت اول انتخاب مورد توجه جدی قرار گيرد و حتما بررسی 
شود عبارتند از: - باورهای دينی، اعتقادی و مذهبی او شبيه به شما 
باشد)فقط به ايمان قلبی که وی ادعا می کند بسنده نكنيد بلكه به 

تظاهرات رفتاردينی وی هم توجه کنيد(
- خصوصيات اخلاقی مشابهی با وی داشته باشيد

- شكل و شمايل ظاهريش برای شما مطلوب و مقبول باشد
- طرز ،سبک و نوع  پوشش وی را دوست داشته باشيد

- شغل و حرفه وی برای تان محترم باشد و از بيان ان به ديگران 
احساس حقارت نكنيد

- تحصيلاتش برای تان پذيرفته شده باشد
رفتار  شما  به  شبيه  خويشان  و  خانواده  با  ارتباط  لحاظ  از   -

می کند)يعنی از لحاظ درون گرايی و برون گرايی مشابه هم باشيد(
- ديدگاه و نحوه ارتباطش با جنس مخالف با شما مشابهت داشته 
باشد)مرز بندی تان در رابطه با جنس مخالف، شبيه به يكديگر باشد(

در کنار همه اين موارد، بررسی بلوغ همه جانبه نيز ضرورت دارد.
  بررسی بلوغ در امر انتخاب همسراین مولفه ها را 

شامل می شود:
بلوغ اجتماعی: فرد موثر و فعالی در جمع خانواده و دوستان است

بلوغ اقتصادی: توانايی کسب درآمد دارد.چشم داشت به خانواده و 
ارث و ميراث ندارد)ويژه مردان(

توانايی مديريت مالی در خانواده را دارد)ويژه زنان(
بلوغ روانی: از لحاظ روانی دلبستگی خاصی به خانواده يا شخصی ندارد

بلوغ عاطفی: قادر به شناسايی و مديريت هيجانات خود است و 
توانايی درك احساسات ديگران را دارد

بلوغ اخلاقی: به اصول اخلاقی مانند صداقت، گذشت و يكرنگی 
پايبند است

بلوغ جسمانی: آمادگی برقراری رابطه جنسی سالم را داشته باشد.
 :در رابطه با بلوغ جسمی توجه کنید که 

کشش جنسی طرف مقابل)گرم مزاجی يا سرد مزاجی( با شما 
هماهنگ باشد

در هنگام انتخاب مراقب باشيد 
پس با اين اوصاف در صورتی او را انتخاب کنيد که:

- ويژگی های مثبت والدين تان را داشته و ويژگی های منفی آنها 
را نداشته باشد.

- همانند بهترين خواهر يا برادرتان باشد
- دوست داشته باشيد از او صاحب فرزندی شويد

- از اينكه به مرور شبيه او شويد احساس بدی نداشته باشيد
- او را همانطور که هست بپذيريد و دنبال تغيير وی نباشيد

- او بايد بتواند برای فرزندتان پدری بهتر از پدرتان يا مادری بهتر 
از مادرتان باشد

در نظر داشته باشيد که انتخاب همسر امری پويا و چند بعدی است 
و در اين يادداشت فقط به بخش محدودی از آن پرداخته شد.

در هنگام انتخاب همسر سعی کنيد کليه ابعاد انتخاب همسر را در 
نظر بگيريد  و در عين حال لازم است از همفكری با افراد امين و پخته 
در خانواده و از مراجعه نزد مشاوره مجرب هم بهره ببريد. اميدواريم 

انتخابی هوشمندانه و دقيق داشته باشيد.
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حقوق زنان برابری یا نابرابری؟

کتابشناسی:
حقوق زنان برابری یا نابرابری )شبهات مسائل زنان(

نویسنده: زهرا آیت اللهی
نشر معارف؛ 1395

کتاب »حقوق زنان برابری يا نابرابری« نوشته زهرا آيت اللهی است که 
توسط نشر معارف به چاپ رسيده است. اين کتاب به بررسی حقوق 
و تكاليف زنان، از منظر کتاب، سنت و عقل در قالب طرح شبهات و 

پاسخ به آن ها پرداخته است.
نكته مهم در اين کتاب، توجه به همه ابعاد فردی، اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی، سياسی و حتی عبادی شبهات مطرح شده با موضوع زنان 
است. به تعبير ديگر اين کتاب تلاشی است برای تمايز قايل شدن ميان 
آن چه اسلام حقيقتاً گفته و مطالبه می کند، با تصورات و ديدگاه های 
رايج غلط ميان مردم. چنان چه در مقدمه کتاب آمده است: »بسياری 
از تهمت هايی که امروزه به اسلام وارد می شود بر اساس رواياتی است 
که سند معتبر ندارد و با ساير روايات و سيره معصومين عليهم السلام 
و يا اصول کلی حاکم بر ادله دينی )مانند قاعده لاضرر و يا نفی عسر و 
حرج( تعارض دارد؛ بنابراين به هيچ وجه نمی توان عنوان کرد که نظر 
اسلام در آن مسأله، مطابق آن نقل و قول است؛ و مردم ملل مختلف 
را به اين وسيله مخالف اسلام ساخت. درواقع برداشت از احاديث و 
تعيين معتبر بودن يا نبودن آن ها را بايد به اهل فن سپرد و به ياد 
داشت که خداوند در قرآن کريم می فرمايد: وَ لاَ تقَُفُ مَا ليَسَ لکََ بهِِ 

عِلمٌ؛ بر آنچه به آن علم نداری، ايستادگی نكن«.

نویسنده تأکید دارد که »برخی از شبهات پیرامون اسلام 
نسبت به زن، مستندات دینی دارد، ولی از مسلمات دینی 
نیست؛ چراکه سند آن، گاه روایاتی مرسله، مرفوعه یا ضعیف 
است که نه قرآن آن را تأیید می کند و نه روایات متواتر و نه 
دلیل عقلی، و گاه مستند آن فتوای فقهی است که در آن 

زمینه، مراجع عظام فتوا های متفاوتی دارند.«

در نگاه آيت اللهی، »در حقيقت احكام اسلامی نقشه راه رسيدن به 
گنج های عظيم است و رها کردن نقشه راه، به معنای از دست دادن 
اين ثروت بی کران است. در پيروی از فقه )ولو به دليل تنوع در آراء 
مراجع عظام، مسير رسيدن به گنج قطعی نباشد(، احتمال رسيدن 
به اين ثروت فراوان، بسيار است. علاوه بر آن از آن جاکه پيروی از 
فقيه اعلم، وظيفه و مستوجب پاداش عظيم است، خود اين پيروی 
نيز دستيابی به گنجی ارزشمند است. به نظر می رسد امروزه کشف 
راه کار مبتنی بر مبانی اسلامی در موضوعاتی که زنان در آن زمينه ها 
دچار گرفتاری هستند، سهل الوصول باشد؛ چراکه مقام معظم رهبری، 
شورای فقه را توصيه فرمود اند. ايشان در مهرماه 1386 در ديدار 
نمايندگان مجلس هفتم فرمودند: »پيشنهاد تشكيل شورای فقهی 
بانوان که در گزارش مكتوب هم آورديد، فكر خوبی است، رد نمی کنم. 
شورايی تشكيل دهيم از فقها، قوه قضاييه و از خانم های فاضل هم 

باشند؛ برکاتی خواهد داشت.«
  ایشان در تیرماه همان سال نیز در دیدار هزاران 

نفر از زنان نخبه فرمودند: 
»من نمی خواهم بگويم همه آن چه که در فقه ما در مورد احكام 
مربوط به زنان مطرح شده است، حتماً سخن آخر است؛ ممكن است 
با يک تحقيقی در يک زمينه ای که به وسيله فقيه ماهر و مسلطی 
انجام بگيرد، فلان حكم فقهی که امروز در مورد زن وجود دارد، دچار 
تغيير شود؛ اين اشكالی ندارد؛ اين ممكن است و اتفاق هم افتاده. در 
همين مسأله ارث زن از زمين و غير منقول- که خانم اشاره کردند- 
نظر فقهی بعضی از بزرگان قديم و امروز نظر فقهی خود ما هم همين 

است که آنچه منع از ميراث شده، عين قيمت آن زمين بلاشک حق 
همسر و زوجه است و ارث می برد؛ اشكالی هم ندارد. بنابراين در 
مسائل فقهی چنين چيزی امكان دارد که ما بگوييم اين تغيير پيدا 
می کند؛ ليكن آن چه که بايد در زمينه مسائل فقهی انجام بگيرد، کار 
فقهی به وسيله فقيه ماهر و مسلط به مبانی فقهی است؛ آن هم با نگاه 
به متد فقه، به شيوه استفاده فقاهتی؛ نه اين که کسی بر ميل خودش، 
برای انطباق با آن ها، برای اين که خودش را هماهنگ کند با فلان 
معاهده جهانی، فلان کنوانسيون جهانی- که فراهم آورندگانش با 
مردمی که در اين سرزمين با مبانی اسلامی زندگی می کنند و اعتقاد 
به مبانی اسلامی دارند، اصلاً از لحاظ مبانی فكری متفاوتند- بيايد از 

گوشه احكام اسلامی بسايد و ببُِرِد؛ اين کاملاً غلط است.«
به يقين با تتبع دقيق در موضوع و حكم يک مسأله فقهی )که 
معمولاً مبنای يک قانون مصوب نيز می شود(، اگر قانونی واقعاً در 
مواردی به تضييع حقوقی برخی از زنان منجر می شود، راه کار مناسب 

پيدا خواهد شد.«
شيوه کتاب بر بيان جايگاه زن در اسلام و بيان ارزشمندی های 
اوست؛ و بر اين نكته تأکيد دارد که »در مواجهه با شبهات مربوط 
به زنان، بايد از همان ابتدا مخاطب را متوجه حمايت های ويژه اسلام 
از زنان کرد. اين امر هم در حيطه بيان جايگاه ارزشمند زن از منظر 
اسلام و هم در ارتباط با احكام اسلامی مربوط به زنان قابل ارائه است. 
... بنابراين مابا مجموعه ای از آيات و روايات که مستقيم يا غير مستقيم 
به مسأله ای از مسائل زنان مربوط است و تعميق در معانی آن توسط 
انديشمند اسلامی، می تواند ديدگاه کلی اسلام را در مورد موضوعی 
روشن نمايد؛ مواجهيم. علاوه بر آن هر مسأله را بايد در کنار ساير 
مسائل به صورت يک سيستم مشاهده کرد. مثلاً آزادی فردی زن يا 
مرد را بايد در کنار مصلحت خانوادگی او درنظر گرفت که در نتيجه 
گاه آزادی زن در رفت و آمد محدود می شود، ممنوعيت سقط جنين 
را بايد با اصل حق حيات زن در نظر گرفت که در نتيجه گاه سقط 
جنين جايز شمرده می شود، و يا قداست خانواده را بايد با اصل حق 

سلامت زن در نظر گرفت که گاه طلاق توصيه می شود.«
نويسنده کتاب اصولی کلی را درنظر گرفته است که می توان تعريف 
جايگاه زن و يا حقوق و مسئوليت هايش را در محدوده آن اصول 
گنجاند. او با استناد به آيات و روايات، به اصول کلی در رابطه با خانواده 
رسيده است که عبارت اند از: »تقديس نهاد خانواده؛ لزوم تلاش برای 
رسيدن به اهداف ازدواج: آرامش و محبت؛ لزوم خوش رفتاری با 
همسر؛ قواميت مرد در خانواده؛ نقش ويژه والدين و احترام به آن ها؛ 
لزوم هم ياری زن و شوهر برای رشد تعالی يكديگر؛ اولويت حقوق الهی 

نسبت به حقوق خانواده.«
  فصل های مختلف کتاب که برگرفته از شبهات و

سؤالات مهم حوزه زنان است، عبارت اند از: 
تساوی زن و مرد؛ مردانه بودن زبان قرآن؛ نقصان ايمان زنان؛ لزوم 
رضايت پدر در ازدواج دختر؛ رياست مرد در خانواده؛ تمكين زن؛ نشوز 
زن؛ اجازه همسر برای خروج از خانه؛ اجرت رضاع؛ اختيار مردان در 
طلاق؛ محروميت زنان از حضانت فرزند پس از طلاق؛ چند همسری 
مردان؛ تفاوت ارث زنان با مردان؛ شهادت در دادگاه؛ امامت جماعت 
زنان؛ لزوم رعايت عده پس از طلاق يا فوت شوهر؛ تصدی قضاوت 
توسط زنان؛ تفاوت ديه زنان با مردان؛ تفاوت مجازات قاتل در صورت 
تفاوت در جنسيت؛ و اين همه، »نمونه ای از شبهات رايج و برخی 
پاسخ های به آن هاست تا مشت نمونه خروار باشد که با اعتماد به 
احكام قطعی اسلام، ترديد به دل راه نداده و مسير نفوذ مخالفان را به 
ذهن، باورها و اعتقادات خود مسدود کرده و خود را به خدای مهربان 
دانا سپرده و مسير نورانی اسلام را بپيماييم که ما را به سعادت در دنيا 

و رضايت و شادمانی در آخرت خواهد رساند.«

رضا قاسمی "
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با  فرزندان خود  باید در هنگام دعوای  والدین 
هم، نخست دنبال پیدا کردن علت دعوا بین آنها 

باشند.
جمشید کمایی اظهار کرد: 

در دوره کودکی معمولا بين فرزندان خانواده ها دعوا 
و اختلاف هايی پيش می آيد که والدين در اين حالت 
دو وظيفه مشخص پيش رو دارند. علت دعوا را بدانند 
و متوجه باشند که اين دعواها آيا ناشی از تبعيض هايی 

است که بين آنها وجود دارد؟
اين مساله به خصوص ميان کودکانی که فاصله سنی 
کمتری نسبت به همديگر دارند بيشتر است. در اين 
حالت، ممكن احساس رقابت بين خواهر و برادر وجود 
داشته باشد. به طور مثال در خانواده ای که کودك 2 
ساله و 4 ساله دارند ممكن است والدين با کودك 2 
ساله بيشتر صحبت کرده و از او بيشتر مراقبت کنند. در 
اين صورت کودك 4 ساله که نمی داند اين مراقبت برای 
کودك 2 ساله ضروری است، احساس می کند والدين 
نسبت به فرزندان خود تبعيض قايل می شوند و در چنين 
شرايطی بهانه هايی برای دعوا و درگيری با خواهر يا برادر 

خود پيدا می کند.
کمايی افزود: والدين در برخورد با چنين شرايطی بايد 
علت اختلاف و دعواهای بين فرزندان خود را شناسايی 
کنند. اهميت زيادی دارد که خانواده منشا دعوا و درگيری 

فرزندان خود را بدانند و از آن آگاهی داشته باشند.

این روانشناس تصریح کرد: 
بحث ديگری که بايد به آن توجه داشت نوع برخورد با 
دعواهايی است که بين فرزندان خانواده اتفاق می افتد. در 
برخوردهايی که بين فرزندان در دعواها رخ می دهد، دو 
حالت وجود دارد، يكی رفتار آنی که همان لحظه دعوا 
اتفاق می افتد و ديگری رفتاری است که به مرور زمان 

رفع می شود.
بين  از کشمكش ها  بعضی  آنی،  رفتارهای  در حوزه 
فرزندان از امور طبيعی است و اين دعواها ممكن است 
برای دليل تصاحب جايگاه و موقعيت اتفاق افتد. آن 
چيزی که برای والدين در اين شرايط مهم است اين است 
که در اين دعواها در مرحله نخست دخالت نكنند، يعنی 
سعی کنند حل دعوا را به عهده خود فرزندان بگذارند 
ولی اگر احتمال خطر و آسيب رساندن به يكديگر وجود 
داشته باشد، والدين بايد نخست کودکان را آرام کرده و 

پس از آن درباره دعوا صحبت کنند.
هنگامی که والدين، کودك خود را به دليل اختلاف 
و مشكلات تنبيه لفظی يا بدنی می کنند، کودك خود 
به خود آن را فرا می گيرد و اگر برای کودك در آينده 
موضوعی پيش بيايد که ديگران دچار خطايی شده و در 
مقابل اين خطا بايد تنبيه شوند، کودکان که در اين حالت 
نمی توانند با بزرگتر از خود چنين رفتاری داشته باشند، 
نسبت به کودك کوچک تر از خود چنين رفتارهايی را 

اعمال می کنند.

این روانشناس اظهار کرد: 
والدين بايد از دور مراقب فرزندان خود باشند و بعد از حل 
شدن مشكل و دعوای فرزندان، صحبت و توصيه هايی را با آنها 
داشته باشند. همچنين اگر والدين دنبال مقصر بين دعوای 
فرزندان خود باشند، کودکان آغاز به دفاع از خود می کنند. 
اگر بحث به اين جا بكشد، کودك به فضاهای گذشته و ديگر 

فضاها برمی گردد تا خود را کمتر مقصر جلوه دهد.
کمايی توصيه کرد: والدين بايد به کودکان خود آموزش 
دهند که دعوا و آسيب رساندن، رفتار صحيحی نيست. 
بايد توجه داشت که اين رفتارها عمدتا اکتسابی هستند 
که کودکان از والدين و مدرسه می توانند آنها را بياموزند.

والدين به جای دخالت کردن در کارهای فرزندان خود 
بايد از آنها مراقبت کنند و مراقبت کردن به معنای اين 
است که امكان تجربه برای آنها وجود داشته باشد و 
اجازه بدهند خود فرزندان از پس کارها برآيند و بتوانند 

مشكلات خود را حل کنند.
این روان شناس یادآور شد: 

والدين بايد شيوه های برخورد با مشكلات و مسايل و 
دفاع از خود را در جاهايی که حقی از فرزندان ضايع 
شده، به آنها آموزش دهند. از مهم ترين بحث های در 
حوزه خانواده و مدرسه اين است که به دانش آموزان در 
مدرسه و کودکان در محيط خانه آموزش داده شود تا 
نسبت به هم احساس مسئوليت کنند، اين آموزش ها تا 

حدی موجب کاهش درگيری بين کودکان می شود.

هنگام دعوای کودکان چه باید کرد؟
جمشید کمایی "

)روان شناس(
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قتل يكی از آوازخوانان پيش از انقلاب و ناراحتی و اعتراض امام
»فعلاً  آقای . . . نبايد در مسائل سياسی دخالت کند ... جناب حجت الاسلام آقای ... دادستان محترم کرمان به 
خانه مقتول رفته، از طرف اين جانب از آنان دلجويی نمايد. بايد ديه به آن خانواده محترم داده شود و از آنان به 

هر ترتيبی که لازم باشد اعاده حيثيت شود.« )صحيفه امام  ج 21  ص 66(
اين جريان به واقعة قتل يكی از آوازخوانان قبل از پيروزی انقلاب )به نام آقای فدايی( که در جريان اوج گيری 
مبارزات مردم به صفوف مخالفين رژيم پيوسته بود، اشاره دارد. محكوميت وی که ظاهراً به خاطر سوابق قبلی و 
گرايشات جديد او بوده است، فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و امام خمينی پس از وصول گزارش امر، دستور 
رسيدگی فوری را صادر نموده و آقای ... را که از روحانيون انقلابی و زندان رفته رژيم شاه و حاکم شرع دادگاه 
انقلاب کرمان بود، به خاطر صدور اين حكم ناروا- که صدور و اجرای آن نيز متأسفانه خارج از روال قانونی و 
تأثرانگيز بوده است قاطعانه برخورد نمود و ايشان را از کار برکنار و از دخالت در مسائل سياسی ممنوع نمود. و 
طبق احكام شرع نسبت به دلجويی از خانواده آقای فدايی و پرداخت ديه و اعاده حيثيت از ايشان دستور دادند

***
نسل های پيشين و پدرهای ما چه حقی دارند سرنوشت ما را تعيين بكنند؟

»رژيم سلطنتی« اگر معنايش اين باشد که يک سلطان خودش باشد و ملت تعيينش کند... اين يک سلطانی 
است که مردم تعيينش کرده اند که شاه ]باشد[. اما اگر مردم ما- فرض کنيم که- تعيين بكنند سلطان را و اعقاب 
او را، آقا سرنوشت خود شما با شماست؛ سلطان را سلطان کرديد، چون خودتان بوديد. بسيار خوب، شما چه 
حقی داريد که اعقاب يک کسی را که برای يک کس ديگر می خواهد سلطنت بكند شما تعيين می کنيد؟ چه 
حقی دارند پدرهای ما که سرنوشت ما را تعيين بكنند؟ رژيم سلطنتی خلاف قانون اساسی است، خلاف حقوق 

بشر است لهذا نبايد باشد.« )صحيفه امام، ج  6، ص 32(
***

اما خمينی در پی چه نوع نظامی بود!
»اگر جمهوری اسلامی باشد که ديگر واضح است؛ برای اينكه اسلام برای آن کسی که سرپرستی برای مردم می 
خواهد بكند، ولايت بر مردم دارد، يک شرايطی قرار داده که وقتی يک شرطش نباشد، خود به خود ساقط است؛ 
تمام است؛ ديگر لازم نيست که مردم جمع بشوند؛ اصلًا خودش هيچ است. اگر يک ظلم، اگر يک سيلی بزند، 
رئيس جمهور اسلام اگر يک سيلی بيجا به يک نفر بزند، ساقط است؛ تمام شد رياست جمهوری اش ديگر؛ بايد 
برود سراغ کارش. آن سيلی را هم بايد عوضش را بيايد بزند توی صورتش! ما يک همچو چيزی می خواهيم.« 

)صحيفه امام، ج  4، ص 495(
***

اصل اين است که يک حكومت بر مبنای رأی مردم می خواهيم!
يكی از اصول »ما اين است که ما حكومت اسلامی می خواهيم. يک جمهوری اسلامی که به آرای مردم رجوع 
می کنيم و شرايط را هم می گوييم. اين شرايط در اسلام هست. هر کس را می خواهيد تعيين کنيد، هر که اين 

شرايط را دارد اين را بخواهند. شرايطش نباشد که هر دزدی را بخواهند قرار بدهند. هيچ عاقلی اين را نمی پذيرد 
که هر دزدی را بخواهند قرار بدهيم؛ و قرار هم نمی دهند.« )صحيفه امام، ج  4، ص 496(

***
هشدار امام: بی عدالتی موجب قيام ملت می شود!

»هر چه ستمكاری و ظلم و بی عدالتی در جامعه و ملتی اوج گيرد، به همان نسبت قوه مقاومت در ملت رشد 
می کند.« )صحيفه امام، ج 3، ص: 110(

***
توجه اسلام به همه ابعاد انسان 

»اسلام برای اين انسانی که همه چيز است؛ يعنی از طبيعت تا ماورای طبيعت تا عالم الهيت مراتب دارد، اسلام 
تز دارد، برنامه دارد اسلام. اسلام می خواهد انسان را يک انسانی بسازد جامع؛ يعنی رشد به آن طور که هست 
بدهد. حظّ طبيعت دارد، رشد طبيعی به او بدهد؛ حظّ برزخيت دارد، رشد برزخيت به او بدهد؛ حظّ روحانيت 
دارد، رشد روحانيت به او بدهد؛ حظّ عقلانيت دارد، رشد عقلانيت به او بدهد؛ حظّ الهيت دارد، رشد الهيت به او 
بدهد. همه حظوظی که انسان دارد و به طور نقص است، الآن نرسيده است؛ اديان آمده اند که اين ميوه نارس را 

رسيده اش کنند؛ اين ميوه ناقص را کاملش کنند.« )صحيفه امام، ج  4، ص 10(
***

سياست اسلامی، دروغگويی و حيله و چپاول بيت المال نيست!
»مسأله اين است، البته سياست به آن معنايی که اينها می گويند که دروغگويی، با دروغگويی، چپاول مردم و با 
حيله و تزوير و ساير چيزها، تسلط بر اموال و نفوس مردم، اين سياست هيچ ربطی به سياست اسلامی ندارد، اين 

سياست شيطانی است.« )صحيفه امام، ج  13، ص 432(
***

از خدا بترسيد و دست از سر دولت برداريد!
»امروز مصالح اسلامی اقتضا می کند که همه ما با هم باشيم، هر روز يک نغمه ای بلند نكنيم برای تضعيف 
دولت، برای تضعيف مجلس، برای تضعيف شخصيتها. من نصيحت می کنم به دولت که شما مردم را شريک 
کنيد در اين کار، برای اين که تنهايی نمی توانيد بكنيد، و نمی تواند هم. يک دفعه می بينيم که شياطين از اطراف 
به دولت حمله می کنند ... اينهايی که هر کدام خودشان اگر حكومت يک محله باشند نمی توانند اداره کنند آن 
جا را، چطور به خودشان اجازه می دهند که يک دولتی که در عين همه گرفتاری هايی که الآن دارد و از شرق و 
غرب به او فشار دارند می آورند، اين مملكت را دارد اداره می کند و به خوبی هم اداره می کند، چطور اجازه می 
دهند به خودشان که نسبت به اين جسارت کنند و هر روز يک صورت درست کنند... شمايی که نمی توانيد 
يک شهر را اداره کنيد، اگر نانوايی يک شهر را به شما بدهند نمی توانيد اداره اش کنيد، چطور می گوييد که چرا 
دولت نمی دانم چه نكرده، چه نكرده؟ شما می فهميد که کار دولت چی هست و تا کنون چه کرده است؟... چی 
می گوييد به جان اين دولت؟ دست برداريد، از خدا بترسيد، از غضب خدا بترسيد.« )صحيفه امام، ج  19، ص 68(

خاطره
در نجف عدة زيادی بودند که افرادی فرهيخته و دارای علوّ طبع بودند و 
از مراجعه به بيوت امتناع داشتند، و نمی خواستند آلوده به اطرافی بودن و 
مريد بودن شوند. اين افراد طبيعتاً محروم هستند و ناشناخته می مانند، و 
بيوتی هم که مسئول توزيع شهريه و جذب نيروها هستند، به دليل عدم 
مراجعة اين افراد، آن ها را نمی شناسند يا اگر هم بشناسند، چون مراجعه 
نمی کنند، اهميت نمی دهند. اما امام خمينی افرادی را تعيين کرده بودند 
که اين افراد را شناسايی و بدون نام به آنها کمک کنند که اين کار از 
کارهای نادری بود که امام انجام  دادند. )خاطره ای از حجت الاسلام 

والمسلمين سيد محمود دعايی(

خاطره

کلام امام

معرفی کتاب
بررسی ديدگاههای تقريبی امام خمينی و مولانا مودودی 

سيد حسن مهدی کاظمی / مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی )ص( / 1393
امروزه يكی از مهمترين مباحثی که دانشمندان مسلمان به آن توجه می کنند، تقريب مذاهب 
و وحدت اسلامی است. مشكلات درونی جهان اسلام از يک طرف و تفرقه افكنيهای بيگانگان 
از طرف ديگر، مباحث تقريب مذاهب و وحدت اسلامی را برای جهان اسلام به امری حياتی 

تبديل می کند. 
در اين راستا عالمان بزرگ شيعه و سنی و انديشمندان تقريبی، تلاشهای فراوانی انجام داده اند. 
عناصر ضدتقريبی نيز در بين شيعه و سنی، با به وجود آوردن برخی ديدگاههای افراطی، موانع 
بزرگی را در تحقق اين آرمان مهم ايجاد کرده اند. از اين رو لازم است امت اسلامی با انديشه ها 

و ديدگاههای رهبران جهان اسلام آشنا شوند.
نويسنده کتاب در 4 فصل اصلی به بررسی ديدگاههای تقريبی دو شخصيت بزرگ جهان 

اسلام يعنی امام خمينی و مولانا مودودی می پردازد.
در فصل اول کليات مباحث تقريب مذاهب آورده شده که مهمترين بحث آن پيشينه تقريب 

مذاهب و وحدت اسلامی می باشد. در فصل دوم زندگينامه مختصر اين دو رهبر، 
مبانی و ديدگاههای آنها بررسی شده است. در فصل سوم از موانعی که در راه تقريب 
مذاهب وجود دارد بحث شده است. و در فصل چهارم راهكارهايی برای رسيدن به 

تقريب از ديدگاه امام خمينی و مولانا مودودی ذکر شده است.

معرفی کتاب
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آنچه در ادامه می آيد بخشی از سخنرانی آيت الله العظمی 
وحيد خراسانی به مناسبت ميلاد حضرت امام علی بن موسی 
الرضا عليهما السلام است که در ابتدای درس خارج خود، ايراد 

فرموده اند.
بسم الله الرحمن الرحيم

وآله  علی سيدنا محمد  الله  العالمين وصلی  الحمد لله رب 
الطاهرين سيما بقية الله فی الأرضين واللعن علی أعدائهم إلی 

يوم الدين
بحث از امام علی بن موسی الرضا عليهما السلام، بحث از حقيقت 
قرآن است. مجلس هم مجلس قرآن است، منتها شناخت آن 
حضرت فوق طاقت ما است! وقتی امام هشتم شناخته می شود که 
انسانيت و کمال انسانيت فهميده بشود. آن وقت معلوم می شود او 

کيست که می تواند خلقت را به غايت نهايی برساند.
در اين خلقت، تمام آفاق، مقدمه ی انفس است؛ »سنريهم آياتنا 
فی الآفاق وفی  أنفسهم«؛ اين انسان در يک کفه ی ميزان است؛ 

تمام آفاق در يک کفه. 
در قرآن مجيد، کلمه ی »تبارك«  در حدود نه مورد آمده است: 
دو سوره در قرآن مصدر است به »تبارك«: »تبارك الذی نزل 
الفرقان علی  عبده ليكون للعالمين نذيرا« در سوره ی ملک: »بسم 
الله الرحمن الرحيم، تبارك الذی بيده الملک وهو علی  کل شی ء 
قدير، الذی خلق الموت والحياة« که به خلقت انسان می رسد، 
اطوار سبعه ی خلقت را شرح می دهد. انسان تا شناخته نشود، امام 

رضا شناخته نخواهد شد.
انسان اطوار سبعه دارد؛ طور اول شروع می شود از »لقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين«؛ طور هفتم: »ثم أنشأناه خلقا آخر«. 
دنبال طور هفتم، »فتبارك الله أحسنُ الخالقين«. اين کيفيت 
استعمال »تبارك« است؛ آن »تبارك« در سوره ی ملک، آن 
»تبارك« در سوره ی فرقان، اين »تبارك« در سوره ی مؤمنون، 
بايد ضميمه بشود. در اين جا، خدا می فرمايد: »فتبارك الله أحسن 

الخالقين«؛ اين است انسان!
حالا، کمال انسان به چيست؟ کمال انسان به دو کلمه است: 
يكی عقل؛ يكی ايمان. اين جوهر همه ی عقليات و نقليات است: 

کمال خلقت، انسان است؛ کمال انسان، عقل و ايمان است.
دو حديث امام هشتم دارد: يكی در عقل؛ يكی در ايمان.  ابن 
سكيت کسی است که ابن خلّكان، درباره ی کتاب او، می نويسد: 
اين کتابی است که مانندش نيست و مرجع است برای کل. 
همچو مردی آمد زانو به زمين زد، گفت: يابن رسول الله! حجت، 

امروز چيست؟ فرمود: »العقل«. حجت، عقل است. بعد در بيان 
ديگر، کمال عقل را بيان کرد که کمال عقل در چيست. فرمود: 
عقل کسی تمام نمی شود الا به اين امور؛ - ما مختصر قسمتی 
را می گوييم- اول: »الخير منه مأمول...«. شروع می کند به چه 
کلمه ای؟! جمله ی اولش ابتدا می شود به »خير«. »الخير منه 
مأمول والشر منه مأمون«. دو کلمه را گرفته: »خير« و »شر«. 
»الف« بر سر هر دو آمده، »الف و لام« جنس. جنس خير، از 
او مأمول است؛ جنس شر از او مأمون است. امام هشتم در اين 

جمله ها شناخته می شود.
دوم، از اين دو تا که می گذرد: کثير خير را از خودش قليل 
می شمرد؛ اما قليل خير را از ديگری کثير می شمرد. اين چنين 
عقل به کمال می رسد. ملول نمی شود از طلب حوائج؛ آنچه ارباب 
حاجت به او رجوع کنند، ملالی در او محقق نمی شود. اين نسبت 

به خلق؛
اما نسبت به خود: »ولا يسأم من طلب العلم طول دهره«؛ سير 

نمی شود از طلب علم در طول دهر خودش. 
بعد فرمود: »فقر فی الله احب است نزد او از غنا؛ ذلت فی الله 
احب است نزد او از عزّ«. اين چنين پرورش می دهد آن جوهر 
انسانيت را؛ »دعامة الإنسان العقل«، اين بذر، بايد زير دست اين 

باغبان به ثمر برسد!
حديث مفصل است، آخرش را بگويم؛ چون خودش در کلمه ی 
آخر عنايت کرد؛ فرمود: »العاشرة وما العاشرة«. آن آخری اين 
است: احدی را نبيند...- کلمه ی احد چقدر عموم دارد- احدی را 
نبيند الا اين که بگويد او از من بهتر است. وقتی به اين جا رسيد، 
عقل کامل می شود؛ چرا؟ بعد تحليل کرد؛ چون هر که را ببينی، 
از دو حال خارج نيست: يا از تو بهتر است، يا از تو بدتر است. آن 
کسی که بدتر است، وقتی به او رسيدی، ببين شرّ او ظاهر است، 
اما لعل خيری در باطن باشد؛ ولی نسبت به خودت، خيرت ظاهر 
است. شايد آن خير باطنی او مقبول درگاه باشد و آن شرّ باطنی 
تو موجب طرد و آن خير ظاهر تو هم مردود باشد. وقتی چنين 

است، پس آن)انسان به ظاهر( شرّ از من بهتر است.
خلاصه ی بيان اين است: کسانی که اهل فن هستند ]توجه 
کنند[: بالنسبه به خودت علم به عدم است، بالنسبه به او عدم 
العلم است. عدم العلم با علم به عدم هرگز تعارض نمی کند. آن 
وقت، عقل کامل می شود. اما اگر ديدی بهتر است، بايد آنچنان 
به دنبال او بروی تا به هر بهتری برسی. اگر اين چنين شد، عقل 

کامل است. اين کلمه اش در کمال عقل.

وقتی می رسد به ايمان فرمود: مؤمن، ايمانش کامل نمی شود مگر 
اين که سه سنت در او باشد: اول از خدا؛ دوم از رسول خدا؛ سوم از 
ائمه ی هدی. اما از خدا »کتمان السر«. وقتی مؤمن، ايمانش کامل 

می شود که از خدا بياموزد ستار العيوبی را؛ حامل اسرار باشد. 
اما از رسول خدا »مداراة الخلق«؛ دندانش را شكستند، خاکستر 
بر سرش ريختند، شخص اول عالم بود، به آن وضع با او معامله 
کردند، بعد گفت: »اللهم اهد قومی فإنهم لا يعلمون«. به جای 
آن همه عذاب که از مردم کشيد، دعا کرد، آن هم از خدا چه 
کلمه ی  اهد...«  »اللهم  دنبال  قومی«.  اهد  »اللهم  خواست؟! 
»قومی« است. آن مردم جزيرة العرب را به خودش منسوب کرد 
که جلو عذاب را بگيرد. آنچه عقل را حيران می کند، اين است که 
آخر هم برای خود آن ها عذرخواهی کرد؛ علت آورد، گفت: »فإنهم 
لا يعلمون«؛ ببخش اين ها را که جاهل هستند. عذرشان را بپذير. 

از اين مدارات را بگير؛ آن وقت می شوی مؤمن.
اما از ما ائمه؛ »الصبر فی البأساء والضراء« به اين سه کلمه، بشر به 

غايت القصوای خلقت می رسد.
تمام علما اخلاق، از زمان ارسطو تا حال، آنچه تمام رجالی که در 
تهذيب بشريت کار کردند، سه مرحله است: مرحله ی اول، تخليه؛ 
مرحله ی دوم، تجزيه؛ مرحله، سوم تحليه. تمام مراحل ثلاثه را در 
دو روايت جمع کرده! آن هم تمام نواقص حكمت عملی عالم را 

به دو روايت از بين برده!
اين روايت را علی بن ابراهيم از ابراهيم بن هاشم، او از ابن ابی 
عمير، ابن ابی عمير از بعض اصحابه از عمر بن يزيد، عن الصادق 
عليه السلام:... يک حج برابر است با عتق هفتاد رقبه. بعد، عمر 
بن يزيد پرسيد: آيا عدل حج چيزی هست؟ امام فرمود: هيچ چيز 
عديل حج نيست. يک درهم در راه حج برابر است با دو هزار هزار 
درهم در غير حج من سبيل الله. اين روايت را خوب داشته باشيد.

مشايخ ثلاثه، يعنی ثقة الاسلام کلينی، شيخ الطائفه در تهذيب، 
شيخ المحدثين صدوق در عيون و امالی، روايتی که مشايح ثلاثه 
متفقا نقل کنند... قسمتی از اين روايت اين است: امام هفتم 
فرمود: زيارت ولد من علی- خوب دقت کنيد- زيارت ولد من 
علی افضل است از هفتاد حج مبرور! آن حج، با آن عظمت! يک 
زيارت او معادل می شود، در يک کفه قرار می گيرد، هفتاد حج 
مبرور، نه هر حجی! اين جمله ی اول. از اين »إن«، از راه اثر پی 

به مؤثر ببريد.
بعد مطلب به اين جا خاتمه پيدا نكرد؛ فرمود: کسی که او را 
زيارت کند، يک شب کنار قبر او بيتوته کند، »کان کمن زار الله 
فی عرشه«. اين بيان کسی است که ضمان عصمت از خدا دارد! 

»کان کمن زار الله فی عرشه«
مرحله بعد، فرمود: وقتی عرش خدا در قيامت سر پا می شود، 
هشت نفر هستند: چهار نفر از اولين، چهار نفر از آخرين. از اولين 
نوح، ابراهيم، موسی، عيسی؛ از آخرين: جدش ، اميرالمؤمنين، 

حسن بن علی، حسين بن علی. 
بعد از اين جمله، فرمود: زوار قبور ائمه همنشين اند با خود ائمه؛ 
اما »أعلاهم منزلة و أقربهم حبوة زوار قبر ولدی علی«. اين است 
امام رضا! »أعلاهم منزلة « و اقرب آن ها به عطيه ی خدا زوار قبر 

علی بن موسی است!
اللهم صل وسلم علی وليک وحجتک علی بن موسی الرضا عدد 

ما احاط به علمک صلاة  دائمة بدوام ملكک و سلطانک. 

به مناسبت میلاد امام رضا علیه السلام
زوار امام رضا علیه السلام
 به عطیه ی خدا نزدیکند



ضَا المُْرْتضََى  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ عَلىِِّ بنِْ مُوسَى الرِّ
تکَِ عَلىَ مَنْ فَوْقَ  الْمَِامِ التَّقِىِّ النَّقِىِ  وَ حُجَّ

یقِ صَلاةًَ کَثیِرَةً  دِّ الْرَضِْ وَ مَنْ تحَْتَ الثَّرَى الصِّ
ةً زاَکِیةًَ مُتوََاصِلةًَ مُتوََاتِرَةً مُترََادِفَةً کَأفَْضَلِ مَا  تاَمَّ

صَلَّیتَْ عَلىَ أحََدٍ مِنْ أوَْلیِاَئکَِ . 


